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  مندي در تاريخ فلسفه سياسي حكومت

  * اسلامياللهروح ا

  **فاطمه ذوالفقاريان

  چكيده

يعنـي عرصـه انديشـه عملـي و توانـايي ناخودآگـاهي،       ، فناورياين مقاله با مبنا قرار دادن 

را مندي در سير فلسفه سياسي  كند، سه گونه از حكومتبديهي و حضوري انسان سعي مي

ها به شيوه مطلوب در امر سياسـي و   مندي تنظيم رفتار جمعي انسانحكومت. كند ترسيم

بر اين اساس سه  .استكاهش احتمال مخاطرات آن و افزايش احتمال سود، لذت و شادي 

نوع آرماني پديدار آگاهي سياسي يعني متافيزيك، فيزيك و اطلاعـات سـه عصـر را شـكل     

اي و عملي به صورت وجه منفي و مثبت سياست را بررسي اين مقاله سير انديشه. دهندمي

اينكـه انـواع گونـاگون    . كنـد شانس را معرفي مـي  نظريهها و گذرها  بحران عرضهكرده و با 

ها به لحـاظ تـاريخ فلسـفه    منديند؟ آيا هيچ قانون خاصي در حكومتا مندي كدامحكومت

؟ اسـت مندي در سه عصر آگـاهي بشـر بـه چـه نحـوي      سياسي وجود دارد؟ تبلور حكومت

منفـي در   ةمنـدي از سـاز  ند، تا حكومـت شو بررسي مي مقالهكه در اين  هستندهايي  لسؤا

طرفانه  بي نظريهبسط پيدا كند و در قالب يك انديشه سياسي  ةعصر اطلاعات به تمام حوز

  .خود را نمايان سازد
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  مقدمه

تاريخ زندگي بشر به . پردازدحكومت مي بارةي گوناگون فكر كردن درها به شيوه مقالهاين 

فيزيك ، به سه دوره متافيزيك، محيط انساني و طبيعي خويش داردكه پيرامون اي  لحاظ انديشه

يكي از موضوعات بسيار مهم زندگي ، در هر يك از اين سه قالب كلي. شودو اطلاعات تقسيم مي

اي  دشواره و مسئله خويش را در ميانه مقالهاين . كنديعني سياست نيز معني خاص پيدا مي، بشر

ي راجع به ها لسؤادر فلسفه سياسي . كندتعريف مي راهبردي يگذار سياستاز فلسفه سياسي و 

نيز  راهبردي گذاري سياستگذاريم و در  طور غايت تاريخ را كنار مي معرفت و همين، وجود

عرصه سياست به معنايي  ،ماندآنچه باقي مي. رانيمبه حاشيه ميرا ي اجرايي و مديريتي ها لسؤا

و احتمالات زندگي جمعي را به لحاظ عرصه عمومي  ها انسان توان رفتار جمعياست كه در آن مي

  . )194: 1388، پروكاكي(از دولت تا خانواده و جامعه مدني تحت كنترل يك قاعده علمي درآورد 

يعني پرسش از مشروعيت سياسي به معني  ،هسته اصلي فلسفه سياسي ،اين قاعده خاص

ي مقاومت و رويكرد سلبي و انتقادي به ها وهي حكمراني و نگاه ايجابي به قدرت و شيها شيوه

خواهد پرداخت  پيش رو تنها به تفكرات نوع آرماني عملي متن. دهدقدرت را در خود جاي مي

در زندگي سياسي روزمره  راهبرديمديريتي و ، كه فاصله عمل و نظر را در يك رويكرد فلسفي

نوع آرماني تفكر بشر و درآوردن  در سه مندي حكومتبراي شرح . اند بشر به حداقل رسانيده

مذهب و علم در ، فلسفه، ايم از اسطورهرا بر آن نهاده فناوريقاعده خاصي كه در اين پژوهش نام 

تاريخ مكتوب و به طور در بخش سياست نظري و عملي  همين. بريمبخش آگاهي عصرها بهره مي

، بشر به سياست و حكومت از يكسوشيوه فكر كردن . يمكنايران و غرب توجه مي، تحولاتي اسلام

زندگي سياسي ، توانددهد و از سوي ديگر در وجه مصلحتي ميمبنا و فلسفه سياست را شكل مي

ي عيني ها ي جمعي و عرفها كه در سازه، بديهي انگاشته شده او و ناخودآگاه سياسي قومي باشد

ل اين سؤا. شونددازي بررسي ميپر با تفكيك تاريخي و مفهوم متندهد و در اين خود را نشان مي

فيزيك و اطلاعات بر چه اساسي شكل گرفته ، در سه دوره متافيزيك مندي حكومتاست كه شكل 

؟ فلسفه تاريخ يستاست؟ عامل اساسي تفاوت اعمال محدود كردن قدرت در هر يك از سه دوره چ

در  مندي حكومته اين است ك مقالهي اين ها چه سيري را طي كرده است؟ فرضيه مندي حكومت

بروكراتيك و ، در عصر فيزيك؛ مكانيكي مندي ، حكومتاي كيفي و اندرزنامه، عصر متافيزيك؛ فردي

عامل اساسي در تفاوت . استو سايبري اي  سازه، در عصر اطلاعات؛ مجازي مندي حكومتكمي و 

سير . گرددبازميي قدرت در هر يك از سه دوره ها فناوريالگوهاي اعمال و محدود كردن قدرت به 

  . استشانس  نظريهدر فلسفه تاريخ سياسي مبتني بر  مندي حكومتتحول 
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  ادبيات موضوع

يك سير تاريخي در فلسفه سياسي به  ؛ يعني در آنسبكي تاريخي و پديداري دارد مقالهاين 

به . سازدي جديد علوم سياسي خود را نمايان ميها همراه رويكردهاي گوناگون در مفهوم بندي

در درون  معمولاً، است شده مندي حكومتهايي كه راجع به  لحاظ درون متني پژوهش

توان به تحقيق ارزشمند به عنوان مثال مي. گيرندي آگاهي عصر اطلاعات جاي ميها پارادايم

اي نقد كه گونه، براي جا انداختن اين واژه در پروژه پسامدرني انديشه اشاره كرد ميشل فوكو

  : گويدفوكو مي. )26: گفتگو، فوكو(ضد مباني بديهي انگاشته قدرت غربي بود  راديكال بر

، ي تحليلها روش، از نهادهااي  نخست مجموعه :سه چيز است مندي حكومتمنظور من از 

خاص و هر چيز پيچيده قدرت را  يي كه اعمال اين شكل كاملاًها و تاكتيك ها ت و محاسبهتأملا

شكل اصلي دانش اش اقتصاد سياسي و ، اش جمعيت تي كه آماج اصليقدر. كنندامكان پذير مي

وقفه از دير باز و در دوم گرايش حفظ نيرويي كه بي ؛اش دستگاه نظارتي است ابزار اصلي تكنيكي

توفق رب انواع . توان آن را حكومت ناميدكه ميشد ق آن نوع قدرتي وسرتاسر غرب منجر به تف

كه از يكسو به تكوين و توسعه مجموعه تمام عياري از ...) ، طيانضبا، سلطنتي(ديگر قدرتي 

 ؛منجر شد ها كاملي از دانش ةابزارهاي خاص حكومت و از سوي ديگر به تكوين و توسعه مجموع

فرايندي است كه از رهگذر آن  ةفرايند يا به عبارت بهتر نتيجمندي،  حكومتمن از سوم منظور 

  .)236: 1382، ميلر(مند شد  ولت اداري و به تدريج حكومتدولت عدل قرون وسطي بدل شد به د

فوكو با تبارشناسي روشي و قلمي شاعرانه قدرت شباني و پليسي را از وجه يونان و قرون 

: 2008نادسان، ( به نقد كشيد مندي حكومتبيرون آورد و ماهيت قدرت جديد را در قالب  وسطي

فكري او عبور از  هميشل فوكو با تكميل كردن پروژأثير تژيل دلوز نيز تحت  .)38: 2004پيتر، ( )62

 ها آنچه در اين تحليل. )9: 1385، دلوز(قدرت انضباطي به كنترلي را در عصر اطلاعات تحليل كرد 

نگاه منفي ناقدانه در وجه انديشه سياسي پسامدرن به تحليل قدرت و حكومت در ، مشترك است

، كه وجوه مثبت و رويكردي كه قدرت را در شكل سازنده ،)13: 2001لمكه، ( استعصر اطلاعات 

بعدها پروژه . شودمشاهده نمي ها و اثربخش در جامعه قلمداد كند در تحليل، عيني

و آنان  كردندرت دنبال ها  يعني نگري و ،ي قرن بيست و يكمها نئوماركسيست را مندي حكومت

ي به نقد راديكال سرمايه داري اطلاعاتي ي انبوه خلق و امپراتورها ي خويش به نامها در نوشته

توانند طرحي از مي فناورانهپرداختند و از نيروهاي جديدي كه در عصر اطلاعات با امكانات جديد 

جهاني را عليه نظم اي  ي ريز قدرت را در برابر هژموني سرمايه داري بريزند و مبارزهها مقاومت

گريفيتز، ( روزكرانس، ميرشايمر، ناي، همانند روزنا متفكراني. )17: 1385، دلوز(موجود شكل دهند 

جديد در عصر  مندي حكومتنيز در عرصه روابط بين الملل قدرت مجازي و  .)123-114: 2009

ي ها سازمان، ي جديدها ي خود به مواردي چون جنبشها و در تحليلاند  دهكراطلاعات را بررسي 
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ي فرصت ساز تصوير ها كه گونهاند،  پرداخته....  ديپلماسي ديجيتالي و، ي مجازيها دولت، مجازي

   .استقدرت در عصر اطلاعات 

پردازند و تنها به تحليل قدرت در عصر اطلاعات ميمندي،  حكومتي راجع به ها اغلب نوشته

سي و علوم سياسي قرن بيستم شنا جامعه، فلسفه، مندي را در انديشه موضوع حكومت

ي ريز جديد نهفته ها موضوعاتي شامل؛ قدرت .)230: 2011ولينگ، .( كنندبندي انتقادي مي موضوع

، ي مجازيها سازمانها،  قوميت، زنان، ي جديد همانند سبزهاها جنبش، در زبان و امر جنسي

، مهندسي ژنتيك سياسي، ي نرمها انقلاب، ي مجازيها جنگ، ي رو به رشد اطلاعاتيها ديپلماسي

همه شيوه جديد .... ي كنترلي و انضباطي سراسر بين و ها تدول، دموكراسي و جامعه مدني سايبر

 شده استتحقيق  شان دربارهكه ، استو كنترل رفتار آدمي در عرصه سياسي  مندي حكومت

از پديدار فلسفه اي  خود گونه مندي حكومتشيوه انديشه . )1388، كيت نش( )173: 2001پروتري، (

نگاه سلبي و ايجابي به امر سياسي در فلسفه ي ها سياسي است كه در گذشته نيز در حوزه

اينكه حكومت چگونه بايد قدرت . )Dean, 1999( .)1999دن، ( سياسي قابل بررسي بوده است

ند؟ مشروعيت دولت از كجا گذار ميثر اخويش را اعمال كند؟ و مردم چگونه بر حكومت خويش 

، ثار متفكران بزرگي چون افلاطونقبول است؟ در آ قابلشود؟ و حق مخالفت تا كجاها  ميتأمين 

حاضر از تمام  مقاله. ه استشدبررسي و نقد ... برماس و ها ، وبر، ماركس، بزها ، ماكياول، ارسطو

، را در سه قالب متافيزيكي مندي حكومتگيرد و موضوع موجود ارزشمند بهره مي متوناين 

سپس با وجوه نوع آرماني و . دكنفيزيكي و اطلاعاتي در يك سير تاريخ فلسفه سياسي واكاوي مي

و سير مرحله به مرحله بعدي و  ها ي پديداري منفي و مثبت به صورت ايجاد بحرانها نگاه

و  زدپردا ميپردازي در قالب پتانسيل واژگاني علوم سياسي  درآوردن يك قانون كلي به مفهوم

  .دده گيري به عنوان برآيند كار شرح مي شانس را در نتيجه نظريه

  

  نظريچارچوب 

ي مكانيكي و اطلاعاتي و ها نظامتجربه بروكراسي ، بر اساس مشاهده مقالهآوري اطلاعات  جمع

بعد از رجوع به متفكران انديشه . و سنتي استاي  همين طور تجربه امر سياسي در جوامع قبيله

مندي  مانو سا مهارنحوه  بارةو علوم ارتباطات در گذاري سياست، سي سياسيشنا جامعه، سياسي

سير قانوني و علمي در علم  عرضهروش ظاهري تحقيق . گيردزندگي سياسي مبنا قرار مي

فكري  گيري جهت. يمكنخود را واكاوي  نظريهتا دو ، است مندي حكومتسياست بر موضوع 

ي اندرزنامه نويسي خواجه ها يانه است كه از حوزهگرا از محافظه كاري عملاي  گونه مقاله

رفته  ها سعدي و فلسفه زباني ويتگنشتاين و حتي حوزه روابط توليدي ماركس مفهوم ،الملك نظام

نظر به حداقل برسد  و عمل ،ذهن، و در تمام موارد سعي بر آن است تا رابطه ميان عيناند  شده
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جود  مندي حكومتو موضوع  فناورييانه كه در روش گرا و مصلحتي واقع) 324: 1386، روبينشتاين(

   .)8: 2009لنك، ( ان شوددارد نماي

 را از وجه منفي عصر اطلاعات مندي ، حكومتاول اينكه. داردبه چند جهت اهميت  مقاله

را در يك سير تاريخ انديشه سياسي در شرق و غرب  كشد و آنبيرون مي .)40: 13: 2009گرني، (

يشه سياسي دوم اينكه با كاستن و حذف وجوه وجودشناسي و فلسفي محض اند ؛كندبررسي مي

-به همراه عناصر سلبي و ايجابي قدرت مي مندي حكومتنگاهي ميانه و رويكردي اعتدالي به 

جديد در اين پژوهش وجود دارد كه براي اولين بار  نظريهسوم اينكه دو . اندازد كه سابقه ندارد

و  ه ساختار؛ بدين صورت كه ميانداندرا پايه فلسفه سياسي مي فناورياول  نظريه :شوندمطرح مي

، شود كه نه اقتصاد و ساختار عيني و نه كارگزار و انديشه كيفيكارگزار در وجهي مطرح مي

. دهندنيستند و عرصه سياست را شكل نميگذار تأثيرفردي به نحو انحصاري بر تحولات سياسي 

به  كه خود را در مباني انديشه سياسي، است فناوريزند آنچه سير تحولات سياسي را رقم مي

دوم آوردن قانون كيفي براي تحولات سياسي و  نظريه. سازدي قدرت مطرح ميها فناوريصورت 

سوق دادن . استي گوناگون ها مندي حكومتنشان دادن وجوه آرماني مثبت و منفي در 

ي جديدي است ها فناوري باي زوالي و پر شدن مجدد آنومي آنها ها در محيط ها مندي حكومت

كارگزاري ، شانس كه بر منطق ساختار نظريه. كنندخلق ميرا جديد ي ها كه مشروعيت

به طور خلاصه . آيدمي گيري نتيجهبه صورت  ،شودي قدرت در هر عصر مطرح ميها فناوري

  : ند ازا توان گفت نوشتار حاضر چهار هدف عمده دارد كه عبارت مي

  .مندي حكومتراجع به  تكميل و گسترش رويكردهاي موجود در عصر اطلاعات، اصلاح )الف

كيد بر أدر تاريخ فلسفه سياسي به همراه ت مندي حكومتسوق دادن و ترسيم خطي از سير  )ب

  .وجوه دوگانه قدرت

در آنها به صورت مبنا  مندي حكومتو نمونه آرماني از فكر بشر و قرار دادن  الگوه سه عرض )ج

  .فناوريقرار دادن 

و  ها شانس براي ترسيم نحوه بحران نظريهه عرضع آرماني و ترسيم غايت امر سياسي در سه نو )د

  .مندي حكومتي ها زوال

، فارابي، فوكو، دلوز، جوه فكري گوناگون از متفكراني چون بودرياروي زيادي را با ها واژه

به لحاظ محتوايي محافظه كار عملي  اين مقاله. ايم وام گرفته... برماس و ها ، ماكياول، سعدي

واژگان . استآرماني و پديداري  ينوعبه حاظ دروني و تقسيم بندي ظاهري است و به ل

، اطلاعاتي مندي ، حكومتانقيادنرم، كننده قدرت خودتنظيم، دولت الكترونيك، بروكراسي

ي زيستي را از متفكران راديكال جديد و ها فرهنگي و قدرت يهژمون، بروكراسي ديجيتالي
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ايم كه آنها را به صورت منظم و پديداري در نوع  م گرفتهسان سياسي واشنا فيلسوفان و جامعه

  : استزير  شكلساختار ظاهري نوشتار به . كنيمبندي مي ي گوناگون دستهها آرمان

  .كيفي كارگزاري)........... مذهب، فلسفه، اسطوره(در عصر متافيزيك  مندي حكومت) الف

  .ميانه بروكراتيك...................... ) .........علم مكانيك(در عصر فيزيك  مندي حكومت) ب

  .هوشمند، اي سازه، اطلاعاتي) ............ علم كوانتوم(در عصر اطلاعات  مندي حكومت )ج

  .)شانس نظريه، در فلسفه سياسي فناوريمبنا بودن ، تداوم گسست دار(: گيري نتيجه

  

  در عصر متافيزيك مندي حكومت

ي ها سيلان و جريان نسبي فكر آدمي را با فريب، لمتافيزيك نوعي لوگوس است كه تحو

و  آورد در ميي مركزي بنيادين به نحو ناديدني به تصرف ها زباني گوناگون و ايجاد نقطه

متافيزيك فراي دنياي . كندناخودآگاهي دنبال مي و عموماً راهبرديدهي را به نحو  امنيت

در حيطه ... اخلاق و ها،  خوبي، قتحقي، فرشته، روح، پديدار خدا. فيزيكي و ملموس است

، عصر متافيزيك با سه حوزه دروني اسطوره. گيرندتوصيفي و تحليلي تفكر متافيزيك قرار مي

قدسي و نيروهاي فرا ، وحياني، زباني، ايمبناهاي سفسطه. شودفلسفه و مذهب مشخص مي

لايمات گوناگون رام كه مشغوليت هرج و مرج آدمي را در پرتو ناماي  انساني و حتي طبيعي

ي بي چون و چرا ها مذهب و قداست، زندگي جديدي را با اخلاق، كردند و به اميدي دوباره مي

كرده و هنوز هم  احاطهعمر چند هزار ساله بشري بجز نيم قرن  همهمتافيزيك . دهندنويد مي

  . )42: 1351، راسل(ي بشر متافيزيكي است ها بسياري از افكار و آرمان

در عصر  مندي حكومتدهي امر سياسي و نشانه روي  سياسي در قالب سامان انديشه

فكر متافيزيكي در عرصه سياست در قالب . گيرد يي كيفي و ماورايي به خود ميها متافيزيك جلوه

عرفان سياسي و اندرزنامه سياسي ، حكمت سياسي، فلسفه سياسي، فقه سياسي، اسطوره سياسي

، سعدي، فردوسي، ارسطو، فارابي، ار انديشمنداني چون افلاطونآث. سازدخود را نمايان مي

عصر . گيرنددر قلمرو عصر متافيزيك قرار مي... غزالي و ابن رشد و ، علامه مجلسي، آگوستين

ي طبيعي و ها زمان و مكان خاصي ندارد و پتانسيل خود را در صورت سامانه، متافيزيك تاريخ

، ناخودآگاه، اطلاعات از دست داده است و به صورت عرف انساني با فرا رسيدن عصر فيزيك و

با وجود . دهداستفاده ابزاري و نمادين و حتي ناخودآگاه خود را در ارتباطات انساني نشان مي

هنوز نقشي قدرتمند در سامان مند كردن زندگي سياسي بشر اي  اي به صورت سازهنقش حاشيه

  . كندبازي مي

را اي  تكيه بر سخن و برآمدن آن به صورت سازه، صر كاربرديعصر متافيزيك به لحاظ عن

گفتار به لحاظ قداست و پديدارهاي آداب و رسوم عرفي ترتيبات نقشي را بر خود . كندعرضه مي
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طبيعي به صورت بسيار ابتدايي و  ةعرص. بخشداجتماعي را نظم مي ةكند كه سامانحمل مي

همگن و برگرفته از متن طبيعت ، تك نفره، يار سادهي دستي و ابتدايي بسها فناورياغلب با 

يا روستايي استفاده اي  در ساختاري قبيله... پيرامون خويش از خاك و گل و چوب و آتش و 

عصر متافيزيك فقط . شددعا و نيايش واگذاشته مي، و وجوه خطرناك آن نيز به تقدير شد مي

اجماع و شورا را نيز در ، بسياري سنت بلكه در جوامع، ساختاري استبدادي و يكدست نداشت

و مذاهب  ها فلسفهها،  اسطوره. )247: 1377، اباذري(و حتي شهري تجربه كرد اي  شكل قبيله

بسيار كيفي و هنجاري را خلق كردند  مندي حكومتگوناگون در شكل دهي عملي عرصه سياسي 

پدرشاهي يا روحاني سالاري  در اين عصر سياست را در اشكال مندي حكومت. )58: 1387، يونسي(

آگوستين و علامه مجلسي هيچ ، افلاطون. دادسرو سامان مياي  ي شورايي قبيلهها و حتي نظام

 ،كردندبلكه همه آنها در زمين و جامعه عيني خويش فكر مي، يك خيال پردازان آرماني نبودند

آنان . ها را چنين ساخته استعصر متافيزيك ساختار فكر آن فناورانهي ها اما الزامات و محدوديت

ياني بودند كه در متن و زمينه اجتماعي سياسي جامعه خويش با توجه به دستاوردهاي گرا واقع

عصر . مند كردند قدرت را بر وجهي سلبي و ايجابي نظام، عقلانيت روزگار خويش فناورانهعلمي و 

سي و فلسفه شنا معرفت، سيشنا انسان، را بر اصول وجودشناسي مندي حكومتمتافيزيك ساختار 

كند و يا سياست مي كشاند و نحوه اجرايي و عملي سياست را يا به نحو انكاري بيتاريخ غايي مي

و حتي دعاها  ها عادتها،  عرف. كندهنجاري و كيفي رسم مياي  مندي حكومتدر بهترين حالت 

كه در آن زيست جهان  و مراسم در پديدار واقعي متافيزيك قدرتي داشتند كه براي مردماني

  .شدندواقعيت و حقيقت غير قابل انكاري تلقي مي، بودند

كه كمتر متفكري عمل ، شونددر عصر متافيزيك آنقدر روايي و حماسي مي ها اسطوره

ي سنتي از ها ي آرماني و ذخيرهها زيرا تنها به جمع آوري سخن. گيردمندي را جدي مي حكومت

مذهب و ، را در فلسفه مندي حكومتدر قالب حاشيه نويسي كه  ندا پيشينيان خود مشغول

چرخش زمين و ، در انديشه ايرانياي  مباني نقطه. دهندي زيبا و پيچيده شكل ميها حكمت

نام دارد و عامل اساسي آن شاه باستاني ايرانشهري  »فره«آسمان و نظم طبيعي و انساني است كه 

مفهوم عصمت نيز در بررسي  ،و تداوم خرد ايرانيدر انديشه شيعي . )473: 1381، حلبي(است 

نقد و اعتراض پي در پي به وضع  ظبه لحاو ي موجود بود ها گي قدرتدساختار علمي بازدارن

ي آرماني و كاملي به صورت تداوم ارثي ها فاسد و غير قابل مهار كه خود را در نمونه، استبدادي

ر انتقال از الاهيات سياسي به فلسفه سياسي در اين وجه خود را د. كردبندي مي نورانيت شاكله

يعني حفظ  مندي حكومت. كرديي همانند عدالت و عقلانيت بازسازي ميها صورت فضيلت

ي جامعه به لحاظ امنيت دهي هر چند ظالمانه به ذهنيت مردم و راضي نگه ها و طبقه ها كاست

ضد سياست كه در كاست بالايي و ) 365: 1379، حافظ(يانه گرا تقدير راهبردداشتن آنها كه اين 
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وظيفه فلسفه و انديشه ، كند پيدا مي نظريههم به وجه  آن ،هرم بالايي جامعه كاربرد علمي

سي سياسي عصر متافيزيكي بر همبستگي و حفظ وحدت شنا جامعه. سياسي متافيزيكي است

كند و ساختار بديهي  دستي كه بايد ناخودآگاه قومي جمع را زنده يك. )83: 1955، فارابي( است

قدرتي ، امور ايدئولوژيك و ناديده ههم. انگاشته آن را با حفظ خطوط قرمز بازتوليد نمايد

تواند تحميل شدگي و انقياد جمعي تاريخي را به نحو مي هاكه زيستن در آن، ساختاري دارند

هان ديگر فرا سعدي جامعه مردمان عصر خويش را به صبر و تحمل و نويد ج. عيني نمايان سازد

د و عدالت و فضيلت نتا عبرت بگير، دهدمي خواند و پادشاهان را اندرز طبيعي و ايران باستانيمي

تربيت مخصوص . را در اخلاقي متافيزيكي كه به مصلحت نزديك است در جامعه رعايت گردد

. ريخ استشاهزادگان است و علم از حكومت جدا و دنيا محل عبور و گذر و آرماني در پايان تا

نصيحت پادشاهان . شوددر كيفيت زندگي جمع مي مندي حكومتسياست در شخص شاه و 

   .)252: 1379، سعدي(كه بيم سر ندارد يا اميد زر ، كردن كسي را مسلم بود

كه اخلاقي است و  شودمتافيزيك در فردي صالح و نيك جمع مي مندي حكومتنوع آرماني 

ي سياسي به او پدرشاهي و در فلسفه سياسي او را فيلسوف شاه سشنا در جامعه. كنداشتباه نمي

اي در جهت توسعه ملي و پيشرفت يعني فردي كه حكومت مترقي، ديكتاتور صالح. دانندمي

متافيزيك را در  مندي حكومتحركت از انديشه به عمل وجوه منفي . كشورش طراحي كرده است

و حاكم كردن يك طبقه به صورت تجمع قدرت در  قتل عام مردم، رياكاري، ترور، قالب استبداد

. )251: 1385، بوشه(در تاريخ به ثبت رسانده است  گرا يا فريب گرا يك كاست خشونت

شود كه به ناچار فردي و كيفي شده است توليد مياي  متافيزيكي در قالب انديشه مندي حكومت

يش اندرز دادن به سلطان بر ها ترين هدف آن در عرصه سياسي با توجه به محدوديت و بزرگ

از . عقلي و نقلي است تا او را بترسانند و راه و سلوك كشورداري را به او بياموزند اساس مباني

فارابي تا اندرزهاي مصلحتي خواجه نظام الملك و حتي جمهور  مدينه فاضلهانديشه آرماني 

با آلترناتيوي ، ندهستل زيست كه فضايي را كه در آن در حااند،  هافلاطون بر اين سبك نوشته شد

اين  .ترين مشروعيت سياسي به صورت كنترل جمعي و حفظ نظم پاس دارند از ممكنات برحق

نظم معنوي و حقيقت غيرفيزيكي را نيز ، علاوه بر معيشت و نظم دنيوي مندي حكومتگونه از 

يا اعضاي قبيله  مردم، مطلقه است، متافيزيك مندي حكومتاعمال قدرت . كنددر خود رعايت مي

همبسته در مقابل دشمنان داخلي و اي  و يا رعيت كشور و در نوع جديد خوانش تودهاند  و طائفه

مقابله و . كنندميروي  نشانه، كه هميشه سياست عملي را با وحدتي ضد فردانيت و تكثر خارجي

سالم و طبيعي  هاي رهبري و شكلرام كردن انساني و طبيعي با اندرز در قالب ترسيم ويژگي

طبيعي و فلسفي به صورت جبري به دست ، شود و با اخلاقيات مذهبيهرم حاكميت شروع مي
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متافيزيك به حساب  مندي حكومتزوال  فناوريتاريخ بزرگترين بحران و علم و . آيدمردم مي

  .آوردمحدود و ويتريني و يا نمادين در مي، كه اغلب آن را به صورت مشروط، آيدمي

  

  در عصر فيزيك مندي تحكوم

تجربه كردن و شهود رسيدن به قانون كلي و عامي كه بتواند موضوع مطالعه ، جريان مشاهده

جوهاي آگاهي بشر وجود داشته  ةهميشه در هم) 80: 1380، تاماس(كند بيني  پيشخويش را 

دهد  ميرايي نام نوگبا واژگان روشي علمي  -از رنسانس به بعد-اما آنچه را بر قرون جديد . است

ه و آرزوهاي بشر را در زمين با قدرت ذهن خويش و ب ها نوعي امكانيت است كه اميد، اردذگ مي

نگرد و كمتر شعر امور محسوس را مي ،بشر. سازديوسانه و طغياني برآورده ميأي مها دور از ماورا

صر فيزيك فراهم كرد ي عها فناوريسازد و اين امكانيت را و افسانه را با آگاهي واقعي همدم مي

داشت كه به دور از اي  قطعي و روش رياضي گونه، فيزيك علم دقيق. )52: 1351، راسل(

يانه از شرهايي گرا ي انساني و طبيعي را به نحو واقعها محيط، توانستي رازورزانه ميها كيفيت

، رهاند و به صلحب... كشتار و ، انقلاب، شورش، جنگ، طاعون، وبا، خشكسالي، زلزله، همانند سيل

يك حقيقت  عرضهعلم نه تنها يك معرفت و . تر سازد نزديك... شادي و سلامتي و ، رفاه، آزادي

 بيني است كه جهان زيست عصر فيزيك را شكل داده است روش زندگي و جهاناي  كه گونه

آغاز ديويد هيوم در معرفت بشري ، فرانسيس بيكن، عصر فيزيك از رنه دكارت .)3: 2009لنك، (

شود و تا قدرت داشتن سامانه فيزيك مكانيكي نيوتني ادامه دارد كه حوزه مدرنيته را شكل مي

، تطابق عينيت بر ذهنيت در عصر فيزيك بر اصول بديهي مشاهده. )156: 1387، گيدنز(دهد مي

از  لذت بيشتر و دوري، رفاه، بشر همه چيز را براي شادي. تجربه و قانون علمي استوار شده بود

. )177: 1376، جهانگيري(آورد رنج و عذاب به سلطه و محدوده عقلانيت خويش درمي، غم

 وار منطق رياضي باهمانند سيلي هستند كه بايد  ها احساسات موجود در طبيعت و در ذات انسان

ر وا دار و امنيت تا او بتواند سامان آرامش) 62: 1372، فروند(منظم و چارچوب دار بشر رام گردند 

   .ريزي نمايد زندگي جمعي زميني خود را در عصر فيزيك پي

كارگزاري و هنجاري خارج شده و با مباني ، عصر فيزيك از حالت كيفي رد مندي حكومت

از . كندسي سياسي حركت ميشنا ي جامعهها فلسفه طبيعي و مكانيكي به سمت بايدها و هست

تان و انديشه قرارداد ان و مكانيكي لويي دنيوي ماكياول تا لوگوس مدرگرا اندرزهاي واقع

، وبر، دوركهايم، نيچه، سانه ماركسشنا ي جامعهها اجتماعي لاك و روسو و سرانجام انديشه

، براي اولين بار در عصر فيزيك. گيرندبرماس و گيدنز در اين جهان زيست جاي ميها 

كند و چرا پيدا مي مندي يعني هنر حكومت كردن و انديشيدن راجع به سياست معني حكومت

توده اما به نام شهروند كشيده ، رعيت، كه سياست از كاست و هرم رهبران به سوي مردم
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بندي  ي دروني و در يك تقسيمها و تخصصي شدن مداوم شاخه ها تفكيك ذاتي حوزه. شود مي

اجازه  از يكديگر در عصر فيزيك به بشر.... قدسي و ، اخلاقي، زيبايي، كلي جدايي امور معيشتي

و معنويات از حوزه  ها تفكيك حوزه قداست. تنفس فارغ از سايه سنگين يك كلان روايت را داد

ور و پاپ نشان داد و تخود را به صورت شاه مطلق در دعواي امپرا ،معيشت در مسيحيت

. قرارداد اجتماعي را در فلسفه سياسي ايجاد نمود شهروندان، به سبك دولت ملي مندي حكومت

جديد نيز ساختاري مراقبتي و  مندي حكومتحليل متفكران پسامدرن درست باشد كه شايد ت

را با تكه تكه كردن به انقياد رعيت وار  ها كه بدناي  اما سياست تنبيهي و تعذيبي، شباني دارد

خود  ها جديد انسان فناورانهي ها كه با علوم و دانشاي  آورد كجا و سياست انضباطيخود در مي

   كجا؟) 196:  1387، فوكو(گيرند  زي ميرا به با

، مندي عصر فيزيك در وجه ايجابي خود شهروندان درون مرزهاي ملي را فارغ از نژادحكومت

ي مختلف از ها برابر قلمداد كرد و دولتي را با قرارداد اجتماعي به گونه... جنسيت و ، رنگ، مذهب

غايت خود را در ، كه اين مشروعيت، دي نمايندگي بر آنها حاكم كرها جمهوري تا دموكراسي

ي ها كه به دور از انگيزه ،)399-412: 2008كالوين، ( كندرفاه و شادي مدام بازتوليد مي، امنيت، نظم

وجه مهم به علت . استكارگزاري عصر متافيزيك ، ي كيفيها فردي و كيفيت رهبري در پندنامه

شايد به سمتي برود كه هنوز  ،ناپذيري بين پيشمندي امور  جبرگرايي موجود مبتني بر قدرت

اما ، باشد ها و مريضي ها بشر هنوز در عذاب جنگممكن است . نتوانسته است مرگ را رام كند

بروكراسي . ندهستمديريت علمي عصر فيزيك  مندي حكومتساختارهاي بروكراتيك اساس 

ارج از اراده و اختيار كه در آن سلسله مراتب نهادي خ استكارگزار ، حالتي مياني از ساختار

، گيردي رسمي از روابط چهره به چهره شكل ميها انسان به صورت روابط غيرمستقيم و با واسطه

طرفانه مبنادار را بي ها ي جمعي زندگي اجتماعي سياسي انسانها قانون و عرف، تا در غياب انسان

: ند ازا كه عبارت بردسي نام مييي را براي بروكراها ماكس وبر ويژگي. )180: 1388، پالومبو(كند 

، به همراه امنيت حقوق و مزايااي  كار حرفه، تخصصي شدن وظايف، سلسله مراتب دفتري

و انضباط كاري به همراه كنترل  ها صلاحيت در تخصص، نظم غيرشخصي، يكنواختي قوانين

را دور  يو قضاي ياجراي، يارذگ قانون ةاصل تفكيك قوا سه قو. )512-510: 1385، بوشه(ساختاري 

فرهنگي و اجتماعي جامعه به نحو مطلوب و ، اقتصادي، ي سياسيها تا بخش، دهداز هم شكل مي

يي كه ها ارگان. اري عصر فيزيك استذگ سياست نظريهاداره و بروكراسي . كارآمد اداره گردد

گردانند تا با  به نهادي قانوني و شفاف برمي... شمشير و ، دربار، تخت، تبلور سياست را از تاج

زباني علمي و قابل اعتماد شهروندان را در سازه مشروعتي قابل اشاره و قابل پاسخ گويي قرار 

شود كه عيني و جمعي مجهز مي، در پرتو اين تحول سياست بر ضمانت اجراهاي واقعي. دهند

د كه با افتنيست و بشر خود در درون ساختارهايي گير مي ها انساندر دست هانه واديگر دلخ
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بروكراتيك در عصر فيزيك  مندي حكومت. اقتدار عقلاني و قراردادي خويش شكل گرفته است

يي كه مخاطب آن قرار ها شود و انسان ميبيني  پيشهمانند سازو كار منظم يك ماشين قابل 

كه نحوه ، شوند قواعد عرف و سازوكار يك ماشين سياسي كارآمد و مفيد را جويا مي، گيرندمي

ي ها اجرا و ارزيابي و اصلاح اين فرايند را متخصصان علوم انساني در رشته، ي تا پياده شدنطراح

بروكراتيك به نحو ملموس با  مندي حكومتدرجه بندي و ارزيابي . گيرندگوناگون بر عهده مي

در وجه مدني نيز قدرت به . پذيرداعداد و ارقام رياضي و قواعد مديريت و حسابداري انجام مي

گيرد و با اعتقاد به  جايي كه جامعه مدني شكل مي، شودكي سلبي به نمايش گذاشته ميسب

ي مشروع انتقادي ها حق بيان و آزادي، ي داراي حق زيستن شهرونديها حقوق بشر براي انسان

عصر  مندي حكومتسامانه ، در چارچوب قانون اساسي برآمده از دولت ملي و قرارداد اجتماعي

شوند و شهروندان داراي حق و حقوق مشاركت در امر سياست مي. كندمي فيزيك را تكميل

، تجمعات، داشته باشند و با انتقادها... سايت و ، راديو و تلوزيون، روزنامه، صنف، توانند حزب مي

  . ندهستپاسبان دولت و قدرت مشروع خود  ها و تظاهرات ها تحصن

ي مثبت جمهوري خواهي و حكومت اه عصر فيزيك خود را به صورت گونه مندي حكومت

البته برخي مواقع . ي نمايندگي نشان داده استها طور دموكراسي شهروندان دموكراتيك و همين

ي قومي و ملي به سمت ها و يا طغيان ها ي علمي در زدودن سنتها افراط كاري ه دليلهم ب

علت ه يزيك بعصر ف مندي حكومت. يي چون فاشيسم و كمونيسم حركت كرده استها آرمان

گي يعني خودآگاهي ذاتي مورد نقدهاي بسياري قرار داشتن خاصيت بازانديشي مداوم و سوژه

اين گونه از ، در معرض ديد واقع شدن وآشكارشدگي شفاف مدرنيته باعث شده است. گرفته است

ز يان اگرا ماركس و چپ وعاطفه و اخلاق ، كانت از زاويه ديد احساس و روسو را مندي حكومت

ي متوالي ها زاويه نداشتن عدالت و اخلاق انساني و از سوي دوركهايم به آنومي و ايجاد بحران

، برماس كنش ابزاريها  د وكنمي عرضهوبر تحليل قفس آهنين را از بروكراسي . شود ميمحكوم 

 نيچه و ماركس، انديشه فرويد. )415: 1384، هابرماس(كند را نقد مي غيرتعاملي ارتباطي آن

ي آرماني و ساختارشكنانه ها فيزيك را به نقد راديكال كشاندند و با اخلاق مندي حكومتعقلانيت 

ستيزي و ضد  سنت، ييگرا نسبي، ييگرا اين نوع حكمراني را به پوچ ةخستگي روزمر، در هنجار

  . )386: 1387، گيدنز(گرايي و حتي ضد انساني محكوم كردند  اخلاق

، ميانه با تبلور بروكراسي سازماني بوداي  مندي انديشهونه حكومتدر نتيجه بايد گفت اين گ

و نهادهاي گوناگون  ها را به روشي كاركردي و سيستمي در سازمان ها كه شيوه رفتار انسان

ي ها بروز كيفيات كارگزاري و روابط رو در روي انساني باعث ايجاد سازه. كردتنظيم مي

ي ها انداخت و به بحرانرا از حالت ساختاري مي مندي متحكوشود كه نوسان اين  قدرتمندي مي

  .ساختمتوالي نزديك مي
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  عصر اطلاعات  مندي حكومت

ي ها و اهميت پيدا كردن سوژه) 268: 1384، پوپر(با غالب شدن پارادايم كوانتوم در فيزيك 

نساني به و هويتي در علوم ااي  ي سازهها تدريجي و باز شدن تحليل، برساخته، تاريخي، كلي

عصر اطلاعات به لحاظ مباني فلسفي در حال شكل ، سي فلسفه قاره ايشنا همراه مباحث زبان

؛ به طرق گوناگون ها پسامدرن سرانجامسازه انگاران و ، پديدارشناسان، ساختارگرايان. گيري بود

منتظر  نگرا تحليل. )126: 1382، ساراپ(بر تفكرات سنتي و مدرن نقدهاي راديكال وارد كردند 

اين آرزو با فروپاشي شوروي و . بودند تا روابط جديد انسان با طبيعت و جامعه خويش ايجاد گردد

ي جديد به تحقق خويش نزديك ها فنون و انرژي، اطلاعات و آغاز علوم فناوريحاكم شدن 

از سال . امواج عصر اطلاعات را با خود داشت، خط فكري در قرن بيستم از همان اول. گرديد

فراگير شدن كامپيوتر و . امكانيت اين انديشه بيشتر شد ،فناوريبه بعد به لحاظ ابزاري و  1990

ي سراسر كره ها ي مجازي و حاكم شدن منطق اعداد به نحو راديكال و وصل شدن انسانها شبكه

، ي مليها و جماعت ها زمين به يكديگر در فضاي مجازي و بمب باران اطلاعاتي كه از سوي انسان

زندگي بشر را از دوگانگي ذهنيت و عينيت عصر فيزيك جدا كرد ، روملي و فراملي آغاز شده بودف

و با از جاي خود كندگي راديكال پسامدرنيته آنها در يك هويت و روابط جديد اجتماعي در 

در عصر اطلاعات فكر و ذهن بشر با حالتي كنشگرانه و . فضاهاي مجازي عصر اطلاعات قرار داد

عملي نامحدود با نزديكي زياد و بدون محدوديت مكاني و زماني و تا حدي دور  هر حيطجمعي د

اكنون . زدن ساختارهاي قدرت عريان بودگي راديكال خود را به نحوي شگفت انگيز نشان داد

ي ها دنيايي جديد از توانايي هو بشر در آستان استابتداي عصر اطلاعات در قرن بيست و يكم 

  .ستاده استبالقوه خويش اي

و هوشمند تبلور پيدا اي  به صورت سازه مندي حكومتي عصر اطلاعات براي ها امكانيت

كه هنوز دوگانگي ، كارگزار بود -از ساختاراي  بروكراسي ميانه، در عصر مكانيك و فيزيك. كند مي

در عصر اطلاعات محوريت با فضايي فراي زمان و مكان . عين و ذهن را درون خود داشت

كه ، قدرتمند و هويتي را شكل دهداي  يكي شده است تا در دنياي مجازي براي خود سازهمكان

 رو به رشدي را در جهت سلبي و ايجابي قدرت ايجاد نمايد هجهان زيست و انديش، تواند ابزارمي

تخصص ، اطلاعات تفكيكي. گردددر جنبه ايجابي دولت الكترونيك ايجاد مي. )3: 2009لاگنديك، (

را از نهادگرايي سازماني و  تا آن، دهدكه سازه دولت مجازي را شكل مياي  روز شدهو به 

بر اين اساس . سازددور مي، بايست با فرهنگ سازماني اصلاح شودكاغذبازي فسادآوري كه مي

شهروندان به نحو دائمي . استچهارساعته و  به صورت آنلاين و بيست، خدمات دولت هر روزه

تمام . كننديابند و تقاضاها را بدون روابط كيفي چهره به چهره مطرح ميس ميدولت را در دستر
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اندرزي و حتي اخلاقي متافيزيك و علم فيزيك بود در عصر اطلاعات  ةيي كه در انديشگرا كيفيت

دهد كه در آن دهد كه تا حد ممكن بشر را در روابط برابري قرار ميمجازي مي هجايش را به حوز

تخصص كاركردي به لحاظ دانستن كار ابزاري و دادن . معناست بي... مذهب و  ،جنسيت، نژاد

 كيسياست علاوه بر كارآمدي مجازي دولت الكتروني. كندي خلاق كاربرد پيدا ميها الگوو  ها طرح

دقت و ، به صورت ديپلماسي نزديك مجازي و شفاف با جهان خارج خود را با سرعت، در داخل

 ها سازمان، ديپلماسي الكترونيكي و اطلاعاتي كشورها را با شهروندان. سازدروزآمدتر دگرگون مي

خود  ها ره جنگااز سوي ديگر ايجاد كردن امنيت و اد. كندي بيرون از مرزها مرتبط ميها و دولت

ي اطلاعاتي كه به نحو ها سامانه. كندديجيتالي بازتوليد مي، اي را در شكل قدرت نرم و رسانه

  .نورددفضاي كشورها را درميالعاده  رقخاهجومي و 

در عصر اطلاعات خود را به ريزترين شكل قدرت در همه ابعاد زندگي جاري  مندي حكومت

كنند و در فرايند جهاني شدن پيدا ميرا شهروندان توانايي فرا رفتن از مرزهاي ملي . سازد مي

از وجه انتقادي به . ها حكمفرماستگيرند كه استانداردهاي بين المللي قراردادي بر آنقرار مي

مندي در قالب حكومت. شوند قدرت نيز شهروندان جهاني با حجم انبوهي از اطلاعات مواجه مي

، تلفن فناورانهاجتماعي شهروندان به نحو انتقادي از ابزارهاي ، پاسداشت و تنظيم رفتار سياسي

قانه و يك طرفه داشت به سمت زيون و ماهواره كه سلوكي استبدادي و جهان زيستي احميتلو

حركت كرده ، و شعور مدنيت بالاتري هستند اينترنت كه توانايي مشاركت بالفعل بالاتر، موبايل

هيچ واقعه و . روزنامه نگار و مفسران محيط اطراف خود هستند، شهروندان همه عكاس. است

ياسي و اقتصادي به ماند و اطلاعات از دست مراكز قدرت سرويدادي از چشم آنها مخفي نمي

شهروندان فعالان جذاب و تنوع خواه جامعه . حالت پخش غير متمركز در ميان مردم افتاده است

انتقادي و ، رساني را چندطرفه ارزيابي و انتقاد اطلاع، آوري كه فرايند جمع اند مدني جهاني شده

ي پيشرفته ها موبايل صل به اينترنت ومتهاي  رايانه. اند مدام در حال تغيير و اصلاح كرده

ل سؤازير ، پرسش كردن، توانند دموكراسي مستقيم ديجيتالي را به صورت انتخاب نماينده مي

، شهروندان نياز چنداني به حضور واقعي در حزب. بردن و دادن طرح به دولتمردان ممكن سازند

اطلاعات هر  فناوريچراكه از طريق امكانات جديد ، صنف و دولت براي اجراي سياست ندارند

ي زباني ها بازي. تواند عرصه سياست را تغيير دهدمسئوليت و تعهد مياي  شهروند با داشتن ذره

توانند اثرگذاري زيادي بر سياست داشته ي نمادين در حوزه سايبر با كمي خلاقيت ميها و دال

اي كه ويژگي .فكر در عصر اطلاعات سياست است تصاوير و اساساً، نمادها، كه زبان چرا ؛باشند

  .هوشمند و اي سازه، زباني: در عصر اطلاعات نام ببريم عبارتست از مندي حكومتبايد براي 

در موضع فلسفه سياسي جديد در عصر اطلاعات تحليل شده  مندي حكومتعمده مباحث 

راجع به  ها و تحليل ها كنفرانسها،  ترين موضوع رساله قادي كه عمدهتاز رويكرد ان. است
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قدرتي . قدرت شباني استاي  گونه مندي حكومتشود كه چنين بحث مي، است مندي حكومت

ايجاد شدن جامعه . كندي علمي مداخله ميها كه در تمام امور زندگي انسان به نام مصلحت

به موجوداتي  ها و تبديل انسان )50-80: 2005ردفيلد، () 451: 1389، 2، فوكو(انضباطي و كنترلي 

، رزوهاآ، گيري در نمودارها و جداول ديجيتالي كه به راحتي علايق دازهقابل ردگيري و ان

- جاي مي ها گيرد در اين تحليلارزيابي و تحت كنترل قرار مي، و كارهايش مشاهده ها خواسته

ي ها زيون و ماهواره تا اينترنت جاسوس قدرتيتلو، هر وسيله الكترونيكي از كارت تا موبايل. گيرد

و همه فضاها تبديل به زنداني شده است كه براي  ها زندگي خصوصي انساندر  .گوناگون است

زنده ماندن بايد آزادي خويش را اعطا كنيم و زندگي و خوديت خود را در معرض عرياني كامل 

، چون حيوانات ديجيتالي در مدارهاي منظم قابل ردگيري ها انسان. براي همگان قرار دهيم

، ميلر(شود وز به روز بر كنترلي شدن جامعه بشري افزوده ميشوند و ركنترل و دستكاري مي

، ي اطلاعاتي ارتباطي با ميانه فيزيك به شيميها فناوريو با توجه به پيوند ) 236: 1382

گيرد و هيچ كنترلي شدن كم كم دارد حالت جان داري نيز به خود مي، سي و ژنتيكشنا زيست

هر فرد در سيستم مدارهاي بي منطق كلي . ر نداردكس در شكل كلي از اين فرايند خطرناك خب

هيچ كس گم . شود كه ماموريت دارد و ابزاري بيش نيستاحساس تبديل به صفر و يكي مي و بي

  .)4: 2000، لمكه، 1184: 2009ترونگ، ( شود و هيچ فضايي براي دروغ و مخفي شدن وجود نداردنمي

ي واقعي زندگي جمعي شرها ها حيح و مصلحتغزالي اعتقاد داشت در فاصله ميان باورهاي ص

شوند و فاصله ميان نزديك كردن اعتقاد و  بناي جامعه مي ها شرها و دروغ. گيرندشكل مي

حال در نظر آوريد با . دادمصلحت به هم امور زندگي را در اين نوسان كارگزاري و كيفي شكل مي

كه در بالاي جامعه اي  به قصديت كليعدم امكان دروغ و برداشته شدن فاصله ذهن و عين بسته 

تواند كلان روايت خويش را چنان حاكم كند كه او گيرد در سطح جهاني و ملي ميقرار مي

ي ها سازمان، معناست و دولتكند هنجار چيست؟ در چنين فضايي حوزه خصوصي بيتعيين مي

ي ها وند با مشروعيتتبليغاتي ريزترين اعمال آدمي را در پي، ي اقتصاديها تجاري و بنگاه

ترونگ، ( دهند سنجند و به نحو ابزاري به سمت خود سوق ميدموكراتيك و حتي آكادميك مي

 وضعيتبازي و توهمي بودن ، يتأثير به معناي بي ها ماهيت نرم و مجازي جنگ .)1189: 2009

ق كنش جمعي خود را در جهت گرفتن ح ها سازي شده است و انسان همانندهمه چيز . نيست

، تصاوير. اند خود و ديگران به خاطر از دست دادن حس تحريك پذيري خود فراموش كرده

اي  ي مجازيها زنداني دال ها قدر زياد شده است كه انسان نآالعاده  خارقاطلاعات و رويدادهاي 

  .كه نمي توانند واقعيت را ببيننداند  شده

شماري بوده است از جمله  امدهاي بيعصر اطلاعات از زاويه مثبت نيز داراي پي مندي حكومت

زورگو و پرادعا را به زوال و تمسخر جهاني كشيده است و حاكميت ، ي مستبدها حكومت: اينكه



  15/  مندي در تاريخ فلسفه سياسي حكومت

غارتگر دولت ملي را در بسياري از كشورهاي جهان سوم به تنگ آورده است و مجبور و دزد 

 فناوري. ق بشر را رعايت كنندي حقوها به قواعد و استانداردهاي جهاني تن بدهند و عرفاند  شده

را ريخته است و آنها  ها و تمدن ها حباب خودشيفتگي و مركز مداري بسياري از فرهنگ، اطلاعات

ها،  حاشيه. را با خود مواجه كرده است و پس از اين عصر است كه خود انتقادگري آغاز شده است

اكنون  ،بردندمكانيكي به سر مييي كه در سكوت عصر ها و هويت ها و بسياري از تمدن ها اقليت

دهند و از مزاياي آن بهره به صحنه آمدند و خود را حداقل به شكل ويتريني به دنيا نشان مي

كه شهروندان به نحو مستقيم ، را شكل داده استاي  سازه مندي حكومتجديد  فناوري. گيرند مي

ويش در عرصه عمومي جهاني ي مجازي از حقوق و منافع متكثر خها و هويت ها با ايجاد گروه

ماند و شهروندان علاوه بر ديدن كارآمدي و هيچ امري مخفي نمي. )84: 1388، همل(كنند دفاع مي

و دم دست در  فوريايجاد شدن خدمات  دليلو داشتن وقت آزاد در عصر اطلاعات به  رفاه بيشتر

و طغيان عليه هر تجارت و اقتصاد جهاني قدرت مقاومت و خودآگاهي ، دولت الكترونيك

دود و روغن عصر مكانيك ، هاي شهروندان خسته از گرد و غبار چشم. كنندساختاري را پيدا مي

كه زماني هيچ اهميتي نداشت اما همه ، نگرندنيست و آنها آزادانه موضوعات ريز و درشتي را مي

جه بايد گفت در نتي. دانستند كه جمع شدن آنها چه استبدادي را به همراه خواهد داشتمي

گيري  هنوز در حال شكلاي  هوشمند و سازه، ي كميها عصر اطلاعات با ويژگي مندي حكومت

متكثر و داراي عقلانيت خرده روايتي را در سطح ، تا تمدني متساهل، )28: گفتگو، فوكو(است 

  . )235: 1389، فوكو(جهان ايجاد نمايد 

  

  گيرينتيجه

خلاقيت محور آن را در پرتو لذت فهم خود و غرور ، هيجان گرايش به آزادي دارند و، هاانسان

خواهد آنچه با از سوي ديگر گرايش ديگر او امنيت خواهي است و نمي. دهدناشي از آن شكل مي

اما ، راندانسان را به جلو مي، خرد و انديشه. به راحتي از دست بدهد، ده استرتاريخ به دست آو

اي از آميزه، سازدآنچه تاريخ را مي. كندقيد به شرايط خويش ميانسان را م ها ساختارها و سازه

تاريخ نه زاده فكر . كنندثري عمل ميؤكه در ساختارها به نحو م، فكر كارگزاران جمعي است

كند و زندگي جمعي او داراي عقلانيت به سبك انسان جمعي زندگي مي. عيني اوضاعاست و نه 

اي كه به فهم او از آگاهي. دهدعملي و دم دستي او شكل مي دايره فهم آدمي را فكر. خود است

. است فناوريهمان ، كندشود و ذهنيتي كه به نحو مطلوب در عمل رسوخ ميعمل تبديل مي

عرصه عملي و . عامل سازنده تمدن بشر و شكل دهنده فلسفه سياسي اوست نتري اصلي فناوري

ي ذهني اوست كه علوم و دانش را ها عيني و سازه توانايي انسان براي فائق آمدن بر ساختارهاي

يي دارد كه به بشر اميد و هيجان لازم ها ايجاد انديشه اصلاح نياز به ابزارها و امكان. دهدشكل مي
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زيربناي  فناوري. مانددر وضعيت يكسان بدون تاريخ مي فناوريبدون انسان . جهت حركت بدهد

نحوه كنترل و كاهش احتمالات . ت سياسي استفلسفه سياسي و امكانيت كارآمد مشروعي

از يكسو ابزاري است و از سوي ديگر دانشي  فناوري. داردبستگي  فناوريزندگي جمعي بشر به 

جهان زيستي  فناوريتر بايد گفت  از همه مهم. كه مبناي زيست جهان خلق شده خويش است

يربناي فلسفه سياسي نه كارگزاران و مبنا و ز. كننددر آن زندگي مي ها ناخودآگاه است كه انسان

و  فناوريزيربناي فلسفه سياسي . نه فكر محض است و نه ساختارهايي همانند اقتصاد و زبان

در آن قرار  ها ي جمعي مدام در حال تغييري است كه به صورت ناخودآگاه انسانها سازه

  .كه خود بدانندبدون اينكه خود انتخاب كنند و در بيشتر مواقع بدون اين، گيرند مي

به طور . فهميد فناوريرا بايد در پرتو فهم  مندي حكومتبدن گونه است كه فلسفه تاريخ 

  .سياسي بشر وجود دارد و عملي در زندگي فناوريسه گونه انديشه  كلي

  اطلاعات  فيزيك  متافيزيك  عصر

  كوانتوم  مكانيك  مذهب، اسطوره، فلسفه  ذهنيت

  هوشمند، اي سازه، كمي  ميانه، بروكراسي  هاندرزنام، كيفيات رهبري  عينيت

مذهب و فلسفه را شكل داد و در پرتو آن ، عصر متافيزيك انديشه و ناخودآگاه اسطوره

منتهاي ضعف آدمي در غلبه بر ساختارهاي . شكل گرفتاي  مندي كيفي و اندرزگونهحكومت

ي ها لي در مهار قدرتضعف انديشه عم دليلبيني ناپذير به هاي پيش استبدادي و كارگزاري

. كردرا تبديل به جلادان تاريخ مي ها ترين انسان ترين و پاك حصاري بود كه معصوم بي

در عصر . شخصي و مربوط به ساختارهاي هرم حاكميت بود، عصر متافيزيك كيفي مندي حكومت

و  ها و كمي جهان زيست انسان دانش مكانيكي توانست تا حدي به صورت رياضي گونه ،فيزيك

عصر فيزيك مبتني بر نهادها و ساختارهاي سازماني و  مندي حكومت. طبيعت را رام كند

هاي اداري را با اي و بروكراسيخانه ي وزارتها كه حالتي ميانه از ساختمان، بروكراتيكي بود

ساختارهاي مديريتي با آغشتگي ساختار و . گذاشتكيفيت فرهنگ سازماني به نمايش مي

ترفندهاي امنيتي و نظارتي مخصوص هر جامعه پي در پي جبران اشتباهات خود را  كارگزار كه با

ي ها بسيار قدرتمند و سازه فناوريو عصر اطلاعات . كردبه نحو خودجوش در خود ترميم مي

كه دنياي مجازي را به سمت كاهش بيشترين  بسيار نرم و هوشمندي را با خود به همراه داشت

ي ها ي مجازي و برنامهها مندي به سمت سازهر اين اساس حكومتب. پيش برد ها محدوديت

سايبر  فناوريدولت الكترونيك و شهروندان مجهز به ، منعكس شده در ديپلماسي ديجيتالي

پذير را بيش از پيش بيني  پيشاستاندارد و عقلانيت ، تا در فرايند جهاني شدن، حركت كرد

  .دقيق و غيرشخصي است، هوشمند، ت كميعصر اطلاعا مندي حكومت. امكان پذير كنند
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ل اصلي اين است كه آيا ما با يك سير تكـاملي و رو بـه رشـد در تـاريخ فلسـفه سياسـي       سؤا

با منطق ناخودآگـاه جمعـي    فناورياگر . ل پاسخ دادسؤاتوان به اين مواجهيم؟ به طور قطعي نمي

در تاريخ فلسفه سياسـي مـا   ، اردگذاجتماعي و سياسي اثر مي، انساني، ي زبانيها خويش در سازه

مندي نقـاط ضـعف و قـدرت بسـيار     در هر سه شكل حكومت. با نوعي پيشرفت و تكامل مواجهيم

عصـر   منـدي  حكومـت . انجامـد به فروپاشي هـر يـك مـي    ها متفاوت پديداري وجود دارد و بحران

ت حاكمـه  أاني هيبحر راهبردي جديد به صورت ها تاريخ الزامات و مصلحت، متافيزيك با استبداد

مندي عصر فيزيك به بنيادهـاي  حكومت. ي دقيق پيدا كند و سريع فرو پاشيدها نتوانست راه حل

ي ارتجاعي و بازگشـت بـه   ها يزماهاي پدرسالاريردقيق و منظمي رسيد كه با آميخته شدن به كا

ي هـا  گي فاشيستي و كمونيستي و جن ـها فجايع رژيماي  ي تاريخ سنتي و فرهنگ تودهها عظمت

مندي عصر اطلاعات نيز بـا همـه پيشـرفت و خردمحـوري مبتنـي بـر       حكومت. جهاني را رقم زد

تساهل و احترام به غير روز به روز بر كنترل بيشتر آدمي و محدوديت اطلاعاتي مبتني بر رسـوخ  

را نشـان   منـدي  حكومـت تـاريخ سـير   . رو بـه روسـت   ها به زندگي شخصي و نابودي كلان روايت

اما آنچه اساسي است در سير تـاريخ فلسـفه سياسـي همـان نظريـه شـانس موجـود در        ، دهد مي

كه بتواند فضاي حاكم را با منطق عملـي  اي  جوامع با بخت رو به رويند و هر جامعه. است فناوري

مهـم در عرصـه   . كنـد تـاريخ را بـراي خـود رام مـي    ، به نحو انقلابـي تغييـر دهـد   ، و محافظه كار

ي جديـد در  هـا  فنـاوري . ستها ناپذيريبيني  پيشن بر بخت و رام كردن ر شداوسمندي  حكومت

كشـورها و  ، احـزاب ، ها گروه، شهروندانها،  و اين شانس انساناند  يك فضاي رو به رشد قرار گرفته

تا تاريخ را به سمتي كه در جريان ، بهره بگيرند فناوريست كه چگونه از فضاي عملي و ها سازمان

مندي در سير خود هر چه جلـو  حكومت. نحوي كه خود به حاشيه آن نروند است هدايت كنند به

  .دهد را براي ايجاد رخدادهاي نيك و بد افزايش مي ها برود شانس انسان
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  چكيده

بـا مسـائل    پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، متخصصان و عالمان حوزه دين و سياست
در ايـن  . تفسيرِ متـون دينـي روبـرو شـدند    هاي نوينِعلمي، آراء سياسي تازه و روش جديد
هاي سنتي يـا  مجتهد شبستري با استفاده از روشمحمد مصباح يزدي و محمدتقي ميان، 

هـاي مختلـف و قصـد و    گيـري از روش  آنها با بهره. منوتيكي به سراغ متون ديني رفتندهر
. كننـد  عرضه مـي نيت متفاوت، دو گونه فهم و تفسير از متون ديني و مقولاتي چون آزادي 

گيـري از روش هرمنوتيـك قصـدگراي كـوئنتين اسـكينر و       نگارندگان در اين مقاله با بهره
مذهبي، به علت اصلي اختلاف آنهـا در  -اين دو شخصيت سياسيپرداختن به نيت و انگيزه 

تفسير متون ديني و تأثير ايـن برداشـت و تفسـير بـر مقولـه آزادي در آراء سياسـي آنهـا        
مجتهد شبستري با اتخاذ روش تفسيري و هرمنوتيكي و با قصد حفظ ايمـان و  . پردازند مي

كه قابليت پـذيرش   كند مياي تفسير انسانيت مؤمنان و تغيير وضع موجود، دين را به گونه
مصـباح يـزدي   . م با مدارا و تساهل را داشته باشدأاجتماعي باز تو-آزادي و شرايط سياسي

نيز با تأكيد بر روش سنتي و فقه محور، به قصد حفظ جايگاه دين در حوزه مسائل سياسي 
 ـ     راي تمـام امـور   و اجتماعي و با توجه به اينكه معتقد است ديـن برنامـه جـامع و كـاملي ب

اي بـراي رسـيدن بـه     دنيوي و اخروي انسان دارد، آزادي انسان را محـدود و آن را وسـيله  
اجتماعي ليبـرال  -سياسي اوضاعداند و  تري كه دين تعيين كرده است مي هاي متعالي هدف

   .كندرا نفي مي
  

  .مصباح يزدي، مجتهد شبستري، آزادي، تفسير دين :يكليد هاي هواژ
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  مقدمه

به طور كلي تفسيري كه يـك متفكـر يـا عـالم دينـي از ديـن و مباحـث دينـي دارد بـر آراء          
، وقتي مفسـري قصـد دارد متـون دينـي را تفسـير كنـد      ، از طرفي نيز. گذاردتأثير مي اش سياسي

دو روش رايج كه امروزه انديشمندان ديني در ايران بـا آن بـه سـراغ    . ناگزير به اتخاذ روشي است
روشـي   ،محـور روش فقاهتي يـا فقـه  . فقاهتي و هرمنوتيكي استروند روشديني ميتفسير متون 

. فتوا و نظريات فقهي متمركـز اسـت  ، فكري عمدتاً حول مسئله مرجعيت از لحاظ سنتي است كه
فقيهـان و  ، حاميان اين روش مطرح است كه در طول تـاريخ فقـه و فقاهـت   ييعني اين مسئله برا

ما نيز بايـد   ،بنابراين .انداجتماعي و ديني چگونه انديشيده، سائل سياسيپيشوايان شيعه در باب م
امـا روش هرمنوتيـك كـه پژوهشـگران     . از آنها استمداد جـوييم ، با رجوع به نصوص و اين فتاوي

در تعاريف به معناي تأويل و فهم  ،روندديني در قرون جديد با آن به سراغ تفسير متون ديني مي
ها و فرا رفتن از ظـاهر  صد دارد معناي هر متن و سخن را با تنقيح پيش فهممتون آمده است و ق

در اين مقاله قصد ما بررسي تفسير ديـن و تـأثير آن بـر مفهـوم آزادي در آراء     . كلام كشف نمايد
انديشـمند دينـي معاصـر     دو اسـت كـه   يزدي و محمد مجتهدشبستريسياسي محمدتقي مصباح

هر دو از اين امـر  . گيرندر متون ديني از دو روش متفاوت كمك ميدر زمينه تفسيو  هستندايران 
، تمـدن جديـد  ، گيري از علم و صنعتآگاه هستند كه ديندارانه زندگي كردن و در عين حال بهره

 كـار چنـدان سـهلي   ، اجتمـاعي متناسـب بـا آن    -سياسي اوضاعداري و  جديد حكومت هايشيوه
، از اين رو. وجود آورده استه اي را در جهان اسلام بهسابقو معضلات فكري و مشكلات بي نيست

بـه قرائـت و   ، گيـري از دو روش متفـاوت هرمنـوتيكي و فقـاهتي     در مقام دو متكلم ديني با بهـره 
اي متفـاوت ديـده   مفهوم آزادي در آراء آنهـا بـه گونـه   ، تفسير متون ديني پرداختند كه در نتيجه

آراء مصـباح يـزدي و مجتهـد    اخـتلاف  « شـود كـه  ح مياين سؤال مطر، بر همين اساس. شودمي

، در پاسخ به ايـن سـؤال   »گرفته است؟ سرچشمهشبستري در خصوص مفهوم آزادي از چه عاملي 

مصـباح يـزدي و مجتهـد     در نظـر تفسير متفاوت از دين « شودمي عرضهفرضيه زير جهت آزمون 

تلاش خواهـد شـد   ، بارهدر اين  .»ستعلت اصلي اختلاف آراء آنها درباره مفهوم آزادي ا، شبستري

مكـاني و ايـدئولوژيكي در   ، زمـاني  اوضاعضمن بررسي تأثيرات ، اسكينر شناسي روشبا استفاده از 
تأثير اين نوع نگاه بر آراء آنهـا در  ، يزدي و مجتهد شبستري به ديننوع نگرش مصباح گيري شكل

   .دشوزمينه مفهوم آزادي بررسي 
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 چارچوب نظري

شود و از نظر ريشـه لغـوي   تفسير و تأويل شناخته مي، علم تعبير، در تعاريف 1منوتيكعلم هر
در ، پـل ريكـور   .)215: 1986هـداد،  ( ارتبـاط نيسـت   بي، پيامبر خدايان در يونان باستان 2با هرمس

، دارد مـي  دانـد و بيـان   مـي  اين علم را فـن تشـريح و توضـيح نمادهـا    ، »رسالت هرمنوتيك« مقاله

در . )9-21: 1371هـوي،   زكورن( نظريه عمل فهم در جريان روابطش با تفسير متون استهرمنوتيك 
نخست هرمنوتيك كلاسيك كـه  : شود مي كلي هرمنوتيك به چهار دسته تقسيمبندي  تقسيميك 
دوم هرمنوتيك رمانتيك كـه در صـدد   ، ي روشي به منظور تفسير متون مقدس بودوجو جستدر 

سوم هرمنوتيك فلسـفي كـه بـا هايـدگر     ، ز بدفهمي و سوء فهم بودروشي براي جلوگيري ا عرضه
كـرد و   مـي  و فهـم حقيقـت را دنبـال    دادنـد اسـتمرار  به آن پل ريكور و دريدا ، آغاز شد و گادامر

و  گـرا  هرمنوتيك روشي كه در عرصه علوم انساني تعميم يافتـه اسـت و دو طيـف زمينـه    ، چهارم
رجوع به ، گرا براي شناخت يك متنرويكرد زمينه، يك روشيدر هرمنوت. گيردرا دربر مي گرا متن

جهـت فهـم معنـاي آن مـتن     ، هاي آن و رويكرد قرائت متني تمركز بر خود متن رابستر و زمينه
رويكـردي شـكل گرفـت كـه     ، اما در نتيجه انتقاداتي كه به اين دو طيف وارد آمـد . داند مي كافي

را براي فهم متون اي  قرائت متني و زمينه شناسي روشي و. اسكينر استنماينده بارز آن كوئنتين
. كنـد اسكينر علاوه بر بررسي زمينه و بسترها بر قصد و نيت مؤلف نيز تأكيد مـي . داندناكافي مي
بـا  ( اعمـال و متـون   گيـري  شـكل ي هـا  همطالعه متن به تنهايي و بررسي صرف زمين ـ، به زعم وي

 نـد و بايسـتي  ا فهم آنها ناقص براي، )رساندبه ما ياري مي هاپذيرش اينكه در شرح متون و انديشه
  .)63: 1893اسكينر، ( شود ديگري نيز توجه به عوامل

 

  اسكينر شناسي روش
ي هـا  روشي است كه كوئنتين اسكينر در انجام پژوهش، ي فهم انديشه سياسيها يكي از روش

ده نقايصـي در مطالعـات تـاريخ    با مشـاه  ووي مورخ انديشه سياسي است . كار برده استه خود ب
اسكينر باور دارد كه براي فهم يـك ايـده يـا     .در صدد اصلاح اين مطالعات برآمد، انديشه سياسي

لف يا انديشمند رفت و با بازشناسي و تمركز بر باور يـا قصـد وي   ؤانديشه بايد سراغ نيت و قصد م
اي بـه معرفـي   قرائـت زمينـه   وي ضـمن نقـد دو رويكـرد قرائـت متنـي و     . به فهم معنا نايل آمـد 

باوري خود را با نقد قصـدگرايي كـالينگوود    اسكينر قصدگرايي و نيت. پردازدخود مي شناسي روش
به اين معنا كه مورخ يا ، كند را طرح مي »بازآزمودن« كالينگوود نظريه. كند در حوزه تاريخ آغاز مي

او . عمـل و كـردة او را كشـف نمايـد     بايد ذهن و نيت مؤلف را بازسازي كند تا معنـاي ، پژوهشگر

                                                 
1. Hermeneutics 
2. Hermes 
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گونـه كـه مـورد نظـر      براي رسيدن به قصـد و نيـت مؤلـف عـلاوه بـر بازسـازي آن      ، معتقد است
هايي كه در زمان تأليف متون در هـر عصـر وجـود     ها و ايده ايدئولوژيبه  بايستي ؛كالينگوود است

رهيافت اسكينر نه رويكـرد  ، توان اظهار داشت مي. ردكتوجه ، كند دارد و به عمل تفسير كمك مي
گيـرد كـه در آن بـا توجـه بـه      بلكـه در ميانـه آن دو قـرار مـي    ، اي است متني و نه رويكرد زمينه

 .)a 1988 :56اسـكينر،  ( شـود فهم مي مؤلفقصد و نيت ، متن تأليف موجود در زمان هاي ايدئولوژي
 .پنـدارد  خودكفـا و مسـتقل مـي   رويكرد قرائت متني به استقلال متن باور دارد و آن را يك ابـژه  

. وجود شخص يا مـؤلفي در پـس آن قائـل شـد    به آنكه  بي، وگو كرد توان با متن گفت مي ،بنابراين
عـام و فرازمـاني نيسـتند و    ، هـا ها و ايـده دارد كه انديشه مي اسكينر در مقام نقد اين رويكرد بيان

ن عمل يـا سـخني را بـه كسـي نسـبت      توا مين ،بنابراين. ندهستشان  هسؤالات زمان يي بهها پاسخ
نيز  گرا رويكرد زمينه .)همان( توانسته در مورد آن بينديشد يا آن كار را انجام دهددهيم كه او نمي

در بستر زمان و همـراه   ها هشود كه انديشمي در اين رويكرد بيان. هايي دارد كاستياز نظر اسكينر 
محصـور در زمـان    هـا  هبر اين اساس انديش. گيرندبا ساير امور عادي و معنوي در جامعه شكل مي

، ند شكل بگيرنـد ا توانند خارج از روابط و ضوابطي كه بر زمان و ديگر تحولات حاكم ميهستند و ن
از نظر اسـكينر ايـن رويكـرد از     هر چند. زمانه خود هستند اوضاعواكنشي به  ها هبه عبارتي انديش

اجتماعي و تاريخي را مقدمه شـناخت   اوضاع، شناسي وشرليكن اين ، كاراتر است گرا رويكرد متن
  . نهفته در خود عمل توجه داشته باشد بدون آنكه به قصد، دانداعمال مي

اسكينر معتقد است براي شناخت معناي اعمال و متون توجه به دو نـوع بافـت و زمينـه لازم    
1هـاي عملـي   است كه يكي شامل زمينـه 

 ـ    و ديگـري زمينـه     .اسـت  2دئولوژيكيهـاي زبـاني يـا اي
است كه مؤلـف آن  اي  ي جامعهها ههمان فعاليت سياسي مسئله انگيز با خصيص، هاي عملي زمينه

در واقـع نظريـه پـرداز    . )c 1988 :56اسـكينر،  ( دهد و متن پاسـخي بـه آن اسـت   راخطاب قرار مي
از  نظريـه سياسـي بخشـي   ، از ايـن رو . سياسي به معضلات سياسي جامعه واكنش نشان مي دهد

زمينه زباني يا ايـدئولوژيكي  . استسياست است و مسائل مطرح در نظريه محصول كنش سياسي 
درباره همان موضوعات يا مـوارد  ، از متون نوشته شده يا رايج در آن زماناي  نيز در واقع مجموعه

، از نوشـتن مـتن   مؤلفتوضيح آنكه براي فهم قصد . مشابه و مشترك در شماري از هنجارها است
چـون زبـان آميختـه بـا     . ايـدئولوژيكي حـاكم در آن زمـان آشـنا باشـيم      ايد با فضـاي ذهنـي و  ب

 نيـز الزامـي اسـت    مؤلفآشنايي با هنجارهاي حاكم بر زمان  مؤلفبراي فهم مقصود ، هنجاراست
توجه به زباني از سياست رايـج اسـت   ، منظور از زمينه ايدئولوژيك، بنابراين .)d1988 :104 اسكينر،(

كند و فراينـد   ها كشف معنا ميوي با توجه به اين زمينه .هنجارهاي رايج تعريف شده است ابكه 

                                                 
1. practical context 
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  25/  ... يشهتفسير دين و تأثير آن بر مفهوم آزادي در اند

 از نظر اسـكينر بـراي درك يـك   . آورد هاي دوگانه به دست مي توليد معنا را با توجه به اين زمينه
1عمل گفتاري قصد شده«

 اجتماعي فضاي، هاپاسخ، هابايد پرسش، كه در متن تجسم يافته است »

خاص در دسترس نويسنده را شـناخت و كـنش   ها و معانيواژه، مانه و همچنين مجموعه مفاهيمز
يا عمل كلامي خاص را در بستر قرار دادهاي زباني و اجتماعي آن جامعـه خـاص درك و تفسـير    

نويسنده و قراردادن مؤلف در بستر اجتماعي  با آگاهي از نيات ،بنابراين .)b2002 :88 اسكينر،( نمود
تـأليف ايـده يـا    ، توان گفت كه آيا قصد نويسنده از بيان سـخن يـا نوشـتن متنـي     مي اشو زباني
در مجمـوع از نظـر    .)b1988 :70 اسكينر،( بوده يا قصد انتقاد و ايراد از آن را داشته استاي  انديشه

بـا   فرايندي روشنگر است كه در آن اعمال در بستر اجتماعي و قصدي مـرتبط ، قصدگرايان تفسير
اي هـاي آگاهانـه  هدف تفسـير كشـف انديشـه   ، يعني در جهان فرهنگي خود عامل قرار دارد، خود

اي بلكه رمزگشايي از اين است كه عامل با رفتـار بـه شـيوه    ،است نيست كه از ذهن عامل گذشته
   .)a1988 :63 اسكينر،( خاص چه كرده است

 

  مجتهد شبستري از دين مصباح يزدي و تفسير زمانه و تأثير آن بر، زمينه

  مصباح يزدي ) الف

و يكـي  ) ره( سسه آموزشي و پژوهشي امام خمينيؤيزدي بنيانگذار و مدير ممحمدتقي مصباح
او بـا پيـروزي انقـلاب اسـلامي در      .اسـت  ين حاميان گفتمان اسلام سياسي فقاهتيتر از برجسته

متناسـب بـا فهـم دينـي     و  شد در حوزه انديشه و فكر ظاهر، نظري برجستهنقش متفكر و صاحب
اوج حضـور  . پرداخـت  ها و افكار التقـاطي به مقابله با ماركسيست، و در كنار آيت االله بهشتي خود

زيرا . گرددباز مي 1376به بعد از دوم خرداد ، فرهنگي، اجتماعي، مصباح يزدي در عرصه سياسي
 ـ مناسبي ر هاي زمينه، اجتماعي كشور -در اين دوران فضاي سياسي ه ا براي ظهور افكار مختلـف ب

مفاهيم جديدي در عرصه ادبيات سياسي شكل گرفت كـه از جملـه   ، بارهدر اين . وجود آورده بود
وكالـت فقيـه در برابـر ولايـت فقيـه و تفسـير نـوين از        ، مهمترين آنها مطرح شدن جامعه مـدني 

 اوضـاع در آن اولـين اقـدام مصـباح يـزدي     . حقـوق بشـر اسـت   و  تكليـف ، آزادي، مفاهيمي چون
هاي قبل از خطبه نماز جمعه تهران از اواخر سـال  سلسله سخنراني عرضه، محيطي -ايدئولوژيكي

از ، هـاي مختلـف  گيري از تريبونها و بهرهدر ادامه نيز با سفرهاي متعدد به شهرستان. بود 1376
ت اين انديشـمند  نوع نگاه ديني و معرف. )416: 1388دارابي، ( دكرفهم سنتي از دين حمايت جدي 

اي است كه در ادامه به مهمترين اجتماعي ويژه -سياسي اوضاعمتأثر از تحولات و ، نسبت به دين
  .شودآنها پرداخته مي

                                                 
1.Elocutionary act 



 ... منهي، شماره نظر سياستپژوهش  / 26

  برتري گفتمان اسلام سياسي فقاهتي، جدال بر سر فهم ديني

-پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران و با استقرار اسـلام سياسـي در عرصـه عملـي سياسـي     
هاي به حاشيه رانده شـده  خرده گفتمان، اجتماعي-همزمان با بازگشايي فضاي سياسي، ماعياجت

مطـابق  ، ي آنـان هـا  سعي در هدايت جامعه و حمايت از حقوق مردم و آزادي، از سوي رژيم سابق
در ، اوضـاع از اين رو فهـم دينـي مناسـب بـا آن     ، فهم خود از دين و مسائل پيرامون خود داشتند

جريـان اسـلام سياسـيِ    ، ايـن  بـا وجـود  . لات روشنفكري و محافل ديني قـرار گرفـت  كانون مجاد
روز و از طرف ديگـر   وضعيتفقاهتي از يك طرف با كاربرد مفاهيم مذهبي و تفسير آنها بر اساس 

هـا و  نشـانه ، هاي مـذهبي و افـرادي چـون مصـباح يـزدي     توده، هاي روحانيتبه پشتوانه حمايت
  . هاي ديگر تثبيت كردوره سخت منازعه با گفتمانمفاهيم خود را در يك د

، تعهـد ، هاي محـدود و اسـلامي  هاي اسلام سياسي فقاهتي آزاديترين نشانهاز جمله برجسته
متـأثر از فهـم فقـاهتي از    ، از اين رو مصـباح يـزدي  . فقه و اجراي احكام اسلامي بود، نظارت علما

اجتمـاعي و فلسـفي آن تحقـق    ، سياسـي ، د اقتصاديداشت كه اسلام بايد در تمام ابعابيان ، دين
در برابـر مفـاهيمي چـون    ، بارهدر همين . اسلامي نيز فقاهت و عدالت استيابد و مبناي حكومت

سـيطره  ، خـدامحوري ، گرايي و حقوق بشر؛ بـر آزادي محـدود  ملي، اومانيسم، سكولاريسم، آزادي
  . )173-176: 1386، زاده حسيني( داشت بشر اسلامي و ولايت فقيه تأكيدحقوق، دين بر سياست

  

  اجتماعي دهه اول انقلاب و تثبيت فهم فقاهتي از دين -تحولات سياسي

-بـه تـدريج تحـولاتي نيـز در فضـاي سياسـي      ، يان فقاهتيگرا با منسجم شدن گفتمان اسلام
-ملـي  ،ها چون اسلام سياسي ليبـرال اجتماعي اوايل انقلاب روي داد كه بسياري از خرده گفتمان

اجتماعي را براي تقويـت فهـم   -راند و فضاي سياسي ها را به حاشيهگراهاي سكولار و ماركسيست
بـيش از پـيش   ، سياسي فقاهتي از دين و دفاع از آزادي مردم متناسب با ايـن فهـم   اسلام جريان

بـراي رسـيدگي بـه    ، هـاي انقـلاب  دادگاه، ايدئولوژيكي وضعيتاز جمله اينكه در آن . مناسب كرد
هـاي  ها با صدور حكم و اجراي آنها كه اعداماين دادگاه. اتهامات مقامات رژيم گذشته تشكيل شد

اي عـده ، در آن فضـا . موجود دامن زدند هايهاي بين جناحبر تنش، پي در پي را به دنبال داشت
اي ه ـهاي سريع دادگاهچون مهندس مهدي بازرگان و آيت االله شريعتمداري صراحتاً مخالف اعدام

رسـمي و علنـي بـا    صورت محاكمـه اين مجرمان و در غير آنها در صورت امكان عفو. انقلاب بودند
بازرگـان،  ( دانسـتند منصفه و وكيل را در زمره حقوق واضـح و ضـروري مجرمـان مـي    هيئت حضور

هـاي  قصـاص و سـاير مجـازات   ، اما جريان فقه محور با مطرح نمـودن اينكـه حـدود   . )136: 1361
هاي محلي را از همان اوايل انقـلاب  ها و برخي از كميتهدادگاه، از اسلام جداشدني نيست اسلامي

تفسير احكام جزايي و تطبيـق آنهـا در اختيـار فقهـا بـود؛      ، از آنجا كه قضاوت. با خود همراه نمود
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 سياسـي  اسـلام  اعمال شد و در نتيجه بسياري از مخالفـان ، هاي تدوين شده از سوي آنهامجازات
، اسـلام ها در مورد ناتوانيگرايان و ماركسيستكه مليسخناني، علاوه بر اين .قاهتي حذف شدندف

كردنـد  روحانيون و عالمان ديني در اداره اموره جامعه و خطر بـروز ديكتـاتوري دينـي بيـان مـي     
باعـث  اين امـر  . )247: 1382خواجه سروي، ( از طرف رهبر انقلاب و علما با واكنش روبرو شد صريحاً
 ـ، سازي زايد الوصفي نسبت به دو جريان مـذكور غيريتدر بين نيروهاي مذهبي شد تا  وجـود  ه ب

از اين زمان به بعد مصـباح   .آيد كه نتيجه آن قدرت يافتن بيش از پيش جريان فكري فقاهتي بود
در  هاي مورد نظـر خـود را  معاني و انديشه، هادال، يزدي همگام با گفتمان اسلام سياسي فقاهتي

  .باب تفسير دين بيش از پيش تثبيت و به تدريج محتواي عيني فهم ديني خود را آشكار نمود
، اجتمـاعي دهـه اول انقـلاب    -سياسـي  اوضـاع با طرح ولايت فقيه و اثبات و اسـتحكام آن در  

گيـري طـرح   توضيح آنكه با شكل. اجتماعي كشور به شدت تحت تأثير قرار گرفت-فضاي سياسي
مخالفـان نيـز از   ، شـد علاوه بر اينكه مخالفت با اين اصل مخالفت با اسلام تلقي مـي ، ولايت فقيه

از همين رو به تدريج حاميان جريـان  . شدندحوزه گفتمان اسلامي طرد شده و به ارتداد متهم مي
نمودنـد و در  گرايان فقاهتي اعتقاد به ولايت فقيه را مرز خـودي و غيرخـودي تلقـي    فكري اسلام

بـا  . خواستند تا به كساني كه به ولايت فقيه معتقد نيسـتند رأي ندهنـد  خود از مردم ميتبليغات 
اصلي احراز صلاحيت كانديـداها   هاي به عنوان يكي از شرط »اعتقاد به ولايت فقيه« تقويت مسئله

يابي به مناصب حساس بـاز ماندنـد و   مخالفان به تدريج از دست، در نظام جمهوري اسلامي ايران
. )297-305: 1386، زاده حسيني( لازم براي تقويت ديدگاه و نوع نگاه فقاهتي به دين مهيا شد شرايط

يان فقاهتي و نماينده برجسته آن مصـباح يـزدي   گرا از آن زمان تا كنون توانمندي گفتمان اسلام
، اجتمـاعي چـون آزادي در كنـار آن   ، در باز تفسير مفهوم ولايت فقيه و استخراج مفاهيم سياسي

از آن زمان بيش از پيش مسئله ، بر اين پايه. عاملي اصلي در تثبيت قدرت اين گفتمان بوده است
همگـام بـا مسـئله ولايـت فقيـه بـه گفتمـان        ، فقاهت و پردازش مقولات و مفاهيم سياسـي ، فقه

ها مبدل شد و پـردازش آن  ترين فهمفهم فقهي از دين به اصيل، گرايان فقاهتي تعلق گرفت اسلام
  . ص روحانيت و فقها گرديدمخت

  

  

و نوانديشـان دينـي و تأكيـد بـر      طلبياصلاح، غربي تقابل با نگرشدهه سوم انقلاب و 

  اسلام فقاهتي 
بـا  ، پيمـود گرچه گفتمان اسلامگرايان فقاهتي تا اواسط دهه شصت روند هژموني خـود را مـي  

كاركردهـاي آن در ايـران و    از دهه سوم انقلاب اسلامي تحولاتي در نگرش بـه ديـن و  اين وجود 
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اين تحولات و ساير . نمودديگر كشورهاي اسلامي بوجود آمد كه تفاسير رايج از دين را تهديد مي
تا حدود زيـادي تـابعي از   ، گرفتهاي تفكر و زندگي عيني بشر را دربر ميتغييراتي كه همه حوزه

ــوزه روش   ــين در ح ــرب زم ــه در مغ ــود ك ــي، شناســيتحــولاتي ب ــيفر، سياس ــي و ، هنگ فيزيك
 شناســي صــورت گرفــت و بعــدها بــه ايــران و برخــي كشــورهاي اســلامي ســرايت كــرد  كيهــان

  . )228-230: 1379مجتهدشبستري، (
دموكراسـي و  جهـاني شـدن ليبـرال   ، تحولات به كشورهاي اسلامي و ايـران گسترش موج اين

سسـت شـدن   هـا بـيش از پـيش بـه     تغييـر نگـرش  باعـث شـد تـا    كار آمدن دولت خـاتمي  روي
هاي نـويني از تفكـر منجـر شـود و ايـن مسـئله را پيشـاروي        هاي سنتي و پيدايش الگو چارچوب

اين فضاي فكري جديد چگونه بايد از دين و مقولات جديدي چـون آزادي   دينداران گذارد كه در
ين انديشـمند  تـر  مصباح يزدي در قامـت برجسـته  ، سخن گفت؟ در مقام پاسخگويي به اين سؤال

تحولات جديد فلسفي و فرهنگي غربي و انطبـاق آن بـا   ، اسلام سياسي فقاهتي معتقد بودجريان 
پاسـخ او  . بدعت و انحراف از مسير صحيح تفكـر و زنـدگي اسـت و بايسـتي آن را رد كـرد     ، ايران

  . بازگشت به مفاهيم و مقولات و تفاسير سنتي است و اصرار دارد كه راهي غير از اين وجود ندارد
نزولـي دارد  -اصولاً هر جامعه يك سير صعودي، طبق نظر برخي از جامعه شناسان، ياز نظر و

در . شود تا از نو حركت جديدي در جامعه پديد آيدكه در نهايت به انحطاط آن جامعه منتهي مي
سوم انقلاب با افزايش نيازها و تحـولات سـريع   اين فرايند در فضاي سياسي اجتماعي دهه، نگاه او

اين بـاور مصـباح   . )6: 1384مصباح يزدي، ( كشور را در آستانه خود قرار داده بود، ايديشهفكري و ان
بخصوص نوانديشان دينـي كـه وي   ، هاي مخالفيزدي را بر آن داشت تا در مقابل جريانات و نحله

ع افرادي در اجتما« :دگويمي بارهاو در همين . گيري كند موضع، دانستتفكرات آنها را وارداتي مي

وجود دارند كه اهل افساد هستند و غالباً هم اكثريت با اين افراد است و كساني نيـز هسـتند كـه    
خودشـان  ، »مصـلح « شـوند آنهـا مـي  . هـا را بگيرنـد  حركت كنند و جلو افساد ايـن  هابايد عليه اين

: 1380مصـباح يـزدي و ديگـران،    ( »خواننـد مي »طلبانه حركت اصلاح« و حركتشان را »صالح« شوند مي

سـروش و  عبـدالكريم  يزدي به قصد مقابله با رويكرد نوانديشـاني چـون   مصباح، علاوه بر اين. )16
گيـري هرمنوتيـك و نـوع نگـاه     بحث زبانِ دين را به عنوان منشأ شـكل ، شبستريمحمد مجتهد 

 غربـي و دسـتاورد تفكـرات   ، ايـن نـوع تفكـرات   وي معتقد اسـت  . كند مينقد ، به دين نوانديشانه
  . )205: 1، ج1378مصباح يزدي، ( است »مارتين لوترها« و »ها باب«

  از دين مجتهد شبستري تفسير زمانه و تأثير آن بر، زمينه)ب

بـراي اداره   1348وي در سـال  . مجتهد شبستري يكي از نوانديشان ديني معاصر ايران اسـت 
ديريت آن مركز را بر مركز اسلامي هامبورگ و نشر پيام اسلام به آلمان رفت و به مدت نه سال م
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بنـا بـه   . با پيروزي انقلاب اسلامي رويكرد شبستري نسبت به ديـن تحـولاتي يافـت   . عهده داشت
برد كه چارچوب به اين موضوع پي مي، دو سال بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، تصريح او

و مانع حركت بـه  كنند اسباب زحمت شده تفكر فقهي سنتي براي كساني كه كشور را هدايت مي
ديد كه عملاً آنچـه اتفـاق   وي مي. گردد متناسب با عصر حاضر و دنياي امروز ميسوي يك زندگي

در مواقع زيادي فتاواي مشهور فقهي را كـه آن را شـرع   ، افتد اين است كه فقهاي سنتي حاكم مي
اين امر صـورت  ، ولي در عمل، خواهند كنار بگذارند و به تشخيص عقلاني عمل كنند مي، نامند مي

انسـجام درونـي نـدارد و    ، را دارد كه انديشـه حـاكم   فهمشبستري اين ، وضعيتاز اين. پذيردنمي
د كن ـ وقتي كسي بيان مـي ، زيرا به تصور وي. هستند نظريمديران دچار عملگرايي بدون پشتوانه 

خواهد بـا عقـل تشـخيص دهـد كـه مصـلحت يـك جامعـه          در واقع مي، كه مصلحت چنين است
يست؟ آنچه شبستري آن را وجود تعارض و ناسازگاري در تفكر و عمـل كـارگزاران اجتمـاعي و    چ

 سرچشـمه ها از كجـا   شود كه اين ناسازگارينامد موجب طرح اين سؤال براي وي ميسياسي مي
رسد كه اشكال كار در مباني تفكر در نهايت به اين نتيجه مي. )7: 1386مجتهد شبستري، ( گيرد؟ مي

به دانش هرمنوتيك مربـوط   مسئلهطبعاً اين . هاي آنها است فهم ها و پيش فرض فقها و پيشفقهي 
بـه  ، دهه هفتـاد  شمسي و به ويژهشصت  هاز ميانه ده، شد و شبستري با آگاهي از اين موضوع مي

فلسفي براي وي اهميـت زيـادي    و هرمنوتيك پرداختجديد  مطالعه بيشتر در دانش هرمنوتيك
اجتهـاد سـنتي و   ، گيري از هرمنوتيك؛ فقـه آن زمان تاكنون مجتهد شبستري با بهره از. پيدا كرد

-متـأثر از عـواملي  ، نوع نگاه اين متفكر به دين. دنكدين و سياست را نقد مي رةباورهاي رايج دربا

  .شوداست كه در ذيل به مهمترين آنها پرداخته مي
  

  اواسط دهه شصت و آغاز فهم نوانديشانه

، در دهـه شصـت  ، پيمودآنكه گفتمان اسلام سياسي فقاهتي روند هژموني خود را ميبا وجود  
هـا بـه   سـازي  غيريـت ، هاي مخالفهاي بيروني و به حاشيه رفتن گفتمانبا فروكش كردن غيريت

از ، اي اين بـود كـه پـس از انقـلاب    علت چنين مسئله. تدريج به درون گفتمان مذكور منتقل شد
فقاهتي كوشيد تا از فضاي استعاري پيش از انقلاب فاصله بگيـرد و تمـايز   يك سو گفتمان اسلام 

هـا برجسـته نمايـد و از سـوي     گراها و ماركسيستملي، ي ليبرالگرا هاي اسلامخود را از گفتمان
-فضـاي سياسـي  ، هـا چـون آزادي  هاي ايـن گفتمـان  بندي برخي از نشانهديگر با جذب و مفصل

اما در . هاي متنوع اجتماعي را در خود جذب نمايدسازي كند كه طيفاي باز اجتماعي را به گونه
در كنـار  ، روحانيـت و ولايـت فقيـه   ، احكام شـريعت ، هايي چون فقهمفهوم، عمل در اين گفتمان
به شـكلي تيـره و   ، مصلحت دولت و حقوق زنان، برابري، آزادي، حقوق بشر، مفاهيمي چون قانون

از ايـن رو بـا   . مفصـل بنـدي شـده بـود    ، آنان وجود داشته باشد بدون آنكه فرصت ابهام زدايي از
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هـاي متعـددي   كم خرده گفتمانكم، فقاهتي سياسي سست شدن انسجام و كليت گفتماني اسلام
  . با فهم ديني متعدد و متضاد ظاهر شدند

 ـ ، و با گذشت چند سال از انقلاب اسلاميبه تدريج ، علاوه براين ه ايدئولوژي اسلامي بـا ورود ب
حقوق ، آزادي، با مسائل جديد و مفاهيم نوين سياسي از قبيل حقوق مدني، عرصه عملي سياست

هـايي بـراي پاسـخگويي بـه مسـائل و       تـلاش  بـاره زنان و تأسيس حكومت روبرو شد و در همين 
اين مسائل برخي از انديشمندان ديني را بـه ايـن نتيجـه رسـانيد كـه      . مشكلات روز به عمل آمد

سياسـي در آثـار فقهـي پيشـينيان صـحيح      اه حل براي مسائل و مشكلات جديـد  ر يوجو جست
عميـد  ( شـد بنابراين ضرورت طرح مباحث جديد و تفسيرهاي نـوين از ديـن احسـاس مـي    . نيست

  . )130: 8، ج1383زنجاني، 
 ـ، هاي دروني اسـلام سياسـي  در حالي كه ناسازگاري، از اواسط دهه شصت به بعد ويـژه در  ه ب

هـاي نظـري بـديعي    داد تلاشخود را نشان مي، ق احكام شرعي و فقهي با مسائل روزعرصه تطبي
در جهت شكستن اقتدار فقه سنتي و قدسيت زدايي از معرفت ديني و يافتن راهي نوين فراسـوي  

سلسـله مقـالات مجتهـد شبسـتري در     . گرفـت فهم فقيهان و شريعت مداران سنتي صـورت مـي  
. رودهـا بـه شـمار مـي    نخستين نمونه از اين تلاش »دين و عقل« انكيهان فرهنگي با عنو ماهنامه

قصد اثبات اين نكته را دارد كـه تحـول   ، منتشر شد 1366شبستري در اين مقالات كه از شهريور 
 اوضـاع در ادامه نيز . و تكامل فقه و همه احكام و معرفت ديني متأثر از علوم و معارف بشري است

مجتهد شبسـتري مـدعي   ، به تدريج فضايي را رقم زد تا در آن، شدهايدئولوژيكي ايجاد  -محيطي
بلكه هرگونـه فهـم ديـن    ، تواند در برابر علوم و معارف بشري قرار گيردداري نه تنها نميشود دين

  .تنها در پرتو علوم و معارف بشري امكان پذير است
  

  طلبان و اوج گيري فهم نوانديشانه از دين ظهور اصلاح

روند بـاز تفسـير   ، فهم نوانديشانه از دين و متناسب با آن، طلبان آمدن دولت اصلاح با روي كار
طلبـان  خـاتمي رئـيس دولـت اصـلاح     سيد محمد، در اين زمان. جديد از مفهوم آزادي اوج گرفت

متناسب با مقتضيات زمان و نيازهـاي  ، اي دينيدارد كه انقلاب ما نيازمند انديشهصراحتاً بيان مي
از ايـن رو عالمـان   ، حق انتخاب آزاد و جامعه مدني است، سان امروز از قبيل حقوق بشراساسي ان

ي ذهني كه رنگ تقدس يافته و مطلـق شـده   ها ي تنگ عادتها ديني بايد شجاعت شكستن قالب
از هـر   هـا  دانسـت كـه در آن حقـوق انسـان    وي نظام مطلوب اسلام را نظامي مي. را داشته باشند

در همـين  . )1377: خـاتمي ( نسيتي تا آنجا كه قصد براندازي نداشته باشند ادا شودنژاد و ج، طايفه
اي طلبان زمينهوجود آمده بعد از تشكيل دولت اصلاحه اجتماعي ب -به تدريج فضاي سياسي، باره

هـاي  ميان اين جريـان ، در خصوص مفاهيم سياسي ازجمله آزادي، اوضاعرا فراهم آورد كه در آن 
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 اي بر اين پايه در كنار جريان فكـري . هاي فكري عميقي شكل گرفتي سنتي شكاففكري و فقها
مسائل مربوط به آزادي و قلمرو آن را بايـد از شـريعت اسـلامي اخـذ كـرد و بـا       ، كه معتقد بودند

گروه دوم و افرادي چون مجتهـد شبسـتري ظهـور كردنـد كـه      ، تفاسير فقهاي ديني تعريف نمود
دبـاغ،  ( و اقتضاي زمان متغيير بوده و امري فراتاريخي است ها زمينهتوجه به معتقد بودند آزادي با 

او پس از آشنايي و مطالعه در مباحث فلسفي و كلامي جديد به اين نتيجه رسيد كه . )604: 1384
دارد كـه  بـراين اسـاس بيـان مـي    . جايگاه مفهوم آزادي در ميان مسلمانان دچار خلأ جدي اسـت 

 فلسفي مربوط به حقوق اساسي افراد در نظام سياسي جامعـه از محصـولات  هاي  مباحث و مفهوم
از نظـر  . )67-68: 1381مجتهدي شبسـتري،  ( جديد است و در سنّت اسلامي سابقه نداشته استقرون

سياسـي بـا    -هـاي اجتمـاعي   وي توضيح مفاهيم جديد سياسي نظير حقـوق شـهروندي و آزادي  
زيـرا  ، خلـط مطلـب خطرنـاكي اسـت    ، فلسـفه سياسـي  رويكردهاي فقهـي و كلامـي بـه عنـوان     

سياسـي باشـند و بـر     –هـاي فلسـفي    توانند پاسخ گوي پرسشرويكردهاي سنتي و فقاهتي نمي
با اعتقاد به ، بر پايه اين باور. اي ديگر فهميده شودكنند؛ دين بايد به گونههمين پايه استدلال مي

 -هـاي بيشـمار از ديـن در فضـاي سياسـي     عـدم قداسـت آن و امكـان قرائـت    ، سيلان فهم ديني
هاي جديد و اين بـاور كـه جامعـه    شبستري به قصد گشودن راه براي قرائت، اجتماعي دهه هفتاد

شود كـه ضـرورت بـاز    مدعي مي، وارد يكي از مراحل نوين خويش گرديده است، ديني و معرفتي
قرائت رايـج از ديـن   ، ارهبدر همين  .ملموس و محسوس است فهمي و بازسازي متون ديني كاملاً

شده  به اين باور دست يافته بود كه قرائت رايج از دين با مشكل مواجه ،زيرا، كند ميرا نقد جدي 
  . )4: همان( خواهد ساخت مواجه هاي بسياريجامعه را با خطر، گرفتن اين مسئلهو ناديده

ايـدئولوژيكي   -يطـي مح اوضـاع با واكاوي زمينـه و  ، اسكينر شناسي روشدر مجموع مطابق با 
حاكم بر زمانة مصباح يزدي و مجتهد شبستري به اين نكته دست يافتيم كـه مجتهـد شبسـتري    

نمايد كه بـا فهـم   فهمد و تفسير ميمي ايدين را به گونه، زماني و مكاني خود هاي زمينهمتأثر از 
، هاي آنهـا ن و نوشتهدر ادامه اين نوشتار با پردازش متو. ديني متفاوت استيزدي از متون مصباح

  .پردازيماز مقوله آزادي مي فهمشانبه تأثير فهم ديني آنها بر نوع 
  

 آزاديتفسير ديني و مفهوم 

مقولـه آزادي  با ايـن حـال   ، هاي مناقشه برانگيز استمفهوم آزادي و تعريف آن از جمله مقوله
رد انسـاني داراي حيثيـت و   در مفهوم ليبرالي آن به اين معني است كه هر فرد صرفاً به عنـوان ف ـ 

ولـي مسـئول در برابـر آزادي و حقـوق ديگـران      ، آزاد در عمـل ، حرمت باشد و به عنوان يك فرد
تشـكيل   محور و موجودي اصـيل اسـت و جامعـه از مجموعـة افـراد     ، فرد ،بنابراين. شناخته شود

هسـته آزادي   تكيه بر فـرد اسـت و  ، در اين تعريف. دهنده آن شكل يافته و هويت مستقلي ندارد
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اركـان  . اسـت  »ول در برابـر آزادي ديگـران  ئمس ـ« و »آزاد در عمل« فرديت انسان با قيد، مورد نظر

آزادي بيـان و تبليـغ عقيـده؛     :نـد از ا هاي اساسي كه عبارت اين مفهوم را يك سلسله آزادي نظري
تخـاب و  آزادي اجتماعات؛ آزادي دين و مذهب و حق مسـاوي بـراي همـه افـراد جامعـه بـراي ان      

-180: 1373كـوهن،  ( دهـد  هاي سياسي و شركت در حكومت تشكيل مي تشكيل احزاب و جمعيت

باعث ايجاد معضلات بسـياري بـراي   ، با توجه به اينكه عدم برداشت صحيح از مفهوم آزادي .)130
مجتهد شبستري و مصباح يزدي به عنوان دو مـتكلم مطـرح در فضـاي    ، جامعه ديني خواهد بود

  .خود را موظف به پردازش اين مقوله دانستند، ماعي كنونياجت–سياسي
سياسـي كـه بتـوان در آن     اوضـاع سؤال اصلي براي مجتهد شبستري در تفسير دين و تحليل 

توانايي حفظ گـوهر  ، اجتماعي -سياسي وضعيتكدام « آزادانه و آگاهانه ايمان ورزيد اين است كه

هاي تـوافقي  از نظر وي منطق ايمان و اتخاذ راه حل. »ايماني مؤمنان و انسانيت انسان را داراست؟

، و بـدون هـيچ اسـتثنايي    وضعيتو عملي براي برسميت شناختن حرمت و كرامت انساني در هر 
اجتمـاعي باشـند كـه در آن فضـا      -سياسـي  اوضاعاي از كند تا مسلمانان خواهان گونهايجاب مي

اجتماعي بـاز   -سياسي اوضاعوجود آزادي و ، بارهين در هم. بورزندبتوانند آگاهانه و آزادانه ايمان 
كنـد ايمـان بـا هـر تعريـف و      داند و اسـتدلال مـي  را معياري اساسي در تحقق انسانيت انسان مي

درونـي و  ، ي بيرونيها اش از اسارتشود كه انديشه و ارادهوقتي در قلب انسان نهاده مي، اي معني
اين در حـالي اسـت كـه مصـباح يـزدي      . )7: 1378تري، مجتهد شبس ـ( تقليدهاي كور رها شده باشد

، دين و سياست را چگـونگي تـأمين سـعادت دنيـوي انسـان و قـرب الهـي        پيوندمسئله اصلي در 
از اين رو تحليل مفاهيم سياسـي را بـا توجـه بـه     . داندفلسفي اسلامي مي -مطابق با سنت كلامي

سياسي و اجتمـاعي   جايگاه مسائل« دنك اين معيار يعني سعادت و چگونگي حصول آن بررسي مي

تـوان آنهـا را از قلمـرو    بسيار بارز و برجسته است و نمـي ، خصوص دين اسلامه ب، در مسائل ديني
، 1378مصباح يزدي، ( »دين خارج دانست و معتقد شد كه تأثيري در سعادت و شقاوت انسان ندارند

يابد و بـا  زندگي آخرت در همين دنيا سامان مي، از نظر وي بر اساس بينش ديني اسلام. )61: 1ج
 . توان ايجاد كردفضاي مناسبي براي رسيدن به سعادت مي، كنترل و نظارت زمينهايجاد 

لا اكـراه فـي   ( برخي با بيـان آيـه  ، داردضرورت طرح اين مسئله بيان مي دربارةمصباح يزدي 
هـر دينـي را پسـنديدي     كننـد مـي طرح آزادي انتخاب دين را مطرح نمـوده و اسـتدلال   ) الدين

در ، ها تأمين كنـد انتخاب كن و دولت هم بايد اين آزادي را به عنوان يك حق طبيعي براي انسان
خواهد بگويد و آن اينكه قوام دين بـه اعتقـاد   حالي كه اين آيه يك واقعيت تكويني و رواني را مي

وجود ايـن  ، ]مبحث آزادي[ ن مباحثعلت طرح اي« كنداستدلال مي، او بر همين پايه. قلبي است

] مقولاتي چون آزادي و دموكراسي به مفهوم غربي آن و پروتستانتيسم اسلامي[ گونه خطرهاست
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بينـيم و متأسـفانه كسـاني    كنيم و گاهي هم با چشم خودمـان مـي  كه ما احساس و استشمام مي
انحرافـات مبـارزه كنـيم و     علت طرح اين مباحث اين است كه با. كنندغفلت دارند و يا تغافل مي

اما از نظر شبستري اين گونه تفسير . )204: 1، ج1378مصباح يزدي، ( »وظيفه خودمان را انجام دهيم

 هـاي  زمينـه انسانيت وي را نفي و ، هاي انسان را محدودآزادي تفكر و، در مورد وحي و آيات الهي
اين نوع تفسير انسان به مرحله خـود   زيرا در، كندلازم براي تحقق و پيدايش ايمان را تخريب مي

آموزي كه بايد مقلدانه همه چيز را ياد بگيرد سازي و آفرينش دست نخواهد يافت و در حد دانش
فقـط راه نشـان داده شـده و تفكـر و     ، در زمينه آزادي در متن ديني ما، به زعم وي. ماندباقي مي

انسـان  . گـردد به خـود انسـان برمـي   ، استي ديني كه ابزار انسان در رفتن به سمت خدا ها هتجرب
اي را در اين راه انتخاب كند و اين حقي است كه به او داده شده تواند آزادانه هر تفكر و تجربهمي

در همـين  . پـردازد  بر اساس همين باور و اعتقاد است كه به مقوله آزادي در ايران امروز مي. است
آزادي سياسـي و  كند كه مفاهيمي چـون  تدلال ميضرورت طرح مقوله آزادي اس بارةوي در، باره

اگـر ملـت مـا در فهـم و     « دموكراسي براي ملت ايران دو مقوله بسيار مهم و سرنوشت ساز است و

در يك سـال اخيـر   . هاي فراوان خواهد شدها و رنجتحليل آنها دچار خطا گردد گرفتار سردرگمي
شود خطاهاي بزرگي نيـز  مطرح مي] كراسيازادي و دمو[هاي جدي درباب اين دو مقوله كه بحث

از آنجا كه اين دو انديشمند ديني با دغدغة  .)49: 1381مجتهد شبستري، ( »نمايددر فهم آنها رخ مي

كنند؛ مسلماً نسبت دين و اين نـوع مقـولات   اسلامي به سياست و مفاهيم سياسي نگاه مي -ديني
درك فهم آنها از مفاهيمي چون آزادي ابتـدا بايسـتي    براي، بنابراين دارد؛اي نزد آنها اهميت ويژه

  . شودفهم آنها از دين بررسي 
كند با تفسير و تعبيرهـاي نوانديشـان    مي تفسيري كه مصباح يزدي از دين دارد و از آن دفاع

دين با حكومت و مقـولات  ، در تفسير وي كه تفسيري حداكثري از دين است. ديني متفاوت است
همه آن چيزهايي كه در قـرآن مطـرح شـده؛ در بـاره     « يره ارتباط وثيق داردحقوقي و غ، سياسي

، بنـابراين . همگـي ديـن اسـت   ، هاي حكومـت داري  احكام و روش، اخلاق، عقايد، بايدها و نبايدها
حقوق تجارت و حقـوق  ، حقوق مدني، حقوقي، اخلاقي، اجتماعي، اقتصادي، شامل مسائل سياسي

به قصـد اثبـات گسـتردگي    ، او با اين تفسير از دين. )82: 1382، 1زديمصباح ي( »شود بين الملل مي

 ـ  چنين استنباط مي، شمول دين خصـوص مقولـه آزادي بـه    ه كند كه اسلام در حـوزه سياسـت ب
تمـام آنچـه كـه در تـوان و     ، از نظر وي ديـن اسـلام و پيـامبرِ آن   . تفصيل روشنگري نموده است

ند و درك كنند تا به سعادت ابدي نائـل آينـد را از آغـاز تـا     بفهم، ها است تا بداننداستعداد انسان
بلكه چگونگي و كيفيت اين مسئله را نيـز   ،يعني نه تنها راه را نشان داده، كرده است عرضهانجام 

طور كه در خـوردن و آشـاميدن بايـد رعايـت      گويد هماناين اسلام به ما مي« تعيين نموده است
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مصـباح يـزدي،   ( »گفتن نيز حدود و مقررات را بايد رعايت كنيـد  در سخن، حدود و مقررات را كنيد

اي اسـت كـه نـه تنهـا در سـخن گفـتن       بـه گونـه  ، اسلام مورد فهـم او  ،بنابراين. )206: 1، ج1378
هايي را لحاظ بلكه حتي در خوردن و آشاميدن نيز محدوديت، محدوديت بسياري قائل شده است

، لفـظ آزادي « دارددر تحليـل مفهـوم آزادي بيـان مـي    ، وي متأثر از فهم دينـي خـود  . كرده است

رود معنـاي جـامع مشـترك    يعني با اين معاني مختلف كه امروزه به كار مي، مشترك لفظي است
 »عدم تقيد است، رها بودن كه معناي سلبي آن پيدا كردن بسيار مشكل است؛ جز در همان ريشة

  . )87: 1380، 1مصباح يزدي(
حوزه حقـوقي و حـوزه اخلاقـي    ، آزادي در سه حوزه فلسفه احكام و كلامدربارة مصباح يزدي 

پـذيرد و  احكـام و مبـاني دينـي مـورد فهـم خـويش مـي       ، آنها را متناسب بـا اصـول  ، دهكربحث 
آزادي  بارةاز نظر وي در حوزه فلسفه و احكام در. گيردهايي را نيز براي آنها در نظر ميمحدوديت

تواننـد آزادانـه ايمـان    ها تكويناً قـدرت انتخـاب دارنـد و مـي    انسان اين مسئله مطرح است كه آيا
تواند چيزي را با اراده آزاد خويش انتخاب كند يا در واقـع   آيا انسان مي، بياورند؟ به تعبيري ديگر

كنند؟ در حوزه آزادي اخلاقي بحـث بـر سـر ايـن     عوامل ديگري هستند كه رفتار او را تعيين مي
را ملزم به كاري كند يا اينكه انتخاب مسـائل خـوب و بـد و     ها تواند انسانمياست كه آيا نيرويي 

بحـث در ايـن    ي ارزشي هم اختياري است؟ و در نهايت در حـوزه حقـوقي درمـورد آزادي   ها نظام
است كه تا چه اندازه آزاديم رفتاري را اتخاذ كنيم كه كسـي حـق نداشـته باشـد مـا را تعقيـب و       

شـود  قي به معناي خاصش بر خلاف آزادي اخلاقي در جايي مطـرح مـي  كنترل نمايد؟ حوزه حقو
كه روابط اجتماعي مطرح است و براي تنظيم روابط اجتماعي قوانيني وضع شود و دولـت ضـامن   

از نظر مصباح يزدي امروزه در كشور ما آزادي حقوقي كه آزادي بيان و عقيـده از  . اجراي آن است
وي بـا تعريـف ديـن بـه     ، بر همين پايه .وزه ديگر مطرح استبيش از دو ح، اركان اصلي آن است

كمـال  ، را بـه سـوي خـدا    ها و رفتارهايي كه شمولي گسترده دارد و انسان ها ارزش، سلسله باورها
هـاي آزادي  محـدوديت ، از نظر اخلاقِ ديني كنداستدلال مي، دهدنهايي و سعادت ابدي سوق مي

اري انسان كـه نفيـاً و اثباتـاً دخـالتي در سـعادت و شـقاوت       بسيار زياد است و هرگونه رفتار اختي
محـدود در چـارچوب   ، از نگـاه مصـباح يـزدي آزادي   . شودانسان دارد در جامعه ديني كنترل مي

تفسير فقهاي سنتي از دين است كه به وسيله دولت به عنوان ابـزار اجـراي مبـاني ديـن محـدود      
حق نداري در دلت نسـبت  : گويدمي گذارد؛طلق نميدين هيچ چيز را براي انسان آزاد م« شودمي

پس پذيرفتن دين يعنـي  ). )12 :هجـرات ( ان بعض الظن اثم( به برادر مؤمنت سوء ظن داشته باشي
زيـرا ديـن شـامل هـر دوي اينهـا      ، اخلاقـي حقـوقي و هـم آزادي  هم آزادي، محدود كردن آزادي

   .)94 :همان( »شود مي
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كه اسـلام و پيـامبر در زمينـه آزادي تنهـا راه را     معتقد است  شبستري، در مقابل اين ديدگاه
از . مشخص نموده و به هيچ عنوان در مورد چگونگي و كيفيت آن بحث نكرده است ها براي انسان

، از اين رو هر گونه سـخن ، ين انتخاب يك انسان استتر ايمان؛ آزادترين و سرنوشت ساز، نظر وي
د را تباه كند و حرمت آن را بشكند؛ هرچند به نام دين صـورت  كنش و رفتاري كه اين انتخاب آزا

شود كـه شبسـتري   از تحليل فوق در مورد ايمان چنين استنباط مي. پذيرد خيانت به ايمان است
صـرفاً  ، قصد دارد تا اين مسئله را اثبات نمايد كه ايمان به معناي رويارويي مجذوبانـه بـا خداونـد   

اين ديدگاه در مـورد  . از اسارت هرگونه دگم آزاد باشد ها شه انسانكه اندي استزماني قابل تحقق 
 يعني بازگشت به اسلام اصـيل ، متأثر از نوع نگاه و فهم ويژه وي از دين، آزادي از طرف شبستري

دينـي جديـد متناسـب بـا تصـوير و      به منظور سـاختن بنـاي فكـري و اعتقـادي    ، )كتاب و سنت(
بـه زعـم شبسـتري تفسـير از ديـن بايـد       . اسـت ، ن و انسان دارداي كه انسان امروز از جها تجربه

 هـا در يـك  متناسب با فهمي باشد كه انسـان قـرون اخيـر از عـالم دارد و قـرار دادن همـه فهـم       
كـردن پاسـخ    وجـو  جسـت ، هاي كتـاب و سـنت  فهمتنقيح پيش، و منسجم كردن آنها »مجموعه«

گان و حركـت كـردن از يـك نـوع     لات گذشتهاؤبسنده نكردن به س، انسان امروز در متون وحياني
 عرضـه بـا  . )160: 1379شبسـتري،  ( هاي اصلي آن استنگاه جديد براي فهم وحي از اركان و مؤلفه

اي شبستري در پي اثبات اين مسئله اسـت كـه امـروزه ديـن بايسـتي بـه گونـه       ، اين فهم از دين
اجتماعي يكي از آنهـا اسـت   -سياسيي ها فهميده شود كه به نيازهاي كلي انسان امروز كه آزادي

-ها را به دو قسـمت آزادي بيرونـي يـا آزادي سياسـي    آزادي انسان، او از همين زاويه. پاسخ دهد
آزادي بيرونـي هـر انسـان عبـارت اسـت از      « به بيان وي. كنداجتماعي و آزادي دروني تقسيم مي

مجتهـد شبسـتري،   ( »يشها دفآزادي از جبرهاي بيرون از خود در تلاش به منظور محقق ساختن ه

هاي محدوديت، فشارهاي فيزيكي، هاجبرهاي بيروني شامل اتوريته، از نظر شبستري. )127: 1383
وقتـي گفتـه   ، از اين رو. شودكه از بيرون به انسان تحميل مياست سياسي و هر نوع جبر ديگري 

اي بـراي  ه و محـدود كننـده  يعني عوامل مجبـور كننـد   ؛آزادي بيروني نياز داردبه شود انسان  مي
وي ايـن نـوع آزادي را بـه منظـور تحقـق      . گفتار و تجمعات آزاد نداشته باشـد ، قلم، بيان، انديشه

ما بـراي تـو   ( اينكه ديگران بگويند كه« كندداند و استدلال ميايمان و انسانيت انسان ضروري مي

گونـه انسـان بـاش كـه مـا       و آن، گوييمگونه كه ما مي بينديش اما آن، كنيم محدوديت ايجاد مي
اينها همان چيزي است كـه بـا آزادي بيرونـي    ، )كنيم مي و انسانيت تو را ما برايت معنا، گوييم مي

آزادي نامحــدود در ، گيـرد آزادي بيرونـي  از ايـن رو نتيجـه مــي  . )127-128: همـان ( »منافـات دارد 

يد هميشه نامحـدود باشـد و حتـي    اين آزادي با. بيان انديشه و مشاركت سياسي است، انديشيدن
ها و طرق انديشيدن را بيابي و اگـر  يعني اينكه خودت شيوه، در قانون اساسي نامحدود فرض شود
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طور بينـديش مجبـور    گويد ايناما نه اينكه چون ديگري مي« بگير، گيري از ديگران نيز كمك مي

مجتهـد شبسـتري   . )218: انهم ـ( »بلكه خودت به يك اقناع عقلي برسـي  ،باشي آن طور بينديشي

غرايـز و غيـره   ، اميـال ، هـا هاي دروني را آزادي در برابر فشـارها و جبرهـاي درونـي انگيـزه    آزادي
شـود كـه عقـل انسـان بتوانـد وظيفـه       به زعم او ايـن نـوع از آزادي زمـاني محقـق مـي     . داند مي

كنـد كـه مطالبـه    ل مـي هاي بيروني استدلاوي با اصالت دادن به آزادي. را معين كند ،شا اخلاقي
هـاي  براي امكان تحقق ارزش، آزادي بيروني كه امروزه به مسئله بسيار حساسي تبديل شده است

مند شدن افـراد  مند و وظيفهشرط اساسي اخلاق ها اين آزادي« .اخلاقي و نه براي زدودن آن است

  .)234: همان( »هاي اجتماعي است جامعه در برابر ضوابط و نورم

آزادي در ، دهـد ي بيروني را اصـالت مـي  ها ر نقطه مقابل ديدگاه شبستري كه آزاديدرست د 
انديشه مصباح يزدي به طور مشخص به آزادي دروني و آزادي از عبوديت غير خدا تفسير شـده و  

هـاي شـريعت   اجتماعي عملاً به حاشيه رانده شده و محـدود بـه قـانون    -آزادي بيروني يا سياسي
، آن را معـادل اصـالت داشـتن آزادي   ، بـات انحـراف در ايـدئولوژي ليبراليسـم    او به قصـد اث . است

ان الـذين  ( برهمين اسـاس بـا اسـتناد بـه آيـه     . داندهوس بازي و اصالت دلخواه مي، بندوباري بي
يكفرون باالله و يريدون أن يفرقوا بين االله و رسله و يقولون نومن ببعض و نكفـر بـبعض و يريـدون    

كنـد  استدلال مي، ))150-151 آيه :نساءسوره ( ...سبيلا اولئك هم الكافرون حقا أن يتخذوا بين ذلك
خواهند بخشي از اسلام را با بخشي از فرهنگ غرب مخلـوط كننـد و آن را بـه    كساني مي« امروزه

اگر اسلام را قبول داشـتند  ، اين افراد اسلام را باور ندارند. عنوان اسلام نوين به جامعه عرضه كنند
مصـباح يـزدي،   ( »بايـد ضـرورياتش را پـذيرفت    ذيرفتند كه اسلام يك مجموعه است كه قطعـاً پمي

طرح اين مبحـث كـه آزاديخواهـان در پـي پيـاده      ، در حالي كه از نظر شبستري. )226، 1، ج1378
كردن فرهنگ غربي در فرهنگ اسلام و عدم تمايز بين حق و باطل هستند صرفاً تبليغـاتي اسـت   

-ند و بـه تبليـغ مقولـه آزادي سياسـي    هسـت  خـواه  چهرة افرادي كه آزادي جهت مخدوش كردن
اند آزادي تفكر يعني عدم سفانه مخالفان آزادي در كشور ما همواره گفتهأمت« پردازنداجتماعي مي

... ايـن يـك مغالطـه اسـت    . يعني حق و باطل در انديشيدن وجود نـدارد ، تمايز ميان حق و باطل
بندوباري اخلاقي و اين فريـب و مغالطـه   بيان و عمل سياسي يعني بيهمچنين گفته شده آزادي 

به همين دليـل بـه قصـد محـدود كـردن آزادي      . )125و212 :1383مجتهد شبستري، ( »ديگري است

هـاي ديگـران و در   در چـارچوب مصـلحت انديشـي   ، از آزادي هدايت شده، مؤمنان و افراد جامعه
وي بـه نيـت اثبـات نقـص     . آورنـد سخن به ميـان مـي  ، شوندهايي كه از جايي معين ميچارچوب

ي هـا  دارد اينكه همـواره تأكيـد شـود ديـن و ارزش    صراحتاً بيان مي، تفكرات فقهي در باب آزادي
هـا در پرتـو   بلكـه ارزش  ،كنـد اي را حـل نمـي  اخلاقي در خطر است و بايـد حفـظ شـود مسـئله    
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، در نقطـه مقابـل  . )1383: همـان ( ودش ـاجتماعي است كه محقق مـي -هاي بيروني و سياسي آزادي
مصباح يزدي ايجاد فضاي كنترلي را جهت حفاظت از حقوق ديگران و حفظ اسلام بسيار ضروري 

وي در توجيـه و توضـيح ايـن    . داند و در پي چنين فضايي است تا دولت را وارد صـحنه سـازد  مي
ئي به سوي مقصد خود يعني از ديدگاه اسلام انسان مسافري است كه از مبددارد؛  مطلب بيان مي

سعادت نهايي در حركت است و در پيمودن اين مسير حساس برخورداري صرف از آزادي انتخاب 
را تهديـد   هـا  زيـرا دو خطـر در ايـن راه انسـان    ، تواند انسان را بـه سـعادت برسـاند   نمي، و اختيار

ر آزادانـه و بـدون   شـود و اگ ـ نوع اول آن خطرهايي است كه به شخص انسان مربوط مي. كنند مي
نـوع  . رعايت قوانين و مقررات عمل كند ضرر و زيانِ عدم رعايت آن مقررات متوجه او خواهد شـد 

شود و در صورت رفتـار آزادانـه و عـدم    دوم خطرهايي است كه فقط به شخصِ انسان مربوط نمي
از ايـن رو  . ودش ـعلاوه بر شخص انسان به جامعه نيز زيـان وارد مـي  ، رعايت قوانين و مقرراتي آن

كند لازم است دولت ضامن اجراي اين قوانين كه اصطلاحا قوانين حقوقي نـام دارنـد   استدلال مي
، هـاي انسـان در آن  قوانيني كه از طريق علما و فقهاي اسلامي تعيين شده و حـدود آزادي ، باشد

  . )30: 1378: مصباح يزدي( محدود و مشخص است
در واقع به يك نوع زندگي آييني معتقدنـد   ،تدلالي دارنداز نظر شبستري كساني كه چنين اس

از نظـر وي بـا   . دهندو اين زندگي آييني را به زندگي اجتماعي و سياسي هم سرايت و تعميم مي
توان بـا ايـن مباحـث    نمي، ه فتواهاي فقهي در مسائل و موضوعات معين سياسي و اجتماعيعرض

از نگاه شبستري علـم فقـه يـك علـم     . ي برقرار كردنسبت مناسب، كه هويت فلسفي و علمي دارند
توانـد  نمـي ، حاصل از آن هايديني و محدود به احكام عبادي است و با فتاوا و نظردستوري درون

اين در حالي است . )30 :گو با شبستريو دين و آزادي در گفت( پاسخگوي سؤالات فلسفي و علمي باشد
خدا و پيامبر به مـا رسـيده و   ، ي است كه از طرف اسلامهاياينها دستور، كه در نگاه مصباح يزدي

از نظر شبستري انسان امـروز  . گويندفقيه صاحب رساله و مراجع تقليد مستقل از آنها چيزي نمي
اي از حـق و باطـل   به اين مسئله توجه دارد كه آنچه از گذشته به دست ما رسيده است مجموعـه 

ن بررسي و انتقاد گذاشته شود تـا درسـت و نادرسـت آن    بايست به زير ذره بياز اين رو مي، است
انسـانيت خودشـان را در گـرو    ، يي بـا چنـين مشخصـات   ها به بيان وي انسان. تشخيص داده شود

بـر ايـن پايـه    . يابنـد آزادي انديشه و آزادي بيان و عمل سياسي همراه با مسـئوليت اخلاقـي مـي   
ايـن مسـئله   . ايـم ود انسانيت آنها را نفي كـرده اگر چيزي بر اين افراد تحميل ش، كنداستدلال مي

، اما امروزه انسان انتقـادي ، امروز بسيار حساس شده و به زعم وي در گذشته تحميل معنا نداشت
. خواهد تعبد و تسليم را با معيار خودش انتخـاب كنـد  مي، خواهد تعبد پيشه كندآنجا هم كه مي

امـا آزادي بـراي وي   ، تعبد گريز نيسـت  مطلقاً، زينبه بيان شبستري انسان متفكر و انتقادي امرو
 »خـودش «، بيان و عمل سياسي همراه با مسئوليت اخلاقـي ، او در آزاديِ تفكر. بسيار مقدس است



 ... منهي، شماره نظر سياستپژوهش  / 38

 هـا  شوند در نزد ايـن انسـان  كساني هم كه نماد و سمبل آزادي مي، به همين دليل نيز، يابدرا مي
تواننـد بـه   هاي استبدادي نمـي ه در دل دارند در محيطاينها بسياري از آنچه را ك« محترم هستند

كنند و اين است منشـأ  مي خواه بيان ي آزاديها ولي آن را به شكل بزرگداشت انسان، بيان بياورند
در نقطـه مقابـل   . )214: 1383مجتهـد شبسـتري،   ( »خواه در عصـر حاضـر   ي آزاديها احترام به انسان

در اكثر موارد توانايي تشـخيص وجـوه   ، تعقل انسان امروزي دارد عقل و قوهمصباح يزدي بيان مي
از ايـن رو  . دارنـد را نـدارد   هـا  كردارها و مقدار تأثيري كه آنها در سـعادت انسـان  ، هاارزشي كنش
سياسـي و حكـومتي از بـارزترين    ، كند واقعيت اين است كه دخالت در امور اجتماعياستدلال مي

به زعم وي دين براي اين نيامده است كه هر كس بـه  . كند هايي است كه دين بايد دخالتعرصه
بلكه وجود دين و قـوانيني كـه از   ، بنويسد و گوش دهد، حرف بزند، هر طريقي بخواهد رفتار كند

از . ي انسـان ندارنـد  هـا  در زمينه آزادي معناي ديگري جز محدود كـردن آزادي ، خيزنددين برمي
الب اختيار و آزادي است و چون اين امر مقتضاي طبيعت نظر وي اين استدلال كه انسان امروز ط

بايست به ديگـر غرايـز انسـان نيـز حـق      زيرا در اين صورت مي، نادرست و خطرناك است، اوست
ايـن  . كند عقل و دين بايد مـرزي را مشـخص نماينـد   براين پايه استدلال مي. ظهور و بروز را داد

اسلام به خوبي و بـا جزئيـات آنهـا را شناسـايي      مصالح مادي و معنوي جامعه است كه دين، مرز
يش محـدود اسـت و اسـتناد بـه ايـن      ها آزادي، شناسيم مي به هرحال اسلامي كه ما« .كرده است

استدلال را كه چون مقتضاي طبيعت انسان سخن گفتن است بايد سخن گفتن آزاد باشد صحيح 
پـس اينكـه   ...رود مـي  شمار قّ طبيعي او بهوالا غرايز ديگري نيز وجود دارد و آنها نيز ح، داند مين

مصـباح  ( »شود كه هـيچ حـد و مـرزي نداشـته باشـد     نمي دليل، سخن گفتن مقتضاي فطري است

هـاي سياسـي   اين درحالي است كه از نظـر مجتهـد شبسـتري آزادي   . )207-208: 1، ج1378يزدي، 
، كنـد ي بيروني يـاد مـي  ها انديشه و مشاركت سياسي كه از آن به عنوان آزادي، يعني آزادي بيان

، زيرا در غيـر ايـن صـورت دربـاره قواعـد     ، بايد بدون تبعيض و براي همه افراد جامعه فراهم گردد
دارد وي صـراحتاً بيـان مـي   . رسيمبه يك اجماع و اقناع اخلاقي نمي، ي اجتماعيها ضوابط و نورم

ور را بيابنـد و نقـدهاي   ي متنـوع و گونـاگون فرصـت ظه ـ   ها هانديش، بايد همه سخنان گفته شود
 تـر  ها زده شود تا افراد جامعه به يك قضاوت برسند كه كدام يـك صـحيح  گوناگون بر اين انديشه

او بـا اشـاره بـه دوران اصـلاح     . دانـد  مي وي اين قضاوت مردم را فراهم آورنده آزادي دروني. است
اظهـار  ، يشان امـروزي و اصلاحات درخواستي از سوي برخي نواند) 1376-1384( طلبي در ايران

بايسـت معطـوف بـه ايـن     شود ابتدا فكر مـا مـي  دارد اگر در جامعه ما صحبت از اصلاحات ميمي
قواعد و ضوابط بنياديني كه سيستم اجتماعي خود را براساس آن تنظـيم  ها،  مسئله باشد كه نورم

سـئله ارزشـي و در   گونه اصلاح و تز آن را يـك م  وي اين. چه نواقصي دارند، ايمو هماهنگ كرده
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ي بيرونـي  هـا  گيـرد كـه آزادي  بر همين اساس نيز نتيجه مي. داندبنيان خود يك فكر اخلاقي مي
از ايـن رو وي بـه   . )134: 1383مجتهـد شبسـتري،   ( ي اخلاقي لازم اسـت ها براي امكان تحقق ارزش

ي به سادگي قابل دهد كه اين مسئله از نظر مصباح يزدافكار و عقايد گوناگون حق ابراز وجود مي
در ، خصوصاً هنگاهي كه ابراز عقايد توهين به مقدسات مذهبي تشـخيص داده شـود  ، قبول نيست

زيرا به زعم وي در جامعه اسلامي هـيچ  ، شوداين مواقع بالاترين جرم براي وي در نظر گرفته مي
بي در جامعـه اسـلامي تـوهين بـه مقدسـات مـذه      « .چيزي ارزشمندتر از مقدسات ديني نيسـت 

ي مسلمان اسـت و كسـي كـه تـوهين كنـد مسـتحق بـالاترين        ها بالاترين تجاوز به حقوق انسان
از ايـن مقدسـات    تر چيزي مقدس... ي مسلمان استها تجاوز به حقوق انسان ،زيرا .ستها مجازات

پـس بـالاترين   ، توهين به ايـن مقدسـات بـالاترين جـرم اسـت     . ي مسلمانان نيستها براي انسان
چون اسـلام را  ، او در زمينه آزادي عقيده. )31-30: 1378مصباح يزدي، ( »ا خواهد داشتر ها مجازات

ي مسـتقيم مخـالف   هـا  به شدت با بحث صراط، داندمي »صراط مستقيم« جامع و هدايت كننده به

بنابراين . را متعدد در نظر گرفته است »سبل« را واحد و »صراط« از نظر وي خداوند در قرآن. است

اين اسـت راه راسـت    ;)153 :انعام( »و ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه و لاتتبعوا السبل« :يدفرمامي

و در  »صـراط مسـتقيم  « البته در مـتن « .ي ديگر متابعت ننماييدها از آن پيروي كنيد و از راه، من

دوا الـذين جاه ـ « :فرمايدكنار آن هم سبل متعددي وجود دارد كه قابل قبول اند؛ مثلا خداوند مي

كننـد مـا آنـان را بـه      كساني كه در راه ما كوشش مي ;)69 آيه :عنكبوتسورة ( »فينا لنهدينهم سبلنا

قابل قبول واقع شده كه به منزله خطوطي در  »سبل«، در اين آيه. كنيمي خويش هدايت ميها راه

  .)4-9: 1376مصباح يزدي، ( »روند مي بزرگراه به شمار

  

نيت مصباح يزدي و مجتهـد شبسـتري از طـرح مقولـه     اسكينر و قصد و  شناسي روش

  آزادي

عـام و  ، هـا هـا و ايـده  انديشـه ، اسـكينر  شناسـي  روشمطابق ، شدتر ذكر  طور كه پيش همان
توان عمل يـا سـخني را   نمي ،بنابراين. ندهستشان  هايي به سؤالات زمانةفرازماني نيستند و پاسخ

 اسـكينر، ( رد آن بينديشد يـا آن كـار را انجـام دهـد    توانسته در موبه كسي نسبت دهيم كه او نمي

a2002 :56(.  وي معتقد است براي شناخت معناي اعمـال و متـون و قصـد و نيـت     ، بارهدر همين
و ديگـري   هـاي عملـي   توجه به دو نوع بافت و زمينـه لازم اسـت كـه يكـي شـامل زمينـه      ، افراد

 »عمل گفتاري قصـد شـده  « براي درك يك، به عبارت ديگر. هاي زباني يا ايدئولوژيكي است زمينه

زمانه و همچنـين مجموعـه   اجتماعيفضاي، هاپاسخ، هابايد پرسش، كه در متن تجسم يافته است
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خاص در دسترس نويسنده را شناخت و كنش يا عمل كلامي خاص را در  ها و معانيواژه، مفاهيم
   .)b2002 :88 اسكينر،( ير نمودبستر قراردادهاي زباني و اجتماعي آن جامعه خاص درك و تفس

هاي مصباح يزدي و مجتهد شبستري و با واكاوي متون و نگاشته، اسكينر شناسي روشبر پاية 
آيد كـه انگيـزه ايـن دو شخصـيت     اين نتيجه به دست مي، سخن آنها عرضهفضاي حاكم بر زمان 

د مصـباح يـزدي از بحـث    قص. مذهبي از پرداختن به مقوله آزادي متمايز از يكديگر است-سياسي
علاوه براثبات اين نكته كه قرائت سنتي تنها قرائت اصيل از اسلام است؛ نفي ، آزاديِ عقيده بارةدر

طلبيـد   مي ي متعدد ديني كه اقتدار مراجع سنتي مفسر دين را به چالشها هايي نظير قرائتبحث
هـد شبسـتري در بـاب    و ادعاهـاي مجت  )1377 ،سـروش ( عبدالكريم سـروش چون  كساني از سوي

عبرت آموزي مـردم و  ، او همچنين دغدغه كنترل و هدايت جامعه. استناكارآمدي روش فقاهتي 
. ي نظام ولايت فقيـه را نيـز دارد  ها هنوانديشان از روايات و آيات قرآني و استحكام بخشيدن به پاي

 ـ  ، سوم انقلاب اسلامي به بعـد  به طور كلي مصباح يزدي از دهه درواقـع  . ن دارددغدغـه حفـظ دي
ديـنِ مـورد تفسـير او    ابزاري جهت حفظ، نظير آنآزادي و مقولاتيسازي مفهوم پردازش و شفاف

كنـيم و   را شـفاف  وظيفه ماست كه ايـن مفـاهيم  « داردوي در اين باره به صراحت بيان مي. است

كساني كـه چنـين   . دانتخاب كنن بزداييم تا مردم آگاهانه آلود فرهنگياين غبارها را از اين جو مه
مصباح يـزدي،  ( »و آزادي به جاي دين حاكم شود خواهند دموكراسيمي، اندوجود آوردهه را ب جوي

  . )179: 1، ج1378
شبستري در صدد اثبـات ايـن مطلـب اسـت كـه      مجتهد ، بر خلاف مصباح يزدي حالي كه در

توانـد بـدون پـذيرفتن     ينم ـ، هاي ديني براي تحقق آزادي و دموكراسي ديني م ارزشنظابازسازي 
هـاي   قصـد وي ايـن اسـت كـه اثبـات نمايـد آزادي      ، از اين رو. هاي ديني انجام شود كثرت قرائت

از . اركـان آزادي اسـت  ، هاي مختلف از ديـن  حق حيات مخالفان و قرائت، تكثر، اجتماعي-سياسي
شـده از   و تحريف  تعاريف نادرست  عرضهكند نبود رويكردي عقلاني به دين و اين رو استدلال مي

وي بـا ارتبـاطي كـه بـين     . وجود نداشته باشـد   سبب شده تا برداشت دقيقي از اين مقوله، آزادي
كند و با فرض عـدم امكـان اينكـه    اجتماعي و مذهبي برقرار مي، مؤمنانه زيستن و فضاي سياسي

، ويش از ديـن قصد دارد بـا تفسـير خ ـ  ، بتوان بدون آزادي به سعادت رسيد و به خدا ايمان ورزيد
انسانيت آنها حفـظ گـردد و از   ، فضاي آزادي را فراهم نمايد تا مؤمنان بتوانند در آن ايمان بورزند

  .خطر استبداد نيز دور باشند
شود كـه هـر دو انديشـمند مـذكور دغدغـه      استنباط مي، توجه به آنچه گفته شد در نهايت با

ي پردازش و تحليل مقوله برا، ين متفاوت استحفظ دين را دارند اما چون تفسير و تلقي آنها از د
، شبستري با تلقي ديني ويـژه خـود  مجتهد ، از اين رو. آورنددست ميه نتايج متضادي را ب، آزادي

، اجتمـاعي همـراه بـا تسـاهل و مـدارا اسـت      -در صدد اصلاح وضع موجود و ايجاد فضاي سياسي
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بـه دليـل نزديكـي بـه دسـتگاه       يكـي . درحالي كه مصباح يزدي خواهان حفظ وضع موجود است
م اسـلامي  نظـا كند مخـل  هاي نامحدود را كه گمان ميآزادي، حفظ نظام ولايي دليلقدرت و به 

ايجـاد  ، ايمـان نـاب   گيـري  شـكل به سبب اينكه معتقد است تنها راه ، كند و ديگري است طرد مي
  . كندهاي نامحدود دفاع مياز آزادي، اجتماعي است -فضاي باز سياسي 

  

  گيري نتيجه
بررسي تفسير دين و تأثير آن بر مفهوم آزادي در انديشه مصباح يزدي و مجتهد شبستري با 

اجتماعي و ايدئولوژيكي  - اسكينر، ما را به اين نتيجه رساند كه فضاي سياسي شناسي روشتوجه به 
، گفتماني امروزين ها و مفاهيم دينيدهه هفتاد ايران باعث شد تا نوانديشان ديني با بازخواني ارزش

شبستري با تأكيد بر تأثير علوم و مجتهد در اين ميان، . ريزي كنندرا پي و معطوف به آينده
هاي اجتهادي آنان، ضرورت آگاهي مفسران ديني معاصر از هاي پيشيني فقيهان بر برداشتدانسته

با اتخاذ روش  بارهدر همين . هاي گذشته را گوشزد كردعلوم زمانه و اصلاح پيش دانسته
ها  دين و سياست با تفكيك دو حوزه ارتباط انسان بارةهرمنوتيكي در تفسير دين، تفسير خود را در

هاي در ادامه به قصد گسترش فضاي باز و آزادي. ها با يكديگر دنبال كرد با خدا و ارتباط انسان
هايِ ديني گاه او، اين تجربهدر ن ،زيرا .اي فردي و خصوصي تلقي كردافراد، دين را به صورت تجربه

از اين . ها استوارندناشي از حضور انسان در برابر مركز الوهيت است و ايمان مومنان بر همين تجربه
رو، بيان داشت كه براي حفظ گوهر ايمان، انسانيت انسان و تحقق اخلاق، آزدي نامحدود در مرحله 

در . ماعي باز و انتخاب آزادانه ضروري استاجت- قبل از وضع قواعد اجتماعي، ايجاد شرايط سياسي
ا تكيه بر تفسير سنتي و ب، سعي داشت تا وضعيتمقابل ديدگاه شبستري، مصباح يزدي در همان 

از اين رو برخلاف ديدگاه شبستري . هاي خاص خود، از گفتمان فقه محور دفاع نمايدها و واژهنشانه
اي از دستاوردها و احكام است كه سعادت  وعهبيان داشت؛ دين مجمتفسير حداكثري از دين با 

انسان بسيار  هاي آزاديهاي دين پيرامون محدوده ناگفته ،بنابراين .گيردابدي انسان را در بر مي
وي تحت تأثير تفسير ويژه خود از دين، در پي ايجاد فضايي است كه در آن، آزادي . اندك است

اين مقوله آزادي در نگاه مصباح يزدي  ،زيرا .نها استها محدود، مشروع و در خدمت سعادت آانسان
هر دو دغدغه دين را  هر چندبنابراين . و ابزاري جهت قرب الهي تا هدف را دارد بيشتر جنبه وسيله

كار را براي بررسي متون به هاي مختلفيند و روشدارمتفاوتي  چون از دين تفسيرهاي ،دارند
   .رسندو فهم متفاوتي مي دي به نتايجبرند در خصوص مفاهيمي چون آزا مي
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  تكثرگرايي ارزشي و آزادي در انديشه آيزايا برلين

  *ياشار جيراني
  چكيده

گردد  ه دوم قرن بيستم به اين نكته بر مييكي از بزرگترين مدعاهاي انديشه ليبرال در نيم
توان ليبراليسم را به مثابه يك دستگاه هنجـاري، بـا ارجـاع بـه مفهـوم تكثرگرايـي        كه مي

عرضـه  منـد   اي نظـام  اولين انديشمندي كه اين ادعا را در قالب انديشـه . ارزشي توجيه كرد
يـف ليبراليسـم بـه عنـوان     برلين با تعر. سر آيزايا برلين فيلسوف سياسي انگليسي بود كرد

كنـد كـه    نشاند، اسـتدلال مـي   سلسله مراتب ارزشي ميرأس  مكتبي كه آزادي منفي را در
برلين سـعي  . گرايي ارزشي استنتاج كرد توان ليبراليسم را به طور منطقي از مباني تكثر مي
هـاي   ، و وجـود ارزش شـهر  آرمـان يعني محوريت انتخاب، ضـديت بـا    ،كند به سه شيوه مي
شمول، استلزام منطقي ميان تكثرگرايي ارزشـي و ارجحيـت آزادي منفـي را اثبـات      هانج

در پايان نيز سعي شـده اسـت   . ها از اثبات اين استلزام باز خواهند ماند همه اين شيوه. كند
گيـري در   هـاي تصـميم   الگـو به طوري ايجابي و با اتكـا بـه خصيصـه عقلانيـت سـتيزي و      

تنتاج هرگونه ارجحيت ارزشي از تكثرگرايي مورد بحـث قـرار   تكثرگرايي ارزشي، امكان اس
  .بگيرد

  

  .ليبراليسم، تكثرگرايي ارزشي، آزادي، آزادي منفي، آيزايا برلين :يكليد هاي هواژ
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  مقدمه

، اتكـا بـه   1ي بنيادي ليبراليسم در نيمه دوم قرن بيستم در زمينه امر توجيـه ها يكي از ويژگي
در ايـن دوره بـا طـرح ايـن مـدعا كـه        ها ليبرال ،به عبارتي. وده استب 2يي ارزشيگرا مفهوم تكثر

سلسله مراتب ارزشـي اسـت، و    رأس در 3خصوصيت ويژه ليبراليسم قرار دادن ارزش آزادي منفي
كنـد، بـه ايـن     دفاع مـي  ها ارزشي زندگي و تكثر ها هاين نكته كه ارزش آزادي منفي از تنوع شيو

يي ارزشي به مثابه يك نظريه، به پذيرش و اثبات ليبراليسم گرا ررسيدند كه پذيرش تكث نتيجه مي
يي ارزشي نـوعي اسـتلزام   گرا بين ليبراليسم و تكثر ،به عبارتي. شود به مثابه يك مكتب منتهي مي

مـا را بـه سـوي اولويـت      يـي ارزشـي منطقـاً   گرا وجود دارد، به اين معنا كه تعهد به تكثر 4منطقي
  .دارد نتيجه تعهد به ليبراليسم وا مي بخشي به آزادي منفي و در

كنند، سر آيزايا برلين جايگـاه   از ميان خيل انديشمندان ليبرالي كه از اين نظريه دفاع كرده و مي
تبيين و توصيف برلين از مفهوم آزادي همچنان پـارادايم اصـلي بحـث دربـاب مفهـوم      . اي دارد ويژه

نظريـه تكثرگرايـي ارزشـي را     ليبرالـي اسـت كـه    عـلاوه بـر ايـن، او اولـين انديشـمند     . استآزادي 
فتـه  بندي كرده است و تبيين او از اين نظريـه همچنـان در ميـان حاميـان ايـن نظريـه پذير       صورت

ين رو اين مقاله قصد دارد به بررسي رابطه مذكور در انديشه آيزايا بـرلين بپـردازد؛ چـرا    ااز . شود مي
نقش راهبـر و مرجـع او در توصـيف او از     دليلبه ( زمينه راكه نتايج بررسي انتقادي آراي او در اين 

توان به فراسوي نظريات فردي او، و تا حـد زيـادي بـه     مي) گرايي ارزشي مفهوم آزادي و نظريه تكثر
در نتيجه، بررسي آراي بـرلين  . گرايي و ليبراليسم تسري داد تمامي حاميان رابطه منطقي ميان تكثر

پـرداز در بـاب    و اولين نظريـه ترين  مهمآراي دربارة اول اينكه : اسي دارددر اين زمينه دو موهبت اس
نقـش راهبـر او در تعريـف     دليـل ايم، و دوم اينكه به  دهكرگرايي بحث قرار  رابطه ميان آزادي و تكثر

توان تا حد زيادي به آراي جانشـينان او از قبيـل    گرايي ارزشي، نتايج اين بررسي را مي آزادي و تكثر
  .كراودر و ويليام گلستون تعميم دادجرج 

يي ارزشـي همـاني اسـت كـه     گرا روش ما در بررسي آراي برلين در زمينه رابطه آزادي با تكثر
در اين روش نگارنده با وضوح بخشي بـه   .)142-151: 2001رشف، ( خواند رِشف آن را نقد دروني مي

سـنجد؛ ايـن روش    حاصل از آنها را مي آرا، مفاهيم، و نظريات انديشمند، سازگاري و انسجام نتايج
واقعيت بيرونـي يـا   بارة به بررسي صدق مدعاهاي متفكر در اساساًاعتبار سنجي، با نقد بيروني كه 

ارجحيت نقد دروني بـر نقـد بيرونـي در آنجاسـت كـه ايـن       . تفاوت داردسنجد،  نظريات ديگران مي
را  بيان شـده اعتباري نظريات  تواند بي يروش بدون طرح مدعاهاي جديد و تلاش براي اثبات آنها، م

                                                 
1. Justification 
2. Value Pluralism 

3. Negative Liberty 
4. Logical Entailment  
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تر است، چون به چيزي فراتر از نظريـات   در چنين حالتي دستاورد تحقيق بسيار قاطعانه. نشان دهد
ما سعي خواهيم كرد با وضوح بخشي به تعـاريف بـرلين از    ،از اين رو. دهد خود انديشمند ارجاع نمي

ام و سازگاري مدعاهاي او درباب وجود نوعي اسـتلزام  اولويت آزادي منفي و تكثرگرايي ارزشي، انسج
  .يمكنمنطقي ميان اين دو را بررسي 

كند تا ارجحيت آزادي منفـي و در   همان طور كه خواهيم ديد آيزايا برلين به سه شيوه تلاش مي
در  اتكا به اشتراك مفهوم انتخـاب  ،اولين شيوه. نتيجه ليبراليسم را از تكثرگرايي ارزشي نتيجه بگيرد

به اين معنا كه چـون هـر دوي ايـن مفـاهيم بـر محوريـت مفهـوم        . تكثرگرايي و آزادي منفي است
توان بـر همـين اسـاس بـر محوريـت آزادي منفـي در        انتخاب در زندگي اخلاقي ما تأكيد دارند، مي

گريز تكثرگرايـي و تضـاد    شهر آرماندومين شيوه به خصيصه . سياسي ما حكم كرد - زندگي اخلاقي
احترام به تضـادهاي ارزشـي و تأكيـد بـر      دليلدر چنين حالتي، آزادي منفي به . ها اشاره دارد شارز

بـا تأكيـد بـر خصيصـه      ،شيوه سوم. يابد هاي ناسازگار، ارجحيت مي حق انتخاب افراد در ميان گزينه
ند كه ك شمول، استدلال مي هاي جهان گراي تكثرگرايي و تأكيد آن بر وجود حداقلي از ارزش عينيت

ارزشي، ما را به اولويت آزادي سلبي و ليبراليسـم  شمول  جهاناساساً تحليل صحيح ما از اين حداقل 
در اين مقاله نشان خواهيم داد كه هر سه شيوه مذكور در اثبـات مـدعاي خـود    . هدايت خواهد كرد
هـاي   الگـو  پس از نقد ايـن سـه موضـع مـذكور، در پايـان مقالـه بـا اسـتناد بـه         . ناتوان خواهند بود

گيري در تكثرگرايي و تأكيد اين نظريه بر نوعي عقلانيت سـتيزي در عرصـه اخـلاق، نشـان      تصميم
  .خواهيم داد كه استنتاج هرگونه ارجحيت ارزشي از تكثرگرايي، به شكست خواهد انجاميد

  

  اشتراك مفهوم انتخاب ميان تكثرگرايي ارزشي و آزادي منفي: شيوه اول

قيـاس  . سـت ها ارزشبـر قيـاس ناپـذيري     تأكيـد ي تكثرگرايي ارزشـي  يكي از خصايص بنياد
 ند، و ايـن تفـاوت آن  هسـت  با يكديگر متفاوت اساساً ها ارزشناپذيري متكي بر اين گزاره است كه 

بنـدي آنهـا    قدر زياد است كه هيچ معيار مشتركي براي قضاوت درباب ميـزان ارزش آنهـا و رتبـه   
، و هركـدام ارزش  انـد  به طور برابـري غـايي  «ي قياس ناپذير ما ها ارزشبه زعم برلين . وجود ندارد

 مثلاًاگر به قول جرج كراودر . )300: الف1380برلين، ( »ذاتي خود را دارند، متفاوت و مجزا از يكديگر

هر كدام ادعـا و معيـار متفـاوتي را بـه مـا تحميـل        ،برابري و آزادي دو ارزش قياس ناپذير باشند
بـراي وضـوح   . )138: 2004كـراودر،  ( قابل ترجمه نيسـت ي ارزش و معيار سوم ،عاكنند، كه به اد مي

توان سه خصيصه را براي آن در نظر گرفـت كـه در    غامض، مي بخشي بيشتر به اين مفهوم نسبتاً
يـا   هـا  ارزشنوعي از . 1: توانيم بگوييم كه دو ارزش با يكديگر قياس ناپذيرند صورت وجود آنها مي

آن قابل تحليل باشند، بـدون   باي ديگر ها ي ارزشوجود نداشته باشند كه تمام ها ارزشتركيبي از 
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قابـل  ي لـذت يـا رفـاه عمـوم     ،براساس وظيفه ها ارزش تمامي مثلاً. اينكه خسران بزرگي پديد آيد

 ـ. وجود ندارد ها ارزشانواع مختلف  بندي رتبهبراي  اي ههيچ راه يگان. 2. تحليل نيستند  اي هبه گون
وظايف هميشـه بـر رفـاه     مثلاً. بر بقيه بيابد هييشه يك نوع در صدر بيايد و ارجحيت موجكه هم
كه بتوان بـر اسـاس آن انـواع مختلـف      يهيچ معيار خنثاي. 3. ارجحيت ندارند يا بر عكسي عموم
 براساس فايده قابـل سـنجش نيسـتند    ها ارزشتمام  مثلاً. را با هم قياس كرد وجود ندارد ها ارزش

در نتيجه قيـاس ناپـذيري در وهلـه اول در بردارنـده ايـن مدعاسـت كـه شـما         . )142: 1992كلز، (
 ـ  هـا  ارزشطـرف،   بـي و شـمول   جهـان توانيد با اتكا به يك ابر ارزش يا معياري  نمي  اي هرا بـه گون
قياس ناپذيري بيـان وضـعيتي اسـت     ،به عبارتي. وجود نيايده كنيد كه هيچ خسراني ب بندي رتبه

بـر   تأكيـد ايـن  . )66: 1999راز، ( »گـذارد  عقلِ استدلالي ما را تنها مـي «ز اه قول جوزف ركه در آن ب

ترين مـدعاي تكثرگرايـي    ي غايي، اساسيها ارزش بندي رتبهي عقل استدلالي در قياس و كارآمدنا
البته بايد دانست كه به زعم تكثرگرايان، قياس ناپـذيري در بيشـتر اوقـات در ميـان     . استارزشي 

دسـته   ي غـايي آن هـا  ارزشمنظـور از  . پيوندد ي ابزاري ما بوقوع ميها ارزشي غايي و نه ها ارزش
، و بـدون  به خودي خـود ي ديگر هستند، و ها ارزشيي هستند كه خودشان توجيه كننده ها ارزش

وجود قيـاس ناپـذيري در ايـن سـطح از زنـدگي      . شوند نياز به ارجاع به ارزش ديگري، توجيه مي
، منجـر بـه   1بخش زندگي اخلاقي مـا از عقـل اسـتدلالي   ترين  مهمعلاوه تهي ساختن اخلاقي ما، 

بـه ايـن معنـا كـه بـرخلاف تصـور       . ي برداشتي تراژيك از زندگي اخلاقي ما خواهد شدگير شكل
در برابـر دوگانـه    صـرفاً اخلاقـي   گيـري  تصـميم ، كه در آن انسان هنگـام  گرا اخلاق سنتيِ وحدت

، در نگاه تكثرگرا و در هنگام حاكم شدن وضعيت قيـاس ناپـذيري، مـا    قرار دارد 2نادرست/درست
به اين معنـا كـه بـه علـت     . رو به رو خواهيم بود 3درست/هميشه و يا اكثر اوقات با دوگانه درست

ي عقـل اسـتدلالي در سـطح قضـاوت دربـاب      كارآمـد عدم امكان وجـود يـك معيـار خنثـي، و نا    
بـه معنـاي    اساسـاً خسراني در پي خواهد داشت، و ايـن  ي غايي، هر انتخاب و تصميمي، ها ارزش

به اين معنا كه ما به علت ناتواني در حل . ستها انسانارزشي زندگي -تراژيك بودن فضاي اخلاقي
عقلاني تضادهاي ارزشي، مجبور به گزينش بين آنها خواهيم بود، و از آنجايي كه معيار مشـتركي  

بـه  (ت، در نهايت مجبور خواهيم شد با انتخابي غير موجه براي قياس آنها در اختيار نخواهيم داش
اينكـه مـا   «در نتيجـه  . را قربـاني كنـيم   هـا  ارزش، بقيـه  هـا  ارزشميان يكي از آن ) لحاظ عقلاني

كـل مفهـوم   ... توانيم همه چيز را با هم داشته باشيم يك حقيقت ضروري و نه اتفـاقي اسـت    نمي
زندگي كه در آن  ،ه قرباني كردن هيچ چيز با ارزشي نباشدزندگي آرماني، زندگي كه در آن نياز ب

                                                 
1. Reason 
2. Right/Wrong 

3. Right/Right 
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ايـن ايـده باسـتاني، نـه تنهـا       -آرزوهاي عقلاني ما قابليت بر آورده شدن را داشـته باشـند  ي تمام
در نتيجه در چنـين حـالتي تنهـا    . )65: 1380 ،برلين( »بلكه نامنسجم نيز هست ،گرايانه است آرمان

 بـا  انتخـابي كـه لزومـاً   . خواهد بود ها هرزشي، انتخاب در ميان گزينراه ما براي غلبه بر تضادهاي ا
البته به اين نكته بايد توجه داشت كه قيـاس ناپـذيري   . شود ادله عقلي و استدلالي پشتيباني نمي

بـه رغـم وجـود قيـاس ناپـذيري، شـما همچنـان        . به معناي مقايسه ناپذيري آنها نيست ها ارزش
براساس نتايج آنها در عرصه عمل با يكديگر مقايسـه كنيـد، امـا     مثلاً ي غايي راها ارزشتوانيد  مي

در . در هر حال به علت نبود معياري خنثي، امكان رده بندي نظـري آنهـا وجـود نخواهـد داشـت     
 هـا  ارزشبـراي تـرجيح   شمول  جهانتوان گفت كه به علت نبود معياري  نتيجه و با اين تفاسير مي

، از خصوصيات ذاتي و نازدودني زنـدگي  ها ارزشفاقد معيار در ميان  بر يكديگر، انتخاب و گزينشِ
  .اخلاقي ما خواهد بود

 ،شـخص . كنـد  راهنمايي مي هياما از طرف ديگر، آزادي منفي نيز ما را به سمت وضعيت مشاب
هـاي   موانـع و خواسـت   باخواهد انجام دهد،  آنچه مي دليلزماني به معناي منفي آزاد است كه به 

اسـت كـه فـرد در آن     »اي هحـوز «از همين رو آزادي منفي به معناي وجـود  . محدود نشودانساني 

ديگـران از انجـام    دسـت  بـه اگر مـن  «: منظور از ممانعت اين است كه. بدون مانع به عمل بپردازد

 رابه همان اندازه ناآزاد هستم و اگر اين محدوده  ،كاري كه قصد انجام آن را داشتم بازداشته شوم
توان من را مجبـور و يـا بـرده فـرض      مي د،كنني ديگر فراتر از حداقل مشخصي منقبض ها انسان

براسـاس درهـايي كـه بـه     «در اين برداشت از آزادي ميزان و اندازه آزادي مـا  . )1380برلين، ( »كرد

در . )a1978 :193بـرلين،  ( »گردد شكل بالفعل و فارغ از ترجيحات ما بر رويمان باز هستند معين مي

آلترناتيوها و درهايي است كه ما بتوانيم بدون مـانع   ،ها اقع آزادي به معناي وجود بالفعل انتخابو
 هـا  هو گزين ـ هـا  بايد توجه داشت كه به زعم برلين، صرف وجود انتخاب. از ميان آنها گزينش كنيم
به . ما نداردثيري در آزاد بودن أت ،كند، و به كاربستن خود عمل انتخاب براي آزاد بودن كفايت مي

دارد، و امر كاربست را در آزاد  تأكيداين معنا، آزادي منفي بر برخورداري صرف از فرصت انتخاب 
امـوري بيرونـي    ،در اين برداشت از آزادي، موانع. )53: 1380 ،برلين(داند  نميمؤثربودن يا نبودن ما 
مانع از آزادي ما نيسـت، و فقـط    به اين معنا كه ناتواني ما در انجام عملي. شوند در نظر گرفته مي

نمونه بارز اينها اموري مثـل زنـدان، سـنن، قواعـد،     (توانند آزادي ما را سلب كنند  زور و اجبار مي
در نتيجـه  ). اسـت ... ي ديگران و ها هقوانين، تهديد به مجازات يا خشونت فيزيكي، اميال و خواست

خودي خود مانعي بر آزادي مـا بـه حسـاب    مان، به  ي روان شناختيها عدم عقلانيت ما و يا ضعف
. ين تعبير آن، معيار بنيـادين آزادي خواهـد بـود   تر هم در گسترده در نتيجه انتخاب، آن. آيند نمي

: 2000 ،بـرلين ( يعني اينكه ما رها از موانع بيروني و زور، بتوانيم به سوي خوب يا بد حركت كنـيم 
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، انتخاب به مثابه نوعي كنش ذاتي و نـه ابـزاري،   در نتيجه براساس برداشت منفي از آزادي. )182

به اين معنا كه مهم نيست ما چـه چيـزي را انتخـاب كنـيم، بلكـه آنچـه       . معيار آزاد بودن ماست
در واقـع، از زوايـه   . انتخـاب را داشـته باشـيم    »امكـان «اهميت دارد اين است كه انتخاب كنيم، و 

ايـن اسـت كـه     مسئلهكنيد، بلكه  را انتخاب ميمهم نيست كه شما چه چيزي  اصلاًآزادي منفي، 
بـه نظريـه    صـريحاً چنين تصـوري از انتخـاب، آزادي منفـي را    . شما فرصت انتخاب داشته باشيد

قطع (به اين معنا كه هر دو در نهايت به اولويت مفهوم انتخاب . كند تكثرگرايي ارزشي نزديك مي
بر قياس ناپذيري، انتخاب را از دايـره   تأكيدي با در نتيجه تكثرگراي. شوند منتهي مي) نظر از معيار

حال هـر چـه كـه    (بر انتخاب خيرها  تأكيدرهاند، و آزادي سلبي نيز با  محدود عقلانيت و ادله مي
بـه عبـارتي، هـم آزادي    . شود از انتخاب منتهي مي هي، به ترويج برداشت مشاب)خواهند باشند مي

نـوعي برداشـت شـبه اگزيستانسياليسـتي از انتخـاب       منفي، و هم تكثرگرايي ارزشي، به ارجحيت
  .يابد شوند كه در آن انتخاب، فارغ از معيارها و ادله ما، برجستگي مي متمايل مي

اشتراك فوق، نوعي استلزام منطقي را ميان تكثرگرايي ارزشي و آزادي منفـي   اساسبرلين بر 
كند از آنجا كـه آزادي   في، استدلال ميبا توجه به اشتراك تكثرگرايي و آزادي من او. شود قائل مي

تواند انتخاب فرا عقلانـي را در درون خـودش بيشـينه كنـد، پـس       منفي تنها ارزشي است كه مي
، و در نتيجه حـداقلي از آن هميشـه بـر    استآزادي منفي سازگارترين ارزش با تكثرگرايي ارزشي 

آنجايي كه واقعيـت انتخـاب از خصـايص    در واقع از . )302: 1380برلين، (دارد  برتري ها ارزشديگر 
و همچنين از آنجايي كه آزادي منفي جايگـاه والايـي بـه انتخـاب      ،ضروري دنياي اخلاقي ماست

از همين رو، ليبراليسم هـم  . اولويت دارد ها ارزشتوان گفت كه آزادي منفي بر بقيه  بخشد، مي مي
اسـت كـه آزادي   ي را كه ليبراليسم نظـام گيرد؛ چ در موقعيتي برتر قرار مي ها نسبت به بقيه نظام

بدين ترتيب، برلين توانسته است با برقـراري  . دهد سلسله مراتب ارزشي قرار مي رأس منفي را در
نوعي استلزام منطقي ميان تكثرگرايي و آزادي منفي، بر برتري آزادي منفي و ليبراليسم بر بقيـه  

  . حكم كند هايشان جايگزين
در واقـع ايـن اسـتدلال از نـوعي     . آيـد  رها هم قانع كننده به نظر نمـي قد اما اين استدلال آن

به اين معنا كه اگـر مـا   . )6: 2003 ،كراودر( برد رنج مي 1يانهگرا مغالطه منطقي به نام مغالطه طبيعت
به اين نتيجه برسيم كه انتخاب اجتناب ناپذير است، به اين معنا نيست كه در عين حـال تـرجيح   

ي قيـاس ناپـذير   ها ارزشكند كه انتخاب ميان  برلين بارها اشاره مي. هم هست دادني و خواستني
توانيم مبادرت بـه   ي، ما ميوضعيت؛ در چنين )32-31: 1385 ،برلين(صورتي تراژيك و ترسناك دارد 

تواند بگويد كه اگر مـا   يعني منتقد برلين مي: ي مختلف، از انتخاب بگريزيمها هانتخاب ميان گزين

                                                 
1. Naturalistic Fallacy 
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يي پناه ببريم كـه فضـاي   ها ههاي تراژيك باشيم، بهتر است به سنن و شيو انجام انتخاب مجبور به
تـوانيم   ما مي. انتخاب را به ميزان زيادي محدود كرده، و در نتيجه رنج تراژيك آنها را كاهش هند

ايـن امـر   . قرار دهيم، كه به جاي ما انتخـاب كنـد   فرهمند و محبوبخود را تحت زعامت رهبري 
در واقـع، اجتنـاب ناپـذير بـودن انتخـاب در زنـدگي       . شكاف ميان امر واقع و ارزش اسـت حاصل 

در نتيجـه اسـتدلال بـرلين    . )205: 1379گري، (شود  اخلاقي، به ارجحيت هنجاري آنها منتهي نمي
به اين معنا كه هـيچ اسـتلزام منطقـي ميـان پـذيرش واقعيـت       . يانه استگرا دچار مغالطه طبيعت

. توان از امور واقع، نتايج ارزشي گونـاگون گرفـت   ين رو ميااز . يت آن وجود نداردانتخاب و مطلوب
در عـين پـذيرفتن انتخـاب بـه عنـوان       -توانيد به طـور معقـولي   ، شما ميذكر شدهمان طور كه 

در نتيجـه تحليـل تكثرگرايـي    . بر پيروي از يك حاكم مستبد حكم كنيد -ضرورت دنياي اخلاقي
ي اخلاقي متعـددي منجـر شـود، كـه     ها هتواند منطقا به گزين انتخاب، ميارزشي براساس ضرورت 

در نتيجه هر گونه تلاش براي برقراري نوعي استلزام منطقي . تواند ليبراليسم باشد يكي از آنها مي
يـي اسـت، و در   گرا ميان تكثرگرايي و آزادي سلبي از رهگذر مفهوم انتخاب، دچار مغالطه طبيعت

  .م منطقي استنتيجه فاقد استلزا
  

  ي تكثرگرايي ارزشيشهر آرمانخصيصه ضد : شيوه دوم

برقراري نوعي استلزام منطقي ميان تكثرگرايي ارزشي و ارجحيـت آزادي منفـي   دومين شيوه 
ايـن خصيصـه ضـد    . دارد تأكيـد ستيز تكثرگرايي  شهر آرمان، بر خصيصه )و در نتيجه ليبراليسم(

ايـن خصيصـه   . آيـد  مدعيات نظريه تكثرگرايي بيرون مـي ن تري مهمي، از درون يكي از شهر آرمان
ي هـا  ارزشبه اين معنا كه برلين معتقد است در ميان . ستها ارزشهمانا تضاد و ناسازگاري ذاتي 

و هم در عرصه عمـل، نـوعي تضـاد و ناسـازگاري گريـز       1عيني و واقعي بشري، هم در عرصه نظر
تواننـد بـا    بايست بدانيم كه خيرهاي اساسي مـا مـي   ميما «به گفته خود برلين . ناپذير وجود دارد

 ،توانند با يكديگر همزيستي داشته باشـند  به اين معنا كه بعضي از آنها نمي ،يكديگر برخورد كنند
توانيم همه چيز را با هم داشته باشـيم چـه در    ما نمي :خلاصه بگويم –حتي اگر بقيه آنها بتوانند 

ي برلين بر تضاد نظري و مفهـوم  تأكيددر واقع . )الف1385برلين، ( »عرصه نظر و چه در عرصه عمل

يـان  گرا بخشد؛ چرا كه بسياري از وحدت يي تمايز ميگرا ست كه تكثرگرايي او را از وحدتها ارزش
باور بر نـوعي   دليلگذارند، اما به  صحه مي ها ارزشيان بر امكان ناسازگاري عملي گرا از قبيل فايده

، منكـر ناسـازگاري   )براي بيشـترين افـراد  ي يعني اصل بيشترين شادكام(ابر معيار در عرصه عمل 
نمونه بارز تضادهاي ارزشي در سطح مذكور، تضادي اسـت  . ندا در سطح نظري و مفهومي ها ارزش

                                                 
1. In Principle 
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نحوي جـدي  به زعم برلين اگر شما به . وجود دارد 2و خودبيانگري 1كه ميان خودمختاري عقلاني

وقـت از انـواع    ي زندگي اصرار بورزيد، آنها هعرصي بر توانايي و كاربرد عقل انتقادي خود در تمام
 خلاقيت هنري، كه بر ميزان زيادي از ناآگاهي و عدم عقلانيت تكيه دارند، محـروم خواهيـد شـد   

، امكان وجود ها زشاراز نظر برلين پذيرش واقعيت ناسازگاري اجتناب ناپذير . )a1978 :195برلين، (
نـاممكن  ي هر گونه نظام منسجم و آرماني و در نتيجه، هر گونه راه حل نهايي را به لحاظ مفهـوم 

  .سازد مي
دعـاي متبلـور كـردن    امنسجم و آرماني در نظر بگيريم كه ي را به معناي نظام شهر آرماناگر 

 شـهر  آرمـان سـوي خصيصـه   به  ي غايي بشر را در يك كليت واحد دارد، مستقيماًها ي ارزشتمام
ي اصـيل انسـاني متضـاد و    ها ارزشاگر ما معتقد باشيم كه يعني . شويم گريز تكثرگرايي رانده مي

خيرهـاي  ي دسـت يافـت كـه در آن تمـام     وضـعيتي گاه تصور اينكه بتوان به  آن ،قياس ناپذيرند
 ر وضـعيت د. شـود  محال مـي ي سياسي به شكلي هماهنگ متبلور شوند، به لحاظ نظري و مفهوم

 هـا  ي ارزشاز خيرها يافت كه از طريق آن تمامرا توان هيچ برداشت نهايي  تكثرگرايي ارزشي نمي
عـاملي كـه آرمـان شـهر را از     ترين  مهم. )145: 2004كراودر، ( در كلي واحد و منسجم تجمع بيابند

دن بعضـي از  يعني اينكه متبلور كـر . صبغه تراژيك تكثرگرايي است ،دهد بنياد نامنسجم جلوه مي
ي نـژاد پرسـت را   هـا  هوقتي شما آزادي بيان گرو. خيرها به قيمت نابودي برخي ديگر ممكن است

. داي ـ همثل امنيت را نقـض كـرد   اي هارزشي پاي ،شناسيد به رسميت ميي براي داشتن نشريه رسم
از  اي همسـتلزم قربـاني سـاختن ارزش و يـا مجموع ـ     اي هبدين ترتيب برقـرار سـاختن هـر جامع ـ   

از اين رو برلين معتقد است مفهوم آرمان شهر و يا كمال سياسي از بنياد نامنسـجم  . ستها ارزش
آن هـيچ برداشـتي از خيـر    «به عبارت بهتر . با هم ناسازگارند ي انساني ذاتاًها ارزشاست؛ چرا كه 

م چه در درون خودش و چه با ديگـر مفـاهي  [يي ها كامل نيست كه دچار تضادها و ناسازگاري قدر
نقـش و   ،علاوه بر اين، قواعد و اصول اخلاقي در هر برداشتي از خير. )5: 1995بلامي، ( »نشود] خير

نيازهـاي اعضـايش را   ي توانـد تمـام   بدين ترتيب هيچ جامعـه انسـاني نمـي   . جايگاه متفاوتي دارد
گونـه كـه حاميـان برخـي از      درسـت همـان   -مگـر اينكـه بخشـي از آن نيازهـا را     ،برآورده سازد

  .قيچي كرده يا محو سازد -خواهان آن هستند ،ها از آزادي ايجابي مثل رواقيون رداشتب
دسـته از   توان با ارجـاع بـه چنـين واقعيتـي اذعـان داشـت كـه تكثرگرايـي آن         در نتيجه مي

. بـرد  مـي  سـؤال زير  صريحاً ،عيب و نقص دارند بي اي هكه ادعاي خلق جامعرا ي سياسي ها حل راه
ي ماركسيسـتي و فاشيسـتي و انـواع    هـا  عتقـاد بـه تكثرگرايـي، انـواع حكومـت     بدين ترتيب بـا ا 

منجر  اي مسئلهبه زعم برلين چنين . شوند از اعتبار ساقط مي گرا ي ايدئولوژيك تماميتها حكومت
                                                 
1. Rational Autonomy  
2. Self-Expression 
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 دليـل از نظر او، آزادي منفي به . به اثبات ارجحيت آزادي سلبي و در نتيجه ليبراليسم خواهد شد
ش بـر  تأكيد دليل، و همچنين به ها انساني واحد اخلاقي در مديريت زندگي اه ضديتش با فرمول

امـا  . باورانه تكثرگرايي را برآورده سازد شهر آرمانتواند اين معيار ضد  ي متعدد زندگي، ميها هشيو
ي غيـر  هـا  ي حكومتها نشيناين استدلال هم درگير نوعي مغالطه است؛ به اين معنا كه برلين جا

آنچـه تحـت عنـوان محافظـه      مـثلاً در حالي كه . دهد اورانه را به ليبراليسم تقليل ميب شهر آرمان
متفـاوت بـا شـيوه ليبراليسـم و      اي هتواند اين نياز را به شيو شود نيز مي كاري اوكشاتي مطرح مي

بـر ناكامـل بـودن     هـا  كاران نيز به مانند ليبـرال  محافظه. )1992ككز، (آزادي منفي، بر آورده سازد 
اما آنها بـراي سـازگاري بـا    . دارند تأكيد شهر آرمانپذيري  اجتماعي و عدم امكان -دگي سياسي زن

آنهـا ادعـا   . كننـد  اين حقيقت نه به آزادي منفي، بلكه به سنتي فاسد نشده و ريشه دار رجوع مـي 
شكل  در اين. را مديريت كند ها تواند اين ناكاملي و ناسازگاري كنند كه رجوع به اين سنت مي مي

از . در سلسله مراتب ارزشي نداشـته باشـد  ي جايگاه مهم »تواند مي«از محافظه كاري، آزادي منفي 

جايگـاهي   اين رو ما حداقل با يك صورت زندگي ديگر نيز مواجهيم كه آزادي منفي در آن لزومـاً 
 ـ شـهر  آرمانبدين ترتيب خصيصه ضد . باورانه هم هست شهر آرمانندارد و در عين حال ضد  اور ب

ي زنـدگي را مجـاز بشـمارد كـه     هـا  از صـورت  اي هتوانـد گسـتر   تكثرگرايي ارزشي در نهايـت مـي  
در نتيجه ايـن اسـتدلال هـم از برقـراري     . ليبراليسم و تفوق آزادي سلبي فقط بخشي از آن باشد

  .ماند نوعي استلزام منطقي باز مي
  

  ي جهانشمولها ارزشاتكا به : شيوه سوم

وعي استلزام منطقي ميان تكثرگرايي ارزشي و ارجحيـت آزادي منفـي   سومين شيوه برقراري ن
يكـي از خصايصـي كـه    . اسـت شـمول   جهـان ي هـا  ارزشبر وجود  تأكيد، )و در نتيجه ليبراليسم(

تكثرگرايي بر وجـود حـداقلي    تأكيدكند،  تكثرگرايي ارزشي را از نسبي انگاري ارزشي تفكيك مي
ثل جاناتان رايلي مطرح شدن اين موضوع در تكثرگرايـي  بعضي م. استشمول  جهاني ها ارزشاز 

آزادي منفي و ليبراليسم شمول  جهانتوان از طريق آن ارجحيت  كه مي اند برلين را عاملي دانسته
 اي هي پاي ـهـا  ارزشدر نهايـت بـا   شـمول   جهاني ها ارزشاو معتقد است كه حداقل . را اثبات كرد
در نهايـت  شـمول   جهـان ي هـا  ارزشكند كه حداقل  فكر مي او در نهايت. ي داردانپوش ليبرالي هم

باگراميـان  ( شناسد به رسميت ميشمول  جهانحقوقي مثل عدم بردگي و رهايي از زور را به شكلي 

توان اين دو حق را مبنا قرار داد و تا آنجـا پـيش رفـت كـه      از نظر رايلي مي. )121: 2002و اينگرام، 
از همـين رو  . را از آنهـا نتيجـه گرفـت   ) ا به قول خودش متمـدن ي(و حقوق ليبرالي  ها ارزشتمام 

محتـوايي ليبرالـي دارنـد و در    شمول  جهاني ها رزشرايلي در نهايت معتقد است كه آن حداقل ا
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هـاي   و صـورت  هـا  ي ارزشتمام رأس توان آزادي منفي و ليبراليسم را در نتيجه بر همين مبنا مي

  .)136: همان( زندگي قرار داد
بايـد از   مسـئله براي فهـم ايـن   . ين استدلال رايلي نيز در نهايت نتيجه بخش نخواهد بوداما ا

آنچه تكثرگرايي ارزشـي دربـاب حـداقل    . بيشتر بدانيمشمول  جهاني ها ارزشماهيت اين حداقل 
شـمول   جهانبرلين معتقد بود كه حداقل . گويد در قالب نوعي افق قابل فهم است ميشمول  جهان

دهد كه امـور انسـاني را از امـور غيـر انسـاني       را در قالب نوعي افق اخلاقي نشان مياخلاقي خود 
اين افق شامل طيفي از مفاهيم و مقولاتي است كه ما به شكلي پديـدار شناسـانه   . كند تفكيك مي

ــم  ــرلين، (از انســان در ذهــن داري ــق مشــترك و   . )a1978 :166ب ــن اف ــه اگــر اي ــود ك او معتقــد ب
-96: 1385 ،بـرلين (رفت  امكان فهم متقابل بشري از بين مي اصلاً ،داشت ود نميپديدارشناسانه وج

تـوانيم فرهنـگ دوران    مي مثلاًوجود چنين افق مشتركي است كه  دليلما به  مثلاً. )98/130-134
هـاي   توانيم فرهنـگ  بر اساس غيبت چنين افقي است كه بسيار سخت مي اصلاًهومر را بفهميم و 

در نتيجه اگر حداقل ارزشي را در قالب افق اخلاقي ببينيم، اين حـداقل  . بشناسيمپيشا تاريخي را 
. )12: 2003كـراودر،  ( و فهم فرا فرهنگي باشد تا قضاوت اخلاقي و نقـد  1تواند باني يكدلي بيشتر مي

افقي كه بتواند بيش از چند هزار سال تاريخ بشـر را در خـود جـاي دهـد، چيـزي بـيش از ايـن        
در بـر دارنـده   شـمول   جهـان ي ها ارزشهاي برلين از اين حداقل  مثالي در واقع تمام .نخواهد بود

ادنـا و  ( ي زنـدگي سـازگار باشـد   هـا  تواند با بسياري از صـورت  يي است كه ميها ارزشين تر اي هپاي

اگر اين افق را به . شود ها روشن مي گستردگي اين افق در ذهن برلين با اين مثال. )1991آويشـايي،  
هاي سياسي را  تمام انواع رژيم تقريباً ،بشري در نظر بگيريمشمول  جهاني ها ارزشان حداقل عنو

بر اين اساس حتي رژيم نازي نيز در درون . نازي و كمونيستيي ها رژيم مثلاًحتي . گيرد در بر مي
 ،يميرپـذ بدر نتيجه اگر اين تعبير را از حـداقل اخلاقـي   . گيرد افق مشترك اخلاقي برلين قرار مي

اين افق به علـت حالـت   . محال است كه بتوانيم ارزش يا صورت زندگي خاصي را در صدر بنشانيم
تواند سكوي اسـتدلالي   اش، نمي و گستردگي) به جاي قضاوت(ش بر تفهم تأكيدپديدارشناسانه و 

تر  تر و مبهم نحيفشمول  جهاندر نتيجه اين حداقل . خوبي براي رسيدن به ترجيحي خاص باشد
  .ي منفي و ليبراليسم منتهي شودها از آن است كه بتواند به استنتاج آزادي

شيوه برقراري استلزام منطقي، در اثبات مدعاي مـذكور ناكـام    3بينيم كه هر  بدين ترتيب مي
البته بايد توجه داشت كه احصاي اين سه شيوه نوعي احصاي تجربي است، و همچنـان  . مانند مي
در نظر آورد، اما از آنجايي كه تاكنون  اي هي را هم براي اثبات چنين رابطي ديگرها هتوان شيو مي

. رسـد  بيهوده به نظـر مـي   ها هاين شيو باه است، صحبت بيشتر كردكسي طرح ن را اي هچنين شيو

                                                 
1. Empathy 



  55/ ايي ارزشي و آزادي در انديشه آيزايا برلينتكثرگر

هرگونـه اسـتلزام منطقـي و ضـروري ميـان      توانيم مدعاي ايجابي خود درباب عدم امكان  حال مي
  .را طرح كنيمشمول  جهاني ها يتتكثرگرايي ارزشي و ارجح

  

  ها ارزششمول  جهانهاي تصميم در تكثرگرايي و عدم امكان اثبات ارجحيت  الگو

. تكثرگرايـي درك كـرد   وضـعيت در  گيـري  تصـميم ي هـا  الگوتوان با توجه به  اين مدعا را مي
را بـراي مـا    يگير تصميم الگويدو  صرفاًبر نوعي قياس ناپذيري،  تأكيدتكثرگرايي برلين به علت 

بندي بـرلين از انتخـاب راديكـال را     صورت. 2اي هو انتخاب زمين 1انتخاب راديكال: شمارد مجاز مي
كنـيم بـه    هايي از زندگي را انتخاب مي اگر ما صورت«: شناسايي كرد توان در جملات زير كاملاً مي

يـا اگـر    ،ايـم  ديهي فرض گرفتهكه ما آنها را بدليل به اين  ،است كه ما به آنها باور داريمدليل اين 
ما به لحاظ اخلاقي اين آمادگي را نداريم كه جور ديگري زنـدگي   ،كنكاش كنيم تر بخواهيم دقيق

 ـ  الگودر اين  .)b1978 :78برلين، ( »بكنيم بنيـاد، و بـه    بـي  اي هما براي حل تضادهاي ارزشي بـه گون

بـه  . دهـيم  را بر ديگري ترجيح مـي  اه هشكلي تعهد محور و شبه اگزيستانسياليستي، يكي از گزين
امـا بـرلين   . )65: 1999راز، (بنياد ما نيست  بيدر انتخاب ما چيزي جز اراده  مؤثرعبارتي تنها عامل 

 الگواين . شناسد اخلاقي را به رسميت مي گيري تصميمديگري از  الگويبه وضوح در جايي ديگر، 
سياسـي،   هـاي  زمينـه ، سنن، فرهنـگ، و  الگواين  در. ناميد گرا و سنت اي هزمين الگويتوان  را مي

قياس ناپذيري، مـا را در گـزينش و انتخـاب يـاري      وضعيتتوانند، در  اجتماعي، و اقتصادي ما مي
شمول  جهاننتايج آن منطقي، ضروري و  هم اين است كه اولاً الگواما خصيصه بنيادي اين . دهند

به زعـم  . يي غير از آزادي منفي منجر شوندها ارزشنيستند، و دوم اينكه ممكن است به ارجحيت 
ها در واقعيت وجود دارند و لحظات تراژيك و ملايم زندگي اخلاقـي مـا را   الگوبرلين هر دوي اين 

غيـر از دو   -يالگـوي در نتيجه تكثرگرايـي ارزشـي هـيچ گونـه     . )40-37: 1385برلين، (زنند  رقم مي
امـا بـراي اثبـات ارجحيـت     . ها وجـود نـدارد  بـراي انتخـاب ميـان قيـاس ناپـذير      -مـذكور  الگوي
ي كه بـر نـوعي   الگوييعني . هم وجود داشته باشدي سوم الگويبايد  حتماًيك ارزش شمول  جهان

بـه   اساسـاً سـوم   الگوياما، پذيرش . ادله عقلاني به منظور انجام ترجيحات ارزشي به كارمان بيايد
هـويتي تكثرگرايـي ارزشـي در برابـر      چرا كـه ويژگـي  . معناي نقض خود تكثرگرايي ارزشي است

 تـر  ي غـايي از يكـديگر عقلانـي   هـا  ارزشبر اين است كه هيچ كدام از  تأكيديي ارزشي، گرا وحدت
و هـيچ ابـر معيـاري بـراي برقـرار كـردن چنـين         اند چرا كه همه آنها به يك اندازه غايي. نيستند

شـبه اگزيستانسياليسـتي، و   در واقـع بـه جـز نـوعي گـزينش راديكـال و       . ارجحيتي وجود نـدارد 

                                                 
1. Radical Choice 
2. Contextual Choice 
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نكتـه جالـب   . وجود ندارد ها ارزشهاي زمينه محور، راهي براي تعيين ارجحيت  همچنين انتخاب

خود برلين هم به نوعي به اين نكته معترف است، و از اين رو، بسـيار عجيـب    اساساًاينجاست كه 
بـه   اي همقاله فراموش شـد او در صفحات . رود مي ها ارزششمول  جهاناست كه او به دنبال اثبات 

يـك ارزش اسـت    ،برابري«گويد  مي ها ارزشدعاي اولويت برابري بر ديگر به ا، در پاسخ برابرينام 

تـوان آن را   گردد، و نمي خاص بر مي اوضاعبه  ها ارزشميزاني سازگاري آن با بقيه . در ميان بسيار
ي ما كمتر يا بيشـتر عقلانـي   ها ارزشز همچنين برابري از هيچ كدام ا. از قوانين عام استنتاج كرد

: همـان ( »منظور از عقلاني يا غير عقلاني بودن آن چيسـت  مفهميبدر واقع دشوار است كه . نيست

زنـد، و آن اينكـه در    ي پيونـد مـي  تـر  عـام  مسئلهبرلين جلوتر و در پايان مقاله اين ادعا را به . )96
شـمول   جهـان تواند ارجحيت  نميي نون عامي غايي، هيچ قاها ارزشقياس ناپذيري ميان  وضعيت

كه برابري يـا هـر ارزش غـايي ديگـري خـودش      دليل به اين . ارزشي را به طور انتزاعي ثابت كند
كـه اينهـا خودشـان اعمـال مـا را توجيـه       دليل به اين  ،تواند مورد توجيه يا دفاع قرار بگيرد نمي«

و  1»تر عقلاني«ي غايي هيچ كدام از يكديگر اه ارزشكند كه  از همين رو برلين اعلام مي. »كنند مي

است كه بايـد  ي سوم الگويدرست همان  تر، منظور از عقلاني. )102: همان(نيستند  2»تر طبيعي«يا 

و انتزاعـي  شـمول   جهانبه منظور توجيه ارجحيت ي يعني استفاده از قانون عام. به دنبالش گشت
شـمول   جهـان ش بـراي ايجـاد نـوعي ارجحيـت     و از آنجايي كه هرگونه تـلا در نتيجه . يك ارزش

روا  هـا  ارزشاست كه نوعي از اسـتدلال عقلانـي را در قضـاوت ميـان     ي سوم الگوينيازمند فرض 
گيـرد،   يـي در تعـارض قـرار مـي    گرا ي با تعريف ذاتي تكثرالگويبدارد، و از آنجايي كه فرض چنين 

در عين پذيرش تكثرگرايـي   ها ارزشتوان گفت كه هرگونه تلاش براي اثبات ارجحيت يكي از  مي
بدين ترتيب تـلاش بـرلين بـراي اثبـات ارجحيـت      . ارزشي، نوعي تناقض گويي آشكار خواهد بود

آزادي منفي از طريق تكثرگرايي ارزشي، چيزي جز تلاشي براي تكرا تنـاقض گـويي   شمول  جهان
  .نخواهد بود

  

  يگير نتيجه

هرگونـه تـلاش بـراي توجيـه ليبراليسـم يـا        ساًاسادر اين مقاله سعي كرديم نشان بدهيم كه 
براي انجام . ماند اثبات ارجحيت ارزشي آزادي منفي از طريق ارجاع به تكثرگرايي ارزشي ناكام مي

اين كار به بررسي رابطه اين دو مفهوم در انديشه آيزايا برلين پرداختيم، و با استفاده از روش نقـد  
خصوصـيات   اساسـاً مفهوم در نظريه برلين، نشان داديم كه  دروني و بررسي انتقادي رابطه اين دو

                                                 
1. More Rational 

2. More Natural 
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ارزش آزادي شـمول   جهـان بنيادي نظريه تكثرگرايي ارزشي هرگونه تلاش براي توجيه ارجحيـت  
برد، و هر گونه تلاش براي استدلال بـر خـلاف ايـن نتيجـه، بـه       منفي و يا ليبراليسم را از بين مي

كـه از   اي هعمـد  ةبات اين مدعا ابتدا با طـرح سـه شـيو   اث براي. شود نوعي تناقض گويي منجر مي
توان نوعي استلزام منطقي ميان آزادي منفي و تكثرگرايـي ارزشـي قائـل شـد، بـه       طريق آنها مي

هر سه شيوه مغالطه آلودند؛ و سپس با طـرح نـوعي مـدعاي     اساساًسلبي نشان داديم كه  اي هگون
در  گيـري  تصـميم ي هـا  الگـوي اصـل   اساسـاً كـه  ايجابي درباب تكثرگرايي ارزشي، نشـان داديـم   

شـمول   جهـان و امكاني دارند و هر گونه صحبت از ارجحيـت   گرا تكثرگرايي ارزشي ماهيتي خاص
  .ارزش يا صورتي خاص از زندگي، با مدعاهاي تكثرگرايي در تناقض قرار دارد
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  سرشت امر سياسي در شهر خداي آگوستين

  *شروين مقيمي

  

  چكيده

ه شـهر خـدا اثـر سـنت     كوشد تا با بررسـي فقراتـي اساسـي و مهـم از رسـال      اين مقاله مي
با توجه  اينجادر . له برجسته مسيحي، پرتويي بر تضمنات سياسي آن بيفكندأمت ،آگوستين

بـه   »جايگاه سياست در شهر خداي آگوسـتين «اي با عنوان  ي پيتر بورنل، كه در مقالهأبه ر

نگارش درآمده است، نشان خـواهيم داد كـه در الهيـات آگوسـتين، جـايي بـراي بحـث از        
سياست در نظر وي، امري سلبي و مـلازم  . به مثابه موضوعي مستقل وجود ندارد »ستسيا«

 ازمودي نتواند  پساهبوط است و در بهترين حالت مي وضعيتبا سرشت عدمي و اينجهاني 
. باشد »شهر خدا«حفظ امنيت و آرامش در اين سراي فاني، به عنوان منزلگاهي براي زائران 

بودن به زعـم وي،   داند، اما اين اجتماعي مي »اجتماعي«بالطبع آگوستين انسان را موجودي 

وي كه به ضرورت شرايط پساهبوط بر او رخ نموده اسـت، مخـدوش    »شدن سياسي«در اثر 

آگوستين با اعراض كامل از سنت فلسفه سياسـي يونـاني، و بـا نفـي      ،بنابراين. گشته است
ا در سـاحتي غيرجسـماني ترسـيم    مناسبات مدني، اينجايي و اكنوني، شهر خـداي خـود ر  

   .كند مي
  

  .طبيعت ،آگوستين، شهرخدا ،امر اجتماعي ،امر سياسي :يكليد هاي هواژ

                                                 
  Moghimima@gmail.com                                         دانشجوي دكتري علوم سياسي دانشگاه تربيت مدرس    *
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  مقدمه

نخستين كسي بود كه طرحي تفصـيلي از الهيـات مسـيحي     شهر خداآگوستين نگارنده رساله 

؛ با اين حال مضـمون  انكار است هاي ميانه غيرقابل تاثير آراء او بر انديشه سياسي سده. كرد عرضه

تفاسـير متفـاوت و   ، شهر خـدا ساز او يعني  هاي او در اين حوزه به ويژه اثر پرحجم و دوران نوشته

: توان به دو گـروه تقسـيم كـرد    مفسران را به طور كلي مي. متضادي را به دنبال داشته است بعضاً

»الهيــات سياســي«اي در  را رســاله شــهر خــداكــه  آنــان
هــاي ميانــه  ن ســدهدانســته و در همــا 1

سرشـت آراء آگوسـتين را نـاظر بـر      اساسـاً را بنياد نهادند؛ و گروهي كـه   »آگوستينيسم سياسي«

و موضوعيت امر سياسـي   )256: 1382طباطبايي، (كنند  تلقي مي »الهيات تاريخ«و  »الهيات مسيحي«

  .دانند ستقل منتفي ميمدر آن را به عنوان امري 

حاميـان   نظـري هـاي   رويكـرد دوم و آشكارسـاختن خلـل    جهتدر آيد  آنچه در اين مقاله مي

ي شـهر خـدا  جايگـاه سياسـت در   «بـا عنـوان    2اي از پيتر بورنـل  رويكرد نخست با تمركز بر مقاله

»آگوستين
»پـارادايمي «در اينجا تلاش خواهم كرد تا با ابتنا بر نظرگاهي . خواهد بود 3

بـه ايضـاح    4

در ايـن  . بپـردازم  ه شود،تفكر وي ناميدروح كلي  دتوان مي هانديشه سياسي آگوستين در پرتو آنچ

است مورد ملاحظه قـرار داده   كردهرا كه بورنل در باب آنها بحث  شهر خدامقاله فقراتي از رساله 

گيـرد   مـي و نشان خواهم داد كه با توجه به الگوي فكري آگوستين، نتـايجي كـه او از آن فقـرات    

و سنجش اسـتدلالات   شهر خداله، تحليل محتواي متن رساله روش اين مقا. چندان موجه نيست

اي از رساله كـه بورنـل    در اين روش با ذكر فقره. پيتر بورنل با توجه به متن آگوستين خواهد بود

شـود كـه    بدان استناد كرده است و سپس نقل استدلال بورنل، به نقـد آن پرداختـه و سـعي مـي    

  .استدلالي بديل عرضه گردد

  

   مقالههدف 

دادن گسستي است كه از حيث بحث در انديشه سياسي ميان يونانيـان،   هدف اين مقاله نشان 

لهـان و متكلمـان   أبه ويژه دوره كلاسيك فلسفه سياسي نزد افلاطـون و ارسـطو از يـك سـو و مت    

فلسـفي بـه    تأمـل تواند نمايـانگر گـذر از نگـاه و     اين گسست مي. مسيحي از سوي ديگر روي داد

وجـود مفرداتـي در   ديگـر  از سـوي  . به نگاه از منظر كلامي يا الهياتي به آن باشـد  مقوله سياست

ها و جهان  الهيات مسيحي كه حكايت از نفي زندگي اينجهاني و عطف نظر كامل نسبت به آسمان

                                                 
1. political theology 
2. Peter Burnell 
3. the status of politics in St. Augustine’s city of god 
4. paradigmatic 
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در اينجا با تمركز نقادانه بر تفسـيري از انديشـه   . باقي دارد در اين گسست نقشي به سزا ايفا كرد

هـاي اصـلي آن بـا     همؤلف ـتا اين گسست توضيح داده و عناصر و  شود ستين، تلاش ميسياسي آگو

در واقع تمركز بر مقاله پيتـر بورنـل محملـي اسـت بـراي      . شودبرجسته  شهر خداتوجه به رساله 

بـالطبع  «دادن افول جايگاه امر سياسي از يـك مقولـه    رسيدن به مقصود اصلي اين مقاله كه نشان

فهـم ايـن گسسـت از آن رو اهميـت     . در بهترين حالت است »ابزاري«اي  مقوله به جايگاه »ضروري

زيـرا   ؛ده ـدبتواند گذر انديشه سياسي كلاسيك به مدرن را نيز با ابتناي بر آن توضيح  كه مي دارد

بـا  . دهد اش را از دست مي در تفكر مدرن هم سياست خصلتي ابزاري پيدا كرده و موضوعيت ذاتي

  .آخر از حوصله اين مقاله بيرون است اين حال اين فراز

در اين مقاله پس از بيان مسئله و طرح فرضيه پيشنهاي، در ابتدا به نحوي كاملاً اجمـالي بـه   

سخن از فلسفه نظري آگوسـتين بـه معنـاي آن    . بررسي فلسفه نظري آگوستين خواهيم پرداخت

مـت عملـي بـه تعبيـر     ليفات يـا آراي مسـتقلي در حـوزه فلسـفه يـا حك     أنيست كه وي صاحب ت

دسـته از مفـردات مابعـدالطبيعي     قدماست، بلكه مراد ما اين است تا طرحي كـاملاً اجمـالي از آن  

آگوستين كه به نوعي در بازسازي تلقي وي از سياست و تدوين انديشه سياسي او مـدخليت دارد،  

شـده در آن   سپس توضيحي مجمل از مقاله پيتر بورنل كـه در واقـع آراي مطـرح   . به دست دهيم

بحث از انديشـه سياسـي آگوسـتين در    . خواهيم كرد عرضهموضوع نقد و بررسي اين مقاله است، 

كنـيم، آغـاز    با توضيحي در باب معنايي كه ما در اين مقاله از امر سياسي مراد مي شهر خدارساله 

نقل كـرده   اشهر خديك از متن رساله  به و سپس فقرات مورد اشاره در مقاله بورنل را يك شود مي

در پايـان از مباحـث   . و به سنجش انتقادي آراي بورنل در تفسـير ايـن فقـرات خـواهيم پراخـت     

  .گيري خواهيم كرد شده در مقاله، در قالب يك بخش، نتيجه مطرح

  

   بيان مسئله

آنچه به عنوان موضوع اصلي و محوري در اين بررسي مد نظر است، پرسش از سرشت فلسـفه  

ت ايـن مقالـه   تأملاپرسشي كه در كانون  ،به عبارت ديگر. نديشه سياسي استآگوستين از منظر ا

جاي دارد عبارت است از اينكه فلسفه و الهيات سنت آگوستين در كليت، چـه نگـاهي بـه مقولـه     

ترديد متضمن  سياست به عنوان ساحتي اينجهاني و دنيوي دارد؟ پاسخ به اين پرسش محوري بي

نگاه آگوستين نسبت به مقوله سياست، از چه جنسي بوده  اساساًكه پرداختن به اين مسئله است 

قائل بـوده   ،»بالطبع ضروري«سي از فيلسوفان يوناني، براي اين ساحت، خصلتي أآيا وي به ت. است

  اتخاذ نموده است؟  »اضطراري«و در بهترين حالت  »سلبي«است يا نسبت به آن ديدگاهي 
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   فرضيه

ي حاكم بر دستگاه فلسفي آگوستين حاكي از آن اسـت كـه وي در   رسد كه روح كل به نظر مي

كند و سياسـت را در بهتـرين    اي جدي با اسلاف يوناني خود پيدا مي نگاه به مقوله سياست، زاويه

در شـهر خـداي   . بايست سراي فاني را بـا آن سـپري كـرد    كند كه مي حالت شر ضروري تلقي مي

  .محسوس نيست، از سياست نيز خبري نخواهد بود خبري از موانع عالمدر آن آگوستين كه 

  

   فلسفه نظري آگوستين

كه وي در الهيات خـود بـر    اي بر همين اساس سرشت ايماني. آگوستين يك نوافلاطوني است

از اين منظر، پس از كسب ايمـان اسـت كـه    . بلكه اشراقي است ،نيست »عقلي«ورزد  مي تأكيدآن 

فهـم پـاداش   «: گويد چنين مي اعترافاتآگوستين در . يابد حضور عقل براي فهم آن موضوعيت مي

آگوسـتين،  ( »بلكه ايمان بياور تا بفهمـي  ،ايمان است، لذا در پي آن مباش كه بفهمي تا ايمان آوري

نوعي بصـيرت عقلـي نسـبت بـه مضـامين      « »تعقل«به بيان ژيلسون مراد آگوستين از  )176: 1387

آوردن فراخوانـده اسـت و مـادام كـه ايمـان       ي ما را به ايمـان اولا وح.... بدين ترتيب«. است »وحي

جويند،  توانيم بفهميم؛ ثانيا انجيل نيز به همه كساني كه حقيقت را در كلام منزل مي نياوريم نمي

  .)10: 1371ژيلسون، ( »وعده فهميدن داده است

 شـهر خـدا  ه شناسي و فلسفه تاريخ آگوستين كه در رسال درك نسبت اين نوع نگرش با انسان

انسـان آگوسـتين   . تواند در فهم انگاره او در باب سياست سودمند باشـد  صورتبندي شده است مي

انسان گناهكار است؛ انسان تاريخي، نه انسان فلاسفه يوناني كه با انتزاع عقلي، از تاريخ و شـرايط  

قشـه از پـيش   تـاريخ داراي طـرح و ن  . آن خارج شود و وسائل سعادت خود را در جامعه مهيا كند

تواند موجبـات رسـتگاري يـا نجـات      نمي -از جمله عقل -هاي انسان گناهكار معين است و قابليت

نصيب انسان شـده   تنها از مجراي ايمان است كه لطف الهي .)90: 1382ايلخاني، (وي را فراهم آورد 

چه بيشتر بـا   عقل پساايمان، عقل مشايي نيست، عقل اشراقي است كه هر. كند و او را رستگار مي

   .)91: همان(كند  مي عقل الهي ممزوج شود حقايق بيشتري را درك

شود به نوعي با همين نگـرش اشـراقي در    آنچه در فلسفه آگوستين تحولي عمده محسوب مي

نگري بـود كـه بـا نفـس يـا فكـر        عقل اشراقي در نظر آگوستين، متضمن نوعي درون. پيوند است

ري در مقابل جهان وهمي پديـدارها بـه تعبيـر افلاطـوني آن، مقـوم      نگ اين درون. يافت ارتباط مي

آنچه منظرگـاه  . ابژه منتهي شد/ انگاري بود كه بعدها در فلسفه دكارت به تقابل سوژه نوعي دوگانه

بـودن حـوزه    بـر درونـي   تأكيـد كند همين  آگوستين را در اين خصوص از آراء افلاطون متمايز مي

رجوع به درون، شناخت را تماما به امـري   .)139: 1992تيلـور،  ( ن آنهاستبود ها به جاي بيروني ايده
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ها در پيوندي دروني و اشـراقي   كند؛ امري كه در استقلال از جهان ابژه فردي و اختصاصي بدل مي

  .گيرد با خداي متعال، مبناي معرفت قرار مي

بـه اجمـال نكـاتي را     در اينجا به سبب اهميت مقوله اراده در تفكر آگوستين ضروري است تـا 

به تفصـيل بـه بحـث در     شهر خداآگوستين در كتاب دوازدهم از رساله  .ن متذكر شويمآپيرامون 

دارد كـه   وي در آغاز اظهـار مـي  . پردازد باب مقوله اراده و جايگاه و سرشت آن در نظام هستي مي

 .)1: دوازدهـم  فصل ،1998آگوستين، ( خير و بري از شر است ،هر آنچه مخلوق خداوند استو طبيعت 

بـه  . اي سلبي يا عـدمي دارد نـه ايجـابي    شر بدين معنا سويه. مخلوق خداوند نيست »شر«بنابراين 

بر اساس همـين   .)3و6: فصل دوازدهم: همان( عبارت ديگر شر، فقدان خير است نه چيزي بيش از آن

فرشـتگان، آنچـه در   هـا و چـه در مـورد     دارد كه چه در مـورد انسـان   مقدمات آگوستين بيان مي

اي كه قـرار بـود انسـان را از     سرشت آنان به هنگام خلقت به وديعه نهاده شد، اراده خير بود؛ اراده

علت اينكـه برخـي   . محوري بازدارد و سرسپرده وجود مطلق يعني خداوند نگاه دارد -غرور و خود

بلكـه اراده شـري اسـت     ،تشان را تباه ساختند، طبيعت آنان نيس از فرشتگان و آدميان اراده نيك

: دوازدهـم  فصـل همـان،  ( اش منوط به فاصله و انحراف آنها از خير و وجود مطلق است كه موجوديت

خداي آگوستين، خير محـض و خـالق و عامـل    «توان دريافت كه  با توجه به اين مقدمات مي .)10

ر وجـودي يـا عينـي    بـودن بـه ش ـ   قائـل  ،بنـابراين  .)107: ايلخـاني، همـان  ( »همه چيزها در دنياست

بودن شر را  از همين رو آگوستين ذاتي. توانست با خير مطلق بودن خداوند در تباين قرار گيرد مي

-8: همـان ( »به نظر وي شر فقط به صورت اخلاقي وجود دارد و عـاملش نيـز گنـاه اسـت    «. رد كرد

وجود، واجـد   بدين ترتيب چون مخلوقات فاقد وجود مطلق هستند، به نسبت همين فقدان .)107

  .است عدمدر اين معنا مترادف با  شر. شوند حدي از شر مي

باعث شد تـا   ،شود مندي از عدم كه انسان را نيز به عنوان يكي از مخلوقات شامل مي اين بهره

اختيار انساني همواره در ذيل لطف الهي قرار گيرد و بي مدد آن امكـان رسـتگاري انسـان وجـود     

همين لطف الهي بود كه سبب شـد  . بع لطف و لطف در پيوند با ايمان استاختيار تا. نداشته باشد

 »آدم«اش با  براي بازخريد انسان مصلوب شود؛ انساني كه به واسطه پيوستگي جوهري پسر خداتا 

چنانكه در ادامه خواهد آمـد انگـاره گنـاه نخسـتين در كـانون      . در گناه نخستين با او شريك بود

تـوان   در اينجا با توجـه بـه بحـث از مقولـه اراده، مـي     . گيرد جاي مي ملاحظات سياسي آگوستين

نتيجه گرفت كه آزادي در نزد آگوستين، با اينكه انسان اراده خود را در اختيـار لطـف الهـي قـرار     

در نهايت خواهيم ديد كه اين تفسير از اراده آزاد تا چه اندازه بـر دريافـت   . شود دهد، اينهمان مي

. كنـد  ه سياست به منزله امري مستقل اثر گذار بوده و آن را سرشت نمـايي مـي  آگوستين از مقول
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ورزي به اوست؛ هر آنچه از دايره اين ايمـان بيـرون رود،    اراده نيك همان ايمان به خداوند و عشق

  . گردد به اراده شر مبدل مي

  

   مختصات كلي آراء بورنل در باب انديشه سياسي آگوستين 

شـهر  جايگـاه سياسـت در   «اي تحـت عنـوان    اره شد، پيتر بورنل در مقالهچنانكه در مقدمه اش

كوشد تا نشان دهد كه جامعه سياسـي يـا مـدني در نـزد آگوسـتين امـري        مي ،»ي آگوستينخدا

: 1992بورنل، ( استمخدوش شده و به شكل اعمال زور درآمده  »هبوط«است كه به واسطه  طبيعي

29-28(.  

بـه  . كنـد  ميان تفاسير مختلف از انديشه سياسي آگوستين اشاره مـي بورنل در آغاز به تمايزي 

  : توان از يكديگر متمايز كرد زعم او سه رويكرد اساسي را در اين خصوص مي

اينكـه حيـات   ) ب. اسـت  طبيعـي مدني در نـزد آگوسـتين امـري     -اينكه حيات سياسي) الف

مـدني در   -ه حيـات سياسـي  اينك) ج. است غير طبيعيمدني حاصل هبوط و در نتيجه  -سياسي

   .)13-14: همان( و فاقد موضوعيت است خنثينظر آگوستين امري 

داند كه البته  فيگيس زندگي مدني را در تفكر آگوستين امري طبيعي مي. ان. براي نمونه جي

بورنل با قبول مفروضات وي، در پي آن است تا . تصديق شده است شهر خدابه نحوي تلويحي در 

، به تقويت شهر خدامايز اساسي و به كار بستن آن در خصوص برخي از فقرات رساله با طرح دو ت

دارد كـه دغدغـه او بـيش از آنكـه ايضـاح       نخست اينكه بورنل بيان مي. موضع فيگيس مدد رساند

در واقـع وي بـه تلـويح    . مناسبت مسيحيت با سياست باشد، مناسبت سياست با مسيحيت اسـت 

گوياي اين نكته است  -ي آگوستينشهر خداجايگاه سياست در  -قاله اوكند كه عنوان م اشاره مي

آگوسـتين   شهر خدايكند و آنگاه در پي ارزيابي وضعيت آن در  كه وي با جايگاه سياست آغاز مي

اش در خصوص مناسبت سياسـت بـا مسـيحيت از آن     گويد، دغدغه چنانكه خود وي مي. آيد برمي

از حيـث مابعـدالطبيعي، جايگـاه سياسـت را در طـرح      اين همـان چيـزي اسـت كـه     «روست كه 

چيـزي  «تمايز دوم، تمايز ميان گفتن اين است كـه   .)15: همان( »سازد تري از امور مستقر مي وسيع

1در اصل درست است
2ضروري است) يا حتي(چيزي در عمل جهانشمول «، و اينكه »

ايـن تمـايز    .»

. آن چيـز قائـل شـد    وضـعيت يك چيز و  يعتطبتوان ميان سرشت يا  مشابه تمايزي است كه مي

بـراي  . يك چيز همبسته اسـت  وضعيتسخن از چيزي در اصل و در عمل، به ترتيب با طبيعت و 

بايست ملازمـت زور و سـلطه بـا نهـاد      گيرد كه ما مي مثال وي با توجه به اين مقدمات نتيجه مي

                                                 
1. something is true in principle 
2. something is universal (even necessarily so) in practice 
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بدانيم نه  -ر دوران پس از هبوطد -دولت اوضاعهاي در عمل و ناشي از  دولت را از جمله ملازمت

   .)16: همان(امري مرتبط با اصل و ماهيت آن 

كـه آن را بـر    شهر خداپيش از ورود به بحث در خصوص تفاسير بورنل از برخي فقرات رساله 

. اي انتقـادي و اجمـالي در همـين مقـدمات ضـروري اسـت       كند، ملاحظه مقدمات فوق مبتني مي

شه سياسي آگوستين و نظرگاه او در باب سياست، مستلزم آن است نخست اينكه پرداختن به اندي

به عبارت ديگر طـرح  . كه از پيش امكان دگرگوني سرشت امر سياسي در تفكر او را ممتنع ندانيم

اينكه براي من مناسبت سياست بـا  . تمايز نخست به يك معنا دورزدن دعوي مفسران رقيب است

اسـت، مبـين ايـن نكتـه اسـت كـه مـن از پـيش         مسيحيت مد نظـر اسـت نـه مسـيحيت بـا سي     

اما چنانكه در طـي  . ام بودن يا تبعي قلمدادكردن سياست را در تفكر آگوستين رد كرده غيرطبيعي

انديشه آگوسـتين سـخن بگـوييم،     »روح كلي«م داد اگر بتوانيم از اصطلاح ياين مقاله نشان خواه

 تأملبه ديگر سخن تنها . اصالت نداشت سياست و مناسبات مربوط به آن به هيچ وجه در نزد وي

تواند پرتويي بر سرشت انديشه سياسي آگوسـتين   است كه مي »مناسبت مسيحيت با سياست«در 

تواند سـودمند باشـد    ، تمايز دوم نيز تنها به شرطي ميهبا توجه به اين ملاحظ. بيفكند نه بالعكس

  .بدانيم نه چيزي بيش از آنهبوط  شرايطحاصل  اساساًكه سياست را در نزد آگوستين، 
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تـوان تمـايزي اساسـي را ميـان امـر       ، ميشهر خدابا توجه به كليت بحث آگوستين در رساله 

اي جدي از انديشه سياسي كلاسيك نيـز   سياسي و امر اجتماعي كه در عين حال به معناي فاصله

اظهـار   ،در درآمـدي كـه بـر ايـن اثـر نوشـته اسـت        شهر خدامترجم انگليسي . بود، تشخيص داد

: 1998آگوسـتين،  ( »انسان بالطبع موجودي اجتماعي اسـت، نـه سياسـي   «دارد كه نزد آگوستين  مي

xvii(. بـراي فيلسـوفي هـم    . ساز در فهم آراء سياسي آگوستين اسـت  اين تمايز تمايزي سرنوشت

در نزد فلاسـفه  . ستقل بودمگرفت، امر سياسي  چون ارسطو، آنچه موضوع فلسفه سياسي قرار مي

چيزي جداي از امر سياسي يا مناسـبات شـهروندي بـه     اساساًباستان از جمله افلاطون و ارسطو، 

در انديشـه سياسـي    »امـر سياسـي  «آنچـه تحـت عنـوان    . عنوان امر اجتماعي موضوعيت نداشـت 

: 2007كـارتلج،  ( بات شهري استمستقل مناس  ، درنظرگرفتن حوزهشود ميكلاسيك يونان ملاحظه 

تنها زماني ممكن شد كه با گسست از انديشـه سياسـي يونـاني،     »اجتماعي«سخن از سرشت  .)12

البته بـراي آگوسـتين    .)13: همان( راه براي تمايز دقيق ميان امر شخصي و امر عمومي، هموار شد

شـود محلـي از اعـراب     مـي  نيز امر اجتماعي به معنايي كه در علوم اجتمـاعي جديـد از آن مـراد   

اش از الهيات  با اين حال آگوستين در پرتو دريافت نوافلاطوني .)202-167: 1379طباطبايي، (نداشت 
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بعدها از حيـث تحـول در الهيـات     اتفاقاًمسيحي به نظري متفاوت با هر دو رويكرد فوق رسيد كه 

صـل بيسـت و هشـتم از كتـاب     آگوستين در ف. مسيحي در دوره اصلاح ديني بسيار تاثيرگذار بود

تر از انسان  اجتماعياش،  هيچ موجودي بنا به سرشت«دارد كه  عنوان مي شهر خدادوازدهم رساله 

دعوي مشابهي را در فصول پنجم و دوازدهـم از كتـاب    .)28 :دوازدهم فصل ،1998آگوستين، ( »نيست

 كـه شـود   سياسـي مـلازم نمـي   فت اجتماعي با ص: اما در هيچ يك از اين فقرات. يابيم نوزدهم مي

توان وضعيتي را تصور نمود كه در آن انسـان در عـين    اين است كه نزد آگوستين مي دهندة نشان

نكته جالب توجه اينكـه بعـدها و در دوره نـوزايش    . برخورداري از زيست اجتماعي، سياسي نباشد

 سياسـت و  نيكوماخوسيق هاي اخلا سده دوازدهم كه رجعتي دوباره به آراء ارسطو، به ويژه رساله

در ادامـه   .)4: 1982آكوييناس، ( بينيم او صورت پذيرفت ملازمت اين هر دو صفت را در كنار هم مي

»شـهر آسـماني  «توضيح خواهم داد كه وضعيت اعضاي 
كنـد،   آنچنـان كـه آگوسـتين طـرح مـي      1

  . گفته يكسان باشد تواند با وضعيت پيش مي

خـدا   رسـاله شـهر  يادين، به بررسي تفسير بورنل از فقراتـي از  اكنون با التفات به اين تمايز بن

  .پردازيم مي

  

   2,29فقره  .1

هر آن تفوق و برتري بالطبع، كه نـزد  ..... برانگيز، آرزومندم اين امور تحسين« :نقل قول بورنل

امـروز بـه هـوش    ..... شما حقيقتا سزاوار تحسين است، از مجراي ايمان راستين، پاك و منزه شود

ها را رخصت حضور در حيات اجتماعي ندهيد، كه بـدون   آرايان نمايش بازيگران و صحنه..... اشيدب

  .)1()17: 1992بورنل، ( »!از خواب غفلت برخيزيد. آنان نيز مساهمت در حيات مدني، خير است

شـود كـه    بحث آگوستين در فصل بيسـت و نهـم از كتـاب دوم، آشـكار مـي      زمينهدر  تأملبا 

آگوسـتين فصـل   . ل بسيار دلبخواهانه و مبتني بر نگاهي گزينشـي بـه عبـارات اوسـت    تفسير بورن

آور و بدطينتي  برانگيز، از بيهودگي شرم آرزومندم اين امور تحسين«: كند گونه آغاز مي مزبور را اين

آميز شياطين خلاصي يابد؛ اين تنها زماني رخ خواهد نمود كه همه آنچه نـزد شـما امـوري     فريب

تقـوايي آن   سزاوار تحسين است، از طريق خداوند راستين منزه و تطهير و پاك شده و بـي بالطبع 

   .)29: ، فصل دوم1998آگوستين، ( »...از ميان برود

خواهيم كه نـام   ما از شما مي: كنيم ما شما را دعوت مي ،بنابراين«: گويد آگوستين در ادامه مي

در آنجا گناهانتان مورد عفو و بخشـش حقيقـي    خود را در زمره ساكنان آن شهري قرار دهيد كه

                                                 
1. Heavenly City 
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 »گويند، التفات نكنيد گيرد؛ شما به سخنان دولتمرداني كه به مسيح و مسيحيان ناسزا مي قرار مي

   .)همان(

نهادهاي سياسي به منزله امـوري بـالطبع    تأييدآگوستين و لحن خطابي او در اينجا به معناي 

ر قابل تحسيني نيـز در حيـات عمـومي روميـان وجـود      نيست؛ سخن او اين است كه حتي اگر ام

بـاز هـم    -توانسـت در زمـره آن باشـد    كه بنابر آنچه گفته شد سازمان حكومتي نمي -داشته باشد

هر آن امر قابل ستايش در روم، اگر وجود داشـته باشـد، نـه متعلـق بـه      «: متعلق به شهر خداست

دعـوي   )همـان ( »....كه خطا در كارش راه نـدارد مدعيان يا خدايانشان، بلكه از آن خداوند يكتاست 

هـاي حيـات مـدني روميـان بـدان       بورنل مبني بر اينكه ستايش ضمني آگوستين از برخي سـويه 

تواند بنياني براي فضيلت مسيحي باشد،  معناست كه سياست طبيعي مشركان و غيرمسيحيان مي

تواند بـه ماهيـت خطـابي     ميوضوع ماين . با روح كلي تفكر آگوستين در اين رساله سازگار نيست

با ايـن حـال   . مند در حوزه انديشه سياسي نيست اثري نظام شهر خداكل اثر مربوط باشد و اينكه 

او . هاي اساسـي الهيـات آگوسـتين در ايـن اثـر قابـل تشـخيص نيسـت         همؤلفتوان گفت كه  نمي

ويژه الهيـات مـدني آنـان     اجتماعي روميان و به -هاي آغازين رساله را به نقد حيات سياسي كتاب

در اسـاس بـه    شـهر خـدا  . يابـد  دهد و آن را مشحون از فريب و نيرنگ و شقاوت مي اختصاص مي

سـقوط   دليـل دانسـتن آن بـه    عنوان پاسخي به اتهامات روميان نسـبت بـه مسـيحيت و مسـئول    

تيـره و تـار    هاي ساختن سويه آگوستين بر آن بود تا با فاش. وري روم به رشته تحرير درآمدتامپرا

  .بپردازد آنشناسي سقوط  اي مخالف به آسيب اجتماعي روم، از زاويه -حيات سياسي

بـه زعـم آگوسـتين، كردارهـاي     «: گونه كه بوروس هداك به درستي اظهار داشـته اسـت   همان

رفـت، از درون بـه اضـمحلال     مذهبي ملحدان كه خود بخشي از زندگي مدني آنان به شـمار مـي  

شواهد متعدد از قسمت اعظم كتاب سوم، به ذكر  .)74: 1996هداك، ( »منجر شدفرهنگ مدني روم 

اختصـاص  هاي داخلي و خارجي كه بر روم پيش از مسيحيت رفتـه   ها و جنگ ها، نابساماني پريشاني

آگوستين در فصل سيزدهم اين كتاب به صراحت قوانين ازدواج، خويشاوندي و اساسـاً حيـات   . دارد

  .)3: ، فصل سيزدهم1998آگوستين، ( كند ميان را نقد مياجتماعي و مدني رو

آگوستين بر آن بود كه آن نظريه سياسي، مذهبي و اخلاقي كه در تفوق نارواي لذت و شـعف  

كـرده اسـت،    ذاتي انسـان هبـوط   اتفاقاًاينجهاني در روم نقش ايفا نمود، در مواجهه با مصائبي كه 

آنچه در فقره مورد نظر بورنل بـه   ،بنابراين .)77: 1996هداك، ( حاصلي جز پوچي در برنداشته است

اش با آن وجه از  ، تنها با توجه به سنخيت احتماليشود مينحوي تلويحي و البته خطابي تحسين 

ه پيشـتر بـدان   ك ـ چنـان . قابل فهم خواهد بـود  ،يابد حيات اجتماعي كه در شهر آسماني تقرر مي

 »اجتمـاعي «گرچه ضرورتا و بنا به سرشت انسان خصلتي ا شهر خدااشاره شد، مناسبات جاري در 
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 -كردنـد  كلاسـيك از آن مـراد مـي    »سياسـي «كم به معنايي كه فيسوفان  دست -دارد، اما سياسي

  .نيست

  

  5,17فقره . 2

تا آنجا كه اين حيات گذرا مد نظر است، حياتي كه به روزگاري چند به سر « :نقل قول بورنل

فاني تحت حكومت چه كسي به سر برد، چه اهميتي دارد؟ حتـي اگـر    خواهد رسيد، اينكه انسان

بورنـل،  ( »تقوايي و ارتكاب اعمـال نادرسـت سـوق ندهنـد؟     ديني و بي حكمرانان وي را به سوي بي

1992 :19(.   

بـودن   بلاموضـوع  بـه  اين فقره نيز با عطف نظر به كليت بحث آگوستين، با صراحت بيشـتري 

اما بورنل . دكن مي تأكيدشناختي و به منزله امري بالطبع  يث آخرتاجتماعي از ح -حيات سياسي

گويد دليل اينكه مهـم نيسـت چـه كسـي      آگوستين نمي«: دارد كه با نقد اين نوع تفسير اظهار مي

را وادار بـه عمـل نادرسـت كننـد، بلكـه      ] انسان[توانند او حكومت كند اين است كه حاكمان نمي

ن انسان را مجبور به عمل نادرست نكنند، چـه اهميتـي دارد كـه    گويد با اين فرض كه حاكما مي

»التزامي«بر وجه  تأكيداو با  )20: همان( »چه كسي حكومت كند؟
گـزاره فـوق، بـر آن     »شرطيه«يا  1

مبين اين نكته است كه حاكمان ممكن است به نحوي عمـل كننـد    است كه عبارت مزبور تلويحاً

بنـابراين  «گيرد كـه   وي از اين بحث نتيجه مي. ناپسند بزند كه انسان مجبور شود دست به اعمال

  .)همان( »تواند براي آگوستين، واجد اهميتي بنيادين از حيث اخلاقي باشد سياست مي

 آگوسـتين در آغـاز عبـارت، بسـيار     تأكيـد توان استدلال كرد كـه   اما در نقد نظرگاه بورنل مي

نجا كه اين حيات گذرا مـد نظـر اسـت، حيـاتي كـه      تا آ«: دارد او اظهار مي. روشنگر و صريح است

فهـم دريافـت آگوسـتين،     .)17: پـنجم فصـل  ، 1998آگوستين، ( »....روزگاري چند به سر خواهد رسيد

هـا،   رغم همه اختلافـات ميـان فرهنـگ    بهاو بر آن است كه . منوط به ايضاح انگاره دو شهر اوست

تمـايز  . »شهر زمينـي «و  »شهر خدا«است، اعضاي  ترين شقاق ميان دو دسته ها، بنيادي ملل و زبان

ي فلسفي در باب سياست بـه مثابـه موضـوعي مسـتقل بـراي      تأملآگوستين به هيچ روي ناظر بر 

و مبتني بر فـرض تفـوق ايمـان     »الهياتي« كند تماماً پژوهش عقلي نيست؛ تمايزي كه وي وارد مي

آنچـه  . يك جامعه سياسي اينهمـان گرفـت  بايست با  هيچ يك از اين دو شهر را نمي. بر عقل است

در . عشق يا محبت ساكنان هر يك از آنهاسـت  2كند، موضوع اين دو شهر را از يكديگر متمايز مي

                                                 
1. protasis 
2. object 
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شهر خدا يا شهر آسماني، موضوع محبت و عشق كسي جز خداوند يكتا نيست و آنچه آنهـا را بـه   

امـا  . ين عشق به پروردگار اسـت هم -دهد يك اجتماع قرار مي هيئت يعني در -دده مي هم پيوند

: 2002ويـتمن،  ( اند، حتي به قيمت خوارداشت خداوند ساكنان شهر زميني مملو از عشق به خويش

236-235(.   

هرگونـه سـامان سياسـي در    «بر آن است كه نزد آگوسـتين   بارهجوزف كانينگ نيز در همين 

ا افتـاده و فاقـد اهميـت تلقـي     قياس با سعادت اخروي و خير اعلي در شهر آسماني، امري پيش پ

   .)22: 1998كانينگ، ( »شود مي

شود، تفسير فوق به هيچ روي دال بر اين نيست كه آگوسـتين ترتيبـات    ه ملاحظه ميك چنان

روابط موجود در اين جهان همگي به اذن خداوند و در مواقعي بـه منزلـه   . كند سياسي را نفي مي

تـوان   از منظـري ديگـر مـي    ،بنـابراين . ر تحقق يافته استمجازاتي براي گناه نخستين آدم ابوالبش

امـا ضـرورتي كـه بـا اسـتفاده از      . قلمداد كـرد  ضروريجهاني را امري  مدني اين -حيات سياسي

  .»بالطبع«يا  »في نفسه«ناميد نه ضرورت  »در عمل«توان آن را ضرورت  اصطلاحات خود بورنل، مي

  

   19,17فقره  .3

ها، قـوانين   التفات نسبت به اختلافاتش در خصوص عرف بي] سمانيشهر آ[«: نقل قول بورنل

شود، و بي آنكه حكم به لغو آنها دهد،  و نهادهايي كه صلح زميني از رهگذر آن حاصل و حفظ مي

همه اين نهادها و قوانين در عين اختلاف، مـادامي  . ان را در درون خود جاي داده استمؤمنهمه 

شود سد نكنند، معطـوف بـه هـدفي     ه با پرستش خداوند محقق ميكه راه حصول غايت اعلي را ك

. برند از اين رو حتي زائران شهر آسماني نيز از صلح زميني بهره مي. واحد يعني صلح زميني است

موضـوعات مـرتبط بـا حيـات اينجهـاني و فـاني        جهـت هاي انساني در  اين به تركيبي از خواست

  .)18-19: 1992بورنل، ( »...انجامد مي

گيرد كه براي آگوسـتين سياسـت در حـوزه خـود آزاد اسـت تـا        بورنل از اين فقره نتيجه مي

امـا اگرچـه آگوسـتين در اينجـا حـدي از       .)19: همـان ( دكن ـقواعدي را وضع كرده و اجرا  مستقلاً

وي در همـين  . روشن كرده است پلوراليسم را مجاز شمرده است، قيود و ماهيت آن را نيز صراحتاً

يا بخشي از اين شهر كـه البتـه    -اما شهر آسماني«: گويد هم از كتاب نوزدهم، چنين ميفصل هفد

زنـدگي  ] به خداوند[برند و بر مبناي ايمان در مقام زائران، در شرايط اينجهاني و فناپذير به سر مي

ر با آنكه در انتظـا . جويند از اين صلح زميني تا وقتي كه اين وضعيت به سرآيد سود مي -كنند مي

شان هستند، اما در اين جهان از اطاعت قوانين شـهر   تحقق وعده خداوند مبني بر رستگاري ابدي

   .)1998آگوستين، ( »پيچند زميني، سر نمي
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اي كـه از   شود كـه راي آگوسـتين در فقـره    با ملاحظه بستر كلي بحث در اين فصل آشكار مي

از مختصات زندگي اينجهاني ] آگوستين[اظر بر دريافتي است كه او سوي بورنل نقل شده است، ن

تكثـري كـه آگوسـتين از آن يـاد     . به طور عام و زيست سياسي ملازم با آن بـه طـور خـاص دارد   

وي  مسـلماً . بودن اوضاع در شرايط هبـوط اسـت   حاصل نوعي اعوجاج و غيرطبيعي اساساًكند،  مي

دهد؛ اما اين بدان معني نيسـت كـه    را بر ديگري ترجيح مينيز برخي از اين اشكال اعمال قدرت 

تفكر سياسي آگوستين بـه نحـوي بنيـادين بـه     . موضوعيتي براي آن قائل است ً»اصالتا«آگوستين 

آنگـاه كـه خداونـد آدم و حـوا را آفريـد،      . فهم روايت انجيل در خصوص واقعه هبوط بستگي دارد

شيطان به واسطه حسدش . و مملو از سرور و سعادت بودفارغ از رنج  اساساًزندگي آنها در بهشت 

آدم و .... را به سوي گناه و تجاوز سوق داد] آدم[بر وضعيت آدمي، حوا را فريفت و او نيز شوهرش

شـان تـابع مـرگ و فلاكـت و بـدبختي شـد؛        حوا به دنبال اين گناه از بهشت رانده شدند و حيات

سـيس  أشـهر زمينـي را قابيـل ت    .)10: همان، فصل سيزدهم( پيامدي كه كل تاريخ بشر را تعيين كرد

كرد كه قاتل برادر خود بود و از آن پس نيز اين برادر كشي سرمشـق روم قـرار گرفـت كـه بـراي      

  .)258: 1382طباطبايي، (رياست بر ديگر كشورها تاسيس شد 

نـزد   -شـود  كه حيات سياسي را نيـز شـامل مـي    -مناسبات اينجهاني را )2( 1اين نكات سرشت

انـد و   دولت، مالكيت، بردگي و قوانين مجازات همگي حاصل واقعه هبوط. كند آگوستين آشكار مي

در غربت زمينـي خـود   «شهر آسماني  هر چند. به شرايط خاص است مشروطو  منوطضرورتشان 

ع مـان «از آنجا كه اين دو نقيض يكديگرند، پيوندهاي مزبور  ،»پيوسته مناسباتي با شهر زميني دارد

از آن نيست كه تضادهاي اساسـي ميـان آنهـا وجـود داشـته باشـد، زيـرا غايـت مدينـه زمينـي           

يافتن به ثروت، شهرت و غلبه بر دشمنان از راه جنگ است و از اين رو هيچ مدينـه زمينـي    دست

   .)259: همان( »هرگز روي صلح و آرامش واقعي را نخواهد ديد

 كـه  ي ضروري است و از باب همين ضـرورت اسـت  مناسبات سياسي براي سامان امور اينجهان

اما غايت آن كه صلح زمينـي اسـت، بـه هـيچ     . پردازد آگوستين در خصوص آن به ارزشداوري مي

به زعم فورتين محوريت اقتداري برتر و قضـاوتي  . ن غايت اعلي در شهر آسماني نيستأش وجه هم

به معناي ارسطويي يا سيسروني آن  غيراينجهاني در آراء آگوستين، وي را از سنت فلسفه سياسي

كـه آگوسـتين در خصـوص    را بايد گفت هرگونه بحثي  ،بنابراين .)360: 1987فـورتين،  ( كند دور مي

 ردكملاحظه  »گناه«بايست با توجه به دريافت وي از مقوله  كشد، نهايتاً نهادهاي سياسي پيش مي

، وقتـي بـه ايضـاح    شهر خدات ديگر رساله در ادامه و به مناسبت بحث از فقرا .)86: 1992هادوك، (

                                                 
1. Charater       
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هاي ديگـري از ايـن    مقوله فضيلت در نزد آگوستين و تعريف غيركلاسيك او از آن بپردازيم، سويه

  .تفسير روشن خواهد شد
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خواست آن موجود عقلاني كه آن را بر اسـاس تصـوير خـود     نمي] خداوند[او«: نقل قول بورنل

نه سلطه انسان بر انسان، بلكه غلبه انسان بـر  : موجود عقلاني ديگر مسلط شودخلق كرده بود، بر 

بينيم آدميـان عـادل و درسـتكار اوليـه، بيشـتر از آنكـه بـا شـاهان          از اين روست كه مي. جانوران

، فصـل  1998آگوسـتين،  ( »..آدميان نسبت داشته باشند، با چوپانان رمه سنخيت داشتند] مسلط بر[

   .)15: نوزدهم

بورنل بر آن است كه آگوستين در اين فقره، و در ادامه سنت فلسـفه سياسـي، حكمرانـي بـر     

آگوسـتين   ،به زعـم او . كند تفكيك مي 2را از حكمراني مبتني بر سلطه 1اساس منافع فرمانبرداران

يكـي بـر    »سـلطه «خواست انسان بر انسان حـاكم شـود، بلكـه     گويد كه خداوند نمي در اينجا نمي

شـود   اين نظر منتهـي مـي   تأييدبه  تفسير وي منطقاً .)21: 1992بورنل، ( نهي كرده است ديگري را

اش  ماهيـت از مقومات آن نيسـت و   »سلطه«اي از حكمراني وجود دارد كه  كه نزد آگوستين شيوه

تنها سلطه انسان بر انسان اسـت كـه از    ،بنابراين. مبتني بر حصول و حفظ نفع فرمانبرداران است

نفسـه نـاظر بـر مناسـبات      اي كه فـي  اي جهان پساهبوط است نه سياست به منزله مقولهه ويژگي

  .ميان آدميان است

الهياتي آگوسـتين   اساساًبايست در وهله نخست بدان اشاره كرد اين است كه رويكرد  آنچه مي

 به مناسبات اينجهاني و خاصه روابط سياسي و مدني به معناي متعارف آن، سرشت امر سياسـي و 

تعريف آن را كه پيشتر در فلسفه سياسي افلاطون و ارسـطو بنيادگـذاري شـده و بعـدها در دوره     

گونـه كـه در ادامـه و     همان. مĤبي نيز به نوعي ادامه يافته بود، دستخوش تغيير و ابهام كرد يوناني

وشن ر كند عرضه ميغيركلاسيك از عدالت  اساساًاي كه در آن آگوستين تعريفي  در بحث از فقره

خواهد شد، تفوق خورشيد ايمان بر كورسوي عقل بشري بـا تغييـر جايگـاه سـعادت از مناسـبات      

افقي شهروندي در اين جهان به رابطه عمودي شهروندان شهر آسماني با خداوند يكتـا، همبسـته   

دهد كـه چـرا اسـتقلال حـوزه سياسـت در نـزد آگوسـتين،         بود و همين تغيير جايگاه توضيح مي

»سعادت«براي ارسطو حصول . رومي آن از موضوعيت افتاد -قاموس يونانيكم در  دست
مسـتلزم   3

ي أمطـابق ر . كسب فضيلت بود و كسب فضـيلت مسـتلزم حضـور در بطـن مناسـبات شـهروندي      

                                                 
1. consulare 

2. dominare 

3. eudaimonia 
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او از  .)a 1253:1964ارسـطو،  ( »اسـت ] سياسي[انسان بنا به سرشت خود، موجودي شهري «ارسطو 

يـافتن اسـتعدادهاي    كند كه تحقق سرشت آدمي كه همانا فعليـت  اين عبارت اين معنا را مراد مي

سـويه سياسـي   . يونـاني ميسـر اسـت    »پـوليس «بالقوه اوست، تنها در درون اجتماعي كامل يعني 

جوزف . گيرد رود و همه ديگر وجوه حيات را در برمي كننده به شمار مي حيات انساني امري تعيين

ماهيت انسان در مقام موجـودي اينجـايي و اكنـوني    به كه  كند كه اين منظرگاه كانينگ اشاره مي

د، با الهيات مسيحي در تعارض بود كه طبيعت راستين بشر را تنهـا در دوره پـيش   كن ملاحظه مي

   .)40: 1998كانينگ، ( شناخت از هبوط به رسميت مي

انسـان   با اين وصف مراد آگوستين از فقره فوق چيزي جز اين نيست كه آن آزادي آغازين كه

مند بود، به واسطه گناه نخستين به سلطه سياسي و روابـط مبتنـي بـر     در بهشت عدن از آن بهره

حال اگر در نظر آوريم كه آزادي مورد نظر آگوستين چيزي جز  .)183: 1978فورتين، ( زور بدل شد

به تعريف شود كه رابطه مزبور بنا  شدن اراده انسان در عشق به خداوند نيست، آشكار مي مستحيل

انسان آنگاه آزاد است كه اراده خود را در اختيار لطف خداونـد  . باشد »سياسي«تواند  كلاسيك نمي

اراده انسان به حدي كه ديگـر   تأييددريافت لطف الهي و مقهور عيسي مسيح شدن، يعني . بگذارد

جه آزادي اسـت  نتواند گناه انجام دهد؛ به عبارت ديگر رسيدن به نوعي معصوميت كه بالاترين در

نكتـه   .)113و50: 1382ايلخـاني،  ( حصـول اسـت   و به سبب حجاب تن، در اين جهان امري غيرقابـل 

، 1373بلـوم، ( »آزادي«محور انديشه سياسي كلاسيك مقوله فضيلت بود نـه   اتفاقاًجالب توجه اينكه 

  .)فصل اول

اي حيات سياسـي  بر اساس فلسفه سياسي افلاطون، فضيلت، پيامد منطقي فهم درست بنياده

اما در نزد آگوستين گناه آدم، خرد و اميال بشـر را مضـمحل   . نسبت وثيق لوگوس و پوليس -بود

توانست راهگشا باشد و آزادي را به ارمغان آورد، چيزي جز ايمان مسـيحي   ساخته بود و آنچه مي

هـيچ روي سياسـي   آزادي در اين معنا بـه  . اينهمان است 1در اين معنا با رستگاري »آزادي«. نبود

غلبـه بـر نتـايج     جهـت آيـد كـه در    فضيلت در قاموس كلاسيك آن، تنها زماني به كار مي. نيست

سـعادت راسـتين در گـرو عشـق بـه       .)97: 1992هـادوك،  ( شودناخوشايند گناه نخستين ملاحظه 

وزه در ح ـ. يابـد  نفسه است و اين تنها در شهر خدا تحقق مي خداوند به منزله عشقي راستين و في

دهـد، مناسـبات اجتمـاعي جـز بـر بنيـاد زور و غلبـه         كه سياست در آن رخ مي 2وجود اينجهاني

   .)236: 2002ويتمن، ( نخواهد بود

دهم براي تقريب به ذهن و كمك بـه فهـم خصـلت امـر سياسـي در نـزد        در اينجا ترجيح مي

                                                 
1. redemption 
2. saeculum 



  73/ سرشت امر سياسي در شهر خداي آگوستين

در . را مرور كـنم  ستمدارسياپرسه  اي افلاطون در هم آگوستين به نحوي اجمالي، استدلال اسطوره

پـردازد   اي مي آنجا افلاطون براي ايضاح ماهيت سياستمدار يا مرد سياسي، به نقل روايتي اسطوره

در عهـد  : گويد افلاطون از زبان بيگانه الئايي مي. تا دو نوع زيست جمعي را از يكديگر متمايز كند

يرا سرپرستي ايشان را خداوند خـود  ز ؛گذشت فارغ از رنج و تلاش مي... زندگي آدميان«كرونوس، 

در دوران فرمانروايي خدا، نه قوانين مـدني وجـود داشـت و نـه كسـي خـود را       .... به عهده داشت

اما وقتـي بـه واسـطه تغييـر در رونـد      ) 1485-86: 1384افلاطون، ( »...دانست صاحب زن و فرزند مي

شـان   وسايل زيسـت  ،ير شدند تا خودكائنات، خداوند دست از اداره امور جهان كشيد، آدميان ناگز

نصـيب   آدميان از رهبري و مراقبـت خـدايان بـي   «در اين دوران يعني دوران زئوس، . را مهيا كنند

مانده و ناچار شده بودند كه مانند خود جهان، خود رهبري خود را به عهده گيرند، زيرا ما همواره 

ناسبات بينافردي در عهد كرونوس مبتنـي  م .)1488: همان( »كنيم از خود جهان تقليد و پيروي مي

. ، نياز به دانش سياسي به ضرورت بدل شـد اوضاعرمه بود اما به واسطه تغيير در  -بر الگوي شبان

. )164-165و174: 1998گريسـولد،  ( راندن فردي آزاد بر افراد آزاد يا غيرآزاد ديگـر  يعني دانش فرمان

كم در ايـن   در مقام بنيادگذار فلسفه سياسي، دستنكته واجد اهميت اين است كه براي افلاطون 

كنيم موضـوعيت   پرسه، امر سياسي به معنايي كه ما از وضعيت موجود در عهد زئوس مراد مي هم

تنها در اين دوران است كه انسان بنا به سرشت خود موجودي شهري يا سياسي اسـت و  . يابد مي

ه رويكرد امثال افلاطـون را در مقابـل دريافـت    آنچ. شود از اين حيث از ديگر موجودات متمايز مي

افلاطـون  . شود آشكار مي پرسه مزبور تماماً اي از هم دهد، در فقره محور آگوستين قرار مي جهان آن

پاسخ  »تر است؟ كه كدام يك از اين دو نوع زندگي بهتر و به نيكبختي نزديك«با طرح اين پرسش 

از ايـن فراغـت و آرامـش بـراي     ....راغت كافي داشـتند پروردگان كرونوس كه ف اگر دست«: دهد مي

تـر از   مـردم آن زمـان هزاربـار نيكبخـت    .... در آن صـورت .... جسـتند  دانش سود مي وجوي جست

هـايي   ولي اگر وقت خود را به خوردن و نوشيدن و گفتن و شنيدن داستان. اند مردمان كنوني بوده

، در اين صـورت بـه عقيـده مـن حالشـان معلـوم       شود گذراندند كه امروز هم از ايشان نقل مي مي

  .)1481: 1384افلاطون، ( »است

شود كـه تعارضـات    با قياس انگاره افلاطون و آگوستين در باب سرشت امر سياسي، روشن مي

كـم در نگـاه    توان آگوستين را دست موجود به آساني قابل رفع و رجوع نيست و به هيچ روي نمي

ا جايگاه آدمي در جهان هسـتي، فيلسـوفي كلاسـيك بـه معنـاي      به مقوله سياست و نسبت آن ب

اشاره كرده است، بنا به نظر آگوستين غلبـه   1چنانكه ماركوس ،بنابراين. رومي آن دانست -يوناني

امـر طبيعـي    .)21: 1992بورنل، ( و تسلط انسان بر انسان به ترتيب از دايره امور طبيعي بيرون است

                                                 
1. Markus 
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مسـيحي   -توجه به مباني الهياتي بحث او و باورش به اصل يهوديبراي كسي مثل آگوستين و با 

كنندگي را كه در نزد فلاسفه كلاسيك مطـرح بـود، نـدارد و در بهتـرين      ، آن تعيين1خلق از عدم

آشـكار   2 »مشـيت الهـي  «د كه از مجراي آن چگونگي پيشـرفت  شو توجه ميبدان حالت از آن رو 

ن روشن است كه عدم التفات آگوستين به مقوله سياسـت بـه   بنابراي .)237: 2002ويتمن، ( گردد مي

  .شدن امر طبيعي در امر الهي است نفسه واجد اصالت، همبسته با مستحيل عنوان امري في

  

  19,21فقره .5

پردازد، فصل بيست و يكـم از كتـاب نـوزدهم     اي كه بورنل به بحث در باب آن مي آخرين فقره

كند و تعريفـي   با آن مناقشه مي ،»عدالت«تعريف سيسرون از آگوستين در اين بخش با ذكر . است

با  ،ظاهر در چارچوب فهم فلاسفه كلاسيك از اين مقوله استدر  هر چندكه  كند عرضه ميبديل 

امـا بورنـل ابتـدا بـا نقـل      . شـود  دقت در مباني آن، تعارضاتش با آن نوع خاص از تفكر، آشكار مي

بـر خصـلت خطـابي     تأكيدكوشد تا با  از كتاب چهارم، مي عبارت مشهور آگوستين از فصل چهارم

: گويــد آگوسـتين در آنجـا مـي   . بيـان آگوسـتين زمينـه را بــراي رد تعارضـات مزبـور مهيـا كنــد      

انـد؟ آنگـاه كـه عـدالت از ميـان       هاي عاري از عدالت، تا چه حد به دسـته دزدان شـبيه   پادشاهي«

هـاي دزدان چـه هسـتند جـز      ه هستند؟ دسـته هاي بزرگ دزدان چ ها جز دسته رود، پادشاهي مي

بنـا بـه راي بورنـل تعريـف آگوسـتين از      . )4: ، فصل چهـارم 1998آگوستين، ( »هاي كوچك؟ پادشاهي

. عدالت در فصل بيست و يكم از كتاب نوزدهم را نيز بايد در پرتو بحث وي در اينجا ملاحظه كـرد 

با مقوله ] سياسي[ارتباط بنيادين جامعه بر اين اساس نبايد تصور نمود كه آگوستين در صدد نفي

اش در  امـري نيكوسـت ولـي تحقـق     بـالطبع و  نفسه فيعدالت مورد بحث سيسرون . عدالت است

يـك بنيـان طبيعـي     در اصـل فضيلت مدني عدالت،  ،بنابراين. پذير نيست شرايط پساهبوط امكان

  .)24-25 :1992بورنل، ( شود براي فضيلت فراطبيعي يا الهي مسيحي محسوب مي

براي بررسي تفسير بورنل در آغاز بهتر اسـت تـا كليـت بحـث آگوسـتين در ايـن فقـره را در        

از  »كـامن ولـث  «آگوستين ابتدا به نقل تعريف مقوله . چارچوب عبارات خود وي صورتبندي كنيم

 مردم نيـز . »كامن ولث عبارت است از دارايي يا مايملك مردم«: .پردازد سيسرون مي جمهوررساله 

ها در چارچوب انجمني هستند كه با ابتناي بر تـوافقي مشـترك در    اي از انسان يافته جمع وحدت«

بر  .)21: فصل نوزدهم ،1998آگوستين، ( »باب انگاره حق، و بر اساس اشتراك منافع تشكيل شده است

تواند بـدون وجـود عـدالت موضـوعيت داشـته باشـد چراكـه عـدالت          نمي »كامن ولث«اين اساس 

                                                 
1. Ex nihilo 
2. Divine Providence 
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»حق«اصطلاحات . مبتني است »حق«تين بر چنين دريافتي از راس
»عدالت«و  1

در زبان لاتيني، از  2

  .)319: 1991مالتبي، ( اند شناختي هم از يك سنخ حيث ريشه

عدالت آن فضـيلتي اسـت   «: كند بيان ميآگوستين پس از اين مقدمه تعريف خود را از عدالت 

شـهر  چنانكه مترجم انگليسـي   .)1998آگوستين، ( »ندك كه سهم درخور هر كس را به او مسترد مي

اي بر اين رساله اشاره كرده است، تا بدينجا تعريـف آگوسـتين، تعريفـي كلاسـيك      در مقدمه خدا

اما آنها «: دارد اما آگوستين به يكباره و با توجه به منطق الهياتي خود اظهار مي .)xxii: همـان ( است

روميان دين خـود   ،بنابراين. »كنند يكتا، كه شياطين خدمت مينه به خداوند راستين و ] روميان[

به خداوند را كه پرستش او و عشق و ايمان به اوست ادا نكردند و از اين رو از دايره عدالت خـارج  

عدالت بـه معنـاي    ،بنابراين. تواند فردي عادل باشد پرستد، نمي آنكه خداي راستين را نمي. شدند

عدالت راستين در جايي به جز كشوري  .)xxiii: همان( ميان تحقق نيافتراستين هرگز در ميان رو

گونه كـه در   همان .)21: ، فصل دومهمان( گذار و حاكمش مسيح است، وجود نخواهد داشت كه بنيان

گنوسيسـتي آگوسـتين از مقولـه     خصوص مقولات فضيلت و حيات اجتماعي يا حتي دريافت شبه

كم بـا توجـه بـه سـنت فلسـفه سياسـي        ت در اين معنا، دستآزادي ديديم، روشن است كه عدال

طور كه سرشت مناسبات سياسـي در دل   همان ،بنابراين. تلقي شود »سياسي«تواند  كلاسيك نمي

 »سياسـي «شود، تعريف او از عدالت نيز ماهيتي غير الهيات آگوستين، دستخوش تحولي اساسي مي

مل، گرايش ماندگار به موضوع عشق حقيقي، يعني آگوستين بر آن بود كه عدالت كا. كند پيدا مي

. گناه نخستين، سرچشمه دوري از خداونـد و درافتـادن بـه دام آشـفتگي اسـت     . خداوند يكتاست

: ويـتمن ( اساس اين جهان و مناسباتش بر شالوده همـين فاصـله از عـدالت كامـل اسـت      ،بنابراين

2002 :235(.  

 سـزاوار نفسـه   كه ما به امري عشق بورزيم كه فيكند  براي آگوستين عدالت راستين اقتضا مي

منـدان   اما فضـيلت . ورزيدن است جز خداوند نيست نفسه سزاوار عشق آنچه في. ورزيدن است عشق

پس عدالت حقيقي جايي در روم باسـتان نداشـته   . رومي در نهايت عاشق افتخار بودند، نه خداوند

بخوانيـد   -اش انسـان را بـر حسـب طبيعـت     عدالت در اين جهان، از آن رو كه غايـت اعلـي  . است

 نفسه فضيلت محسوب شـود  تواند في كند، نمي برآورده نمي -اش مشيت الهي يعني سعادت اخروي

بلكه مبين اين نكته اسـت   ،به بيان فورتين، اين به معناي رد عدالت اينجهاني نيست .)242: همان(

 .)201: 1987: فـورتين ( رود شمار نمـي كه عدالت به معناي سيسروني آن، وجه ماهوي مسيحيت به 

تعريف آگوستين از عدالت او را از سنت ازبيوس نيز دور كرد كه در صـدد بـود تـا مبـاني الهيـات      

                                                 
1. ius 
2. iustitia 



   …منهي، شماره نظر سياستپژوهش  / 76

كاري كه آگوسـتين خـود نيـز در     -وري روم، آشتي دهدتهاي انديشگي امپرا مسيحي را با شالوده

  .)42: 1998كانينگ، ( جواني آن را دنبال كرده بود

  

   گيري و ملاحظات پاياني نتيجه

اصول انديشه سياسـي وي نـه از   . ثر از الهيات اوستأمت آراء آگوستين در باب سياست، عميقاً

چـون و چـرا و    شود كه اقتـدارش بـي   بلكه از متن مقدس استنتاج مي ،به معناي يوناني آن -عقل

ف انتظار، نظريـه يـا   آگوستين بر خلا .)176: 1987فورتين، ( ازلي است -اصولش مبين حقايق ابدي

در اين رساله نه بحث از اشكال حكومـت در  . كند بيان نمي شهر خدااي در باب سياست در  فلسفه

چون ديگر آثـار دوران بلـوغ فكـري او، همـه      در اينجا نيز هم. ميان است و نه دولت كمال مطلوب

اي از پـژوهش كـه    عدم التفات او به سياست به منزله حـوزه . چيز در خدمت هدف الهياتي اوست

داراي موضوع مستقلي است، تا نوزايش سده دوازدهم ميلادي و رجعت دوباره به آثـار معلـم اول،   

در اين طرز تلقي، حتـي بهتـرين   . به عنوان طرز تلقي غالب و رسمي در جهان مسيحي پايدار بود

بيعـي امـر   و خاستگاه هراس و رنج و مرگ است و اين از سرشت عدمي يـا غيرط منشأ نوع دولت، 

اگرچـه  . )269-276: 2008اولمـان،  ( شود كه بالذات با سلطه و غلبه همبسته است سياسي ناشي مي

ولايت مطلقه پاپ و «بسياري از اصحاب كليسا با تفسيري خاص از آراء آگوستين به تدوين نظريه 

سـتحيل  پرداخته و اقتدار سياسي امپراتوري رم را در مرجعيـت روحـاني پـاپ و كليسـا م     »كليسا

كم در عالم نظر، امر سياسي به معني كلاسـيك   اما آنان نيز دست ،)20-21: 1380طباطبايي، ( كردند

ان از جمله رتق و فتق امور اينجهـاني مـورد   مؤمنآن را تنها با توجه به توليت كليسا در همه امور 

مـارتين لـوتر،   حتي بعدها كه رهبر جنبش اصـلاح دينـي در آلمـان، يعنـي     . دادند التفات قرار مي

برد كه امر سياست  بهره مي »آگوستينيسمي«اش را بر ضد اين نظريه آشكار كرد، باز هم از  دعاوي

 كـرد  را به منزله وجهي از امور اينجهاني فاقد اصالت از حيث الهياتي و رستگاري ابدي قلمداد مـي 

  .)63: 1997؛ كولاس، 39: 1986لانگ فورد، (

توانست مناسبات اينجهـاني   نمي اساساًتاريخ به نحوي بود كه درك آگوستين نسبت به مقوله 

تــاريخ از نظــر وي . نفســه از جــنس روابطــي بدانــد كــه در شــهر آســماني جريــان داشــت را فــي

آشكارشدن تدريجي مقدرات مربوط به دو شهر آسماني و زميني، در يك فرآيند خطي از آغاز تـا  «

كه ناظر بر دريافت دوري از  -اس مقدمات انديشه يونانيبر اس .)xviii: 1998آگوستين، ( »پايان است

مسيحي بـه ويـژه بـا فلسـفه      -توانست معنادار باشد؛ اما سنت يهودي فلسفه تاريخ نمي -زمان بود

نيرومند، توانسـت طرحـي از فلسـفه تـاريخ      1شناختي آگوستين و به واسطه دارابودن سويه آخرت

                                                 
1. eschatological 
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بـه آن   ،»اكنـون «و  »اينجـا «ر اعلي را براي آدميـان، از  تدوين كند كه بر اساس آن جايگاه تقرر خي

كند كه باور به پيشرفت در دوران جديد، وجه  كارل لويت اشاره مي هر چند. كرد جهان منتقل مي

، ايـن نكتـه را نيـز بـه صـراحت      )24: 1386لويـت، ( شده اصل مشيت در الهيات مسيحي است عرفي

جاي خود را به تفسير عرفي نـداده   ،»باور به رستگاري اسوه معادانديش«كند كه تا وقتي  اضافه مي

   .)130: 1382طباطبايي، (بود  بود، خبري از مقولات مدرن نيز در ميان نمي

بـه يـاد    هاي انديشه سياسـي مـدرن   اگر اهميت آراء كسي چون آكويناس را در قوام خاستگاه

وزه سياست را احياء كـرده و آن  آوريم كه با ابتناي بر فلسفه سياسي ارسطو كوشيد تا استقلال ح

را با مباني الهيات مسيحي سازگار نمايد، آنگـاه درخـواهيم يافـت كـه در تحليـل كلـي، انديشـه        

كه در محور فلسفه سياسـي كلاسـيك    »اكنوني«و  »اينجايي«هاي  همؤلفسياسي مدرن جز با احياء 

لطف نظـام طبيعـت   «ن اينكه آكويناس بر خلاف آگوستين، با بيا. شد پذير نمي جاي داشت، امكان

بر آن شد كـه اجتمـاع و حكومـت امـري طبيعـي و از       ،»كند كند بلكه آن را كامل مي ميرا نسخ ن

»طبيعت امور«اما آگوستين با تبديل  .)281: همان(لوازم سرشت انسان است 
»مشيت الهـي «به  1

از  2

وايـت هبـوط در كتـاب    يك سو، و تعريف مناسبات سياسي در اين جهان بر اساس دريـافتش از ر 

اگـر  . نفسه طبيعي را منتفي كـرد  اي في مقدس از سوي ديگر، استقلال امر سياسي به منزله مقوله

 »است] سياسي[اش موجودي شهري  انسان بنا به سرشت«تعريف مشهور ارسطو را مبني بر اينكه 

سياسي با طبيعـت   يك بار ديگر به ياد آوريم، درك اينكه در انديشه سياسي آگوستين، پيوند امر

سياسـت در ايـن معنـا بـه منزلـه مجـازات گنـاه        . گسلد، كار دشواري نخواهد بـود  امور از هم مي

جهـاني  . دادن جهان پساهبوط اسـت  ابزار ضروري براي سامان ،»طبيعتا«و نه  »در عمل«نخستين، 

حاصـله از آن  اي عدمي دارد و به دنبال دورشدن از وجود مطلق و اراده شر  اش سويه كه در كليت

  .موضوعيت يافته است

شدن انسان پيامـد   سياسي. انسان در نظر آگوستين، بالطبع اجتماعي است ولي سياسي نيست

بودني كه با توجـه بـه مبـاني الهيـاتي آگوسـتين و       بودن اوست؛ اجتماعي شدن اجتماعي مخدوش

 شـهر خـدا  ز رسـاله  آگوستين در جايي ا. كند ي غريب پيدا ميهيئت تعارضاتش با سنت كلاسيك،

چنـان   دارد كه روابط جنسي ميان مرد و زن، چنانچه گناه نخستين روي نداده بود، هـم  اظهار مي

رانـي و   ناظر بـر توليـد مثـل بـود نـه شـهوت       يافت؛ با اين تفاوت كه در آن صورت صرفاً ادامه مي

هـاي   تين، گـروه به همين ترتيب در صورت عدم بروز گناه نخس ـ .)22: 14: 1998آگوستين، ( هرزگي

                                                 
1. phosei 
2. providentia 
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چارچوبي كـه البتـه   . دادند شان را در چارچوبي عاري از سلطه ادامه مي انساني پيوندهاي اجتماعي

   .)22: 14: 2002ويتمن، ( به معناي متعارف آن بود »اقتدار سياسي«عاري از 

  

  نوشت پي

به رويكرد بورنـل  ترجمه مزبور از متن لاتيني است كه از سوي بورنل صورت پذيرفته است؛ با توجه . 1

 از ايـن رو مـا همـه جـا از ترجمـه     . توان احتمال دخل و تصرف در ترجمه را ناديـده انگاشـت   نمي

   .ادكينزو و دودارو استفاده شده است

كنيم  مدني احتراز مي -براي اشاره به مناسبات سياسي »طبيعت«از به كاربردن معادل  در اينجا عمداً .2

شان خيرند و اگر شـري در آنهـا پيـدا     ن، همه امور از حيث طبيعتي خود آگوستيأچراكه بنا به ر

شان  شود، برآمده از انحرافشان از وجود مطلق و خير محض است نه برآمده از ماهيت يا طبيعت مي

از آنجا كـه مناسـبات سياسـي     ،بنابراين .)كتاب دوازدهم رساله شهر خدا، فصول يك، سه و شش(

بايسـت   بلكه مي ،وان از ماهيت يا طبيعت امر سياسي سخن گفتطبيعي دارند، نمي ت خصلتي غير

  .خصلت يا ويژگي آن را بر شمرد
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  مقدمه

دنياي سوسياليسم با انحلال مواجـه  ، روي داد .م1989با فروپاشي جهان دوقطبي كه در سال 
 ةجامع ـ، فراصـنعتي ، گيري تحولات جديد كه تحت عناويني چون فرامدرنيتـه  شد؛ در ضمن شكل

دگرگـوني  اين امر، ي ها يكي از پيامد. شدجهان كنوني متحول ، شود مياز آن ياد  ...انفورماتيك و 
بنـابراين  . اسـت نظـام جهـاني    ةل دهنداست كه در حال حاضر واحد تشكي 1ملت -عملكرد دولت

 هـا  گونـه دولـت   نـود بـه ايـن سـو در خصـوص آينـده احتمـالي ايـن         ةاز اوايل ده، اننظر صاحب
ي الملل ـ بـين ي هـا  واحـد  ،داشتند كه بعـد از ايـن   تأكيدبر اين نكته آنها  ند اكثركردازي پرد نظريه
ه نزديـك بـه چهـار سـده در     ك ـ را توانند هدفمند عمـل كننـد و آن كـاركردي    ميديگر ن، مذكور

از بـدو  ، بـا ايـن وصـف    .تداوم بخشـند ، بخشي به آحاد ملت و نظم جهاني داشتند خصوص وحدت
دولت شـهرها و  ، اي هي قبيلها نظير دموكراسيها،  اشكال مختلفي از دولت، پيدايش انسان سياسي

آنها  كه امروزه از نند؛ در حاليقلمرو خود را اداره ك اند توانسته ها و قرن اند دهكرظهور  ها وريتامپرا
آن وقت قبول ايـن  ، لذا اگر اصل تغيير و دگرديسي را بپذيريم. اصطلاحي بيش به جا نمانده است

. ماندگار و ابدي نيست و روزي با افـول مواجـه خواهـد شـد    ، ملت -واقعيت ناگزير است كه دولت
 ـ يل چگـونگي تشـك  ، ايـن نوشـتار باشـد   پرسـش  تواند  ميآنچه  ،بنابراين  ه جـاي دول جـايگزين ب

در  2يزنبرگهـا  بنا به دلايلي چون اصـل عـدم قطعيـت   ، ي ياد شده است كه پاسخ به آنها دولت
بايسـتي بـر اسـاس    ، در علـوم انسـاني   هـا  بيني برخي تحـولات و متغيـر   علوم محض و عدم پيش
و  ها د گزينهتعدا nكند كه  ميپيروي  n/1وقوع رويدادها از يك نسبت ، احتمالات باشد كه در آن

فقـط تفسـير    ،ستاعلوم  ةاي همنمب ،شايان توجه است كه اصل احتمالات. استرقم رويداد  ،يك
احتمال خطـا   ،مثال در علوم محض عنوان به ؛متفاوت است ميي علها در مورد آن نسبت به شاخه

 -ولـت يعنـي د ، كنـوني جهـاني   الگوياگر  ،بنابراين. استيك درصد و در علوم انساني پنج درصد 
امكـان بـروز يـك دولـت     ، جايگزين قابل تصور است كه به نظر نگارنده nبه تعداد ، ملت فرو ريزد

ي قراين كه بـه جزئيـات آن در مباحـث    خربجهاني دموكراتيك بيشتر محتمل است؛ چون وجود 
خود  ةاز اين رو فرضي. شود مي گيري موضعچنين  اينموجب ، استدلال فرضيه پرداخته خواهد شد

نهيم كه آينده كره خاكي را يك حكومت جهاني بر مبناي دموكراسي اداره  مير اين اساس بنا را ب
ي معاهده ليسبون است كه حاكي ازكمرنـگ  ها يافته، تحقيق و ادعاچنين  اينخواهد كرد و انگيزه 

: 2008جـونز،  ( بين نسل نو پاي اروپـا اسـت؛   ي ملي درها فرهنگي و نماد، ي جغرافياييها شدن مرز

آن بر كاهش نقش سه عملكـرد   تأكيد، كند ميي مشابه مجزا ها بررسي ازآنچه اين مقاله را  .)4-1
به همين منظور نخست به تعاريف عمـده در   .ملت است -اقتصادي و فرهنگي دولت، ايدئولوژيكي

                                                 
1. Nation- State 

2. Uncertainty Principle of Heisenberg 
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 ةعرض ـدر نهايـت بـا    ،كنـيم  مـي ي آن را بررسي ها پردازيم و سپس چالش ميملت  -عرصه دولت
  .مواضع مطرح شده توجيه خواهد شد ،استدلال
 

  و تاريخچه مختصر آن ملت -تعريف دولت

ملـت بـود كـه در حـال حاضـر       -، نهـاد نوپـاي دولـت   1لياايكي از دستاوردهاي معاهده وستف
و يگانه واحد نظام جهاني است كه از نظر تعريف عبارت است از  الملل بينط ببازيگر رواترين  اصلي

اولين دولت  ،از نظر تاريخي. )331: 1996 ،لين مك( برگرفته از ملت باشد مدل سياسي كه اقتدار آن
، فرانسـه . م 1789آمريكـا و  . م1776انقـلاب   .مدرن ملي در قرن هفدهم در بريتانيا ظهـور كـرد  

در  ميدر ايالات متحده آمريكا و تـك قـو   مييي چند قوگرا در تاريخ رشد ملي اي حوادث برجسته
 ةد شـده را بايسـتي در محتـواي معاهـد    اي ي ـهـا  مبـاني دولـت  . )17: 1965كوهن، ( ندهستفرانسه 
، ي سـي سـاله اروپـا را بـا يـك سـند حقـوقي پايـان دهـد         ها وستفالي كه توانست جنگ .م1648
يـا   ،پروتسـتان خواه خواه كاتوليك باشند  ،ي متعهدها دولتبراي پيمان ذكر شده  .كرد وجو جست

و بـه تبـع آن    در نظر گرفـت حقوق مساوي ، يا جمهوريت باشند از نظر سياسي طرفدار مونارشي
، كننـده دولـت در اقتصـاد    از اين گذشـته نقـش تعيـين   . حاكميت در قلمرو معيني را قانوني كرد

ضـمناً چـارچوب روابـط     .الـذكر بـود   دهي در امور مربوطـه از الزامـات سـند فـوق     كنترل و جهت
يـاد شـده بـه حقـوق      ةشد با پيدايش معاهد يمالدول كه قبلاً از سوي كليسا تعريف و تعيين  بين
كنـد كـه حقـوق     مـي شايد بـه ايـن دليـل هرتـز ادعـا      . 2)صلح وستفالي( واگذار گرديد الملل بين
 .)80-84: 1961هرتـز،  ( بخشـد  مـي داشتن قلمرو ملي را مشـروعيت  ، الملل به شكل روز افزوني بين

از ايـن منظـر بـه دليـل      وسـتفالي معاهـدات اسـت كـه     ،الملل يكي از مهمترين منابع حقوق بين
بـا بـروز   . فـراوان گذاشـت   تـأثير ملـت   -گيري دولت شكل در، ي معينها دن سرزمينكرمشخص 

مواجه شدندكه سـرانجام   ها سپس آسيا و آفريقا با اين جنبش، نخست اروپا و آمريكا، ناسيوناليسم
يكـي از   ،3فالـك . دي شصت ميلادي اكثر كشورهاي جهان به حاكميت ملي دست يافتنها در دهه

از ديـدگاه  . )228: 2004فالـك،  ( نـد دا ميياد شده  را گسترش جريان ها عوامل فروپاشي امپراطوري
نـد كـه بـر گرفتـه از انقـلاب      يافتدر بستر مدرنيته نشـو و نمـا    ها اين نوع دولت، جامعه شناختي

مطـرح   سـؤال اين ، يتهبا بروز جامعه فرامدرن .ي حقوق طبيعي و فردگرايي بودها صنعتي و انديشه
دو ، ان به حيات خود ادامه دهند؟ در اين خصوصهمچنتوانند  ميي مزبور ها شود كه آيا دولت مي

  .شود ميخلاصه آنها بررسي كه در ادامه  اند هياتي دادازان نظرپرد نظريهگروه از 

                                                 
1. Westphalia 

2. Peace of Westphalia 
3. Falk 
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  ملت -ن بقاء دولتامدافع
برخـي   و اسـت حصول مدرنيته ملت م -اين نكته مطرح شد كه دولت، در مباحث تاريخي فوق

در  هـا  با اين يادآوري كه از عمـر ايـن دولـت   ، )1(كنند مياي ناتمام قلمداد  ن آن را پروژهااز متفكر
آمريكاي لاتين و خاورميانه نزديك به نيم قرن سپري شـده اسـت و   ، آفريقايي، كشورهاي آسيايي
ادغـام در  ، عـلاوه بـر ايـن   . ننـد ك ميملت مبارزه  -در جهت دستيابي به دولت ها بسياري از مليت
ليسـبون جهـت    ةامضاي معاهـد  اي كه به گونه ،ي ملي استها از اختيارات دولت، حكومت جهاني

اسـت؛ بـه    هـا  صلاحيت اين قبيـل دولـت   ةدر داير 1ي ملي يا عضويت در نفتاها برچيدن حكومت
و  4بـروس پـورتر  ، 3روگـر سـراتون  ، 2نتينگتونها ان همانند ساموئلنظر صاحببرخي  ،همين دليل
نتينگتون در اثـر جنجـال آفـرين    هـا   .كنند ميملت دفاع  -حيات دولت ةاز ادام... و 5فيليپ بابيت
نزاع ايدئولوژيكي جـاي خـود   ، كند كه با پايان جنگ سرد مياستدلال  »ها ستيز تمدن«خود يعني 

حكومت جهـاني  را به برخوردهاي مذهبي و فرهنگي خواهد داد كه در چنين وضعي گذار به يك 
 ـ  هـا  انديشه تأثيرروگر تحت  .)2(دموكراتيك قابل تصور نيست ايـن نكتـه اشـاره     هي مـاكس وبـر ب

بـه   ؛نديسـت ن مـؤثر در تغييرات بنيادي جهان  ها انديشه به اندازه فناورانهي ها كند كه پيشرفت مي
او . دارد بيشـتري  تأكيـد در تغييـرات بنيـادي جهـان     ها وي بر اهميت نقش انديشه ،عبارت ديگر
بانكداري ، يفناور، ارتباطات، قانون، ي غرب بر مشروعيتها سازد كه محور فعاليت ميخاطر نشان 

سياسي متناسب با ايـن   يگانه ساختار ،بنابراين .نددارمباني فردي  اينهااستوار است كه همگي ... و
سـرزمين طراحـي   و وفـاداري بـه    قـانون ، ي ملي است كه بر اساس فـرد ها همان دولتها،  فعاليت

اسلام بر پايه انديشه استوار است و پيروان آن را امـت تشـكيل   ، به اعتقاد روگر، در مقابل .اند شده
، به همين دليـل  ؛كنند ميدر جهت گسترش دارالاسلام در سطح جهاني تلاش  دهند كه صرفاً مي

تر تحولات اخيـر  روپ. )3(ندك گيري موضعملت در مقابل بسط آن  -تواند با توسل به دولت ميغرب 
 مـي سـتيز عل ، ي كنـوني هـا  قد است كه مباني دولـت تاو مع .بيند ميملت  -را در جهت بقاء دولت

ي امـروزي را دولـت   هـا  دولـت  ،همين طور بابيت .سازد ميي ملي را ناگزير ها است كه دوام دولت
اي دولت جهاني نامد كه در آن منافع يك ملت مطمح نظر است؛ لذا در افكار وي جايي بر ميبازار 

   .)2006 بي، كيتد،( وجود ندارد

  

  

                                                 
1. NAFTA: The North American Free Trade Agreement  

2. Samuel Huntington 
3. Roger Scruton 
4.Bruce Porter 
5.Philip Bobbit 
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  ملت -دولت ين فناامدافع

تحولات  ،در عرصه فنون و ارتباطات به ويژه ،يفناورصنعت و  ةدر حوز ،نود به اين سو  ةاز ده
ي خـرد و كـلان در   هـا  گـذاري  سـرمايه ، يالملل بينسبب گسترش تجارت  كهروي داد  اي تردهسگ

خلاصه تغييرات بنيـادي   طور بهي چند مليتي و ها ي شركتها فعاليت بسط، نواحي مختلف جهان
. در شيوه توليد گرديد و در نتيجه آن اقتصادهاي ملي به سمت و سوي جهاني شدن سوق يافتند

، آمـدهاي جهـانگردي  و نقل و انتقالات سريع كـالا و رفـت   ، يالملل بيني ها علاوه بر اين همكاري
جهـان شـدت    كنـار و گوشـه   دري مختلـف را  ها د ايدز و ويروسي مسري هماننها شيوع بيماري
انديشـي   چـاره ، خاكي و تخريب روز افزون محيط زيسـت  ةگرم شدن كر، همچنين .بخشيده است

 مرزهـاي فرهنگـي را در  هـا،  و نظير آن اي ماهواره، ي اينترنتيها شبكه. طلبد ميهمه جانبه ملل را 
 بـارة خصـوص در  بـه لمللي در خصوص حقـوق بيگانگـان   ا نوردند و از سوي ديگر معاهدات بين مي

موجب پيـدايش   ،گفتمان حقوق بشر ةن غير قانوني و نيز نشر و اشاعاپناهندگان سياسي و مهاجر
 -كـارگزاران جديـد در كنـار دولـت     مثابه بهشوند كه  ميشهروند جهاني و جامعه مدني فرامرزي 

 در ايـن بـاب  : ها محدود خواهد شـد  ملت -عمل دولت ةعرصدر چنين وضعي . گيرند مي ملت قرار
دهـد؛ وي بـا الهـام از     مـي خبر از افـول آن   »ملت -دولت«در اثري تحت عنوان پايان  1وان كرويلد

الطبيعـه   مبني بر اينكه زماني علم و عقلانيت به تباهي كشانده شد كه با قدرت ماوراء 2عقايد نيچه
كنـد؛ زيـرا    مـي را عامل نابودي آن ارزيـابي  ملت  -جديد در كنار دولت يبروز شركا ،سهيم گشت

ملـت   -هاي ياد شده دولت لذا در ذيل بحران. نوپا به قدرت انحصاري آن خاتمه دادند ياين شركا
  .دهيم مي را مورد بررسي قرار

  

   ملت -ي عملكردي دولتها بحران
شـد كـه   توانـد بـه موجوديـت خـود تـداوم بخ      ميهر پديده تا زماني ، از ديدگاه عملكردگرايي

يـك نهـاد نتوانـد بـر      عنـوان  بهملت  -وظايف خود را بدون ضعف و اختلال انجام دهد و اگر دولت
لـذا   .آنگاه علل وجودي آن قابل توجيه نخواهد بود ،ي هدفمند خود جامه عمل بپوشاندها كاركرد
سـت  كه امروزه يعنـي در عصـري كـه سيا    اي گونه به ،ستها عملكرد اين دولت بارةدر ،اصلي سؤال

مذكور از ايفاي  هاي تدول، روند ميشود و جوامع نيز به سمت و سوي فرامدرنيته پيش  ميجهاني 
در حـال حاضـر   هـا،   سه كاركرد مهم اين دولت ،رسد مي لذا به نظر. مانند ميي خود عاجز ها نقش

  : شود مي هتگفسخن  ست كه در ذيل از آنابا بحران و چالش مواجه 

                                                 
1. Van Creveld  
2. Nietzsche 
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ي ملي نسبت به زمان ها دولت، از لحاظ ايدئولوژيكي: ملت -دولتعملكرد ايدئولوژيكي  .1
بسـيج  ، قـرن بيسـتم   مسـتعمراتي  مثـال در جوامـع   عنوان بهعملكردهاي مختلفي دارند؛  ،و مكان

يي در موطن خـود يعنـي در   گرا ملي .بيشتر ملهم از ناسيوناليسم بود، عليه استعمار ميمردمان بو
حـذف نقـش مـذهب در زنـدگي     آنهـا   هميت داشت كه يكـي از دو كاركرد ا دليلغرب عمدتاً به 

 ؛بنيادي دستخوش تغيير شده اسـت  اي هبود كه هم اكنون اين عملكرد به گون سياسي اجتماعي و
يي رو به فزوني گذاشته است كه بيـانگر عـدم   گرا ي مذهبي و اصولها جنبش ،سوم ةچون در هزار

ديگري كه عمدتاً در اواخر قرن نوزدهم و در جهان  ؛ واست كارايي ناسيوناليسم در برخورد با آنان
چراكـه   ؛ي ماركسيستي بـود ها دو قطبي قرن بيستم خود را عيان كرد، مربوط به مقابله با جنبش

 يـي گرا يافـت و ملـي   مـي  مطالعات اين قبيل جريانات بيشـتر بـر مبنـاي هويـت طبقـاتي تمركـز      
 بـاره در ايـن  . ملـي باشـد  هويـت  اساس  توانست موجب تفرقه طبقه كارگر در سطح جهاني بر مي

 ـها بررسي آماري كارولين كه حاكي از جنبه ملـي  هويـت  ي سـتيز بـين هويـت طبقـاتي و     ي كم
 -1970ي هـا  دهد كـه تغييـرات تعـداد بـين سـال      مي بر اساس نمودار نشان ،استكارگران اروپا 

ولي با فروپاشي جهـان   ؛)110: 1985لـر،  گو( به نفع هويت طبقاتي كارگران رقم خورده است 1870
ملت در قبال هويت طبقاتي معنا و مفهوم خـود را   -سوسياليستي عملاً كاركرد ايدئولوژيكي دولت

 ،آنها منافع كاپيتاليسم جهاني قرار دارد، هم اقتصادرأس  دلايل گوناگوني كه دره از دست داد و ب
ي آنـان نيـز جهـاني    هـا  بشو هم نيروي كار؛ از اين رو با جهاني شـدن كـارگران، جن ـ   شدجهاني 

نقش محـوري ايفـا    ،با آن هتواند در مقابل مي خواهد شد كه در چنين وضعي فقط حكومت جهاني
  .ي مليها نه دولت )715: 2000ي، اك( كند

يكي از موضوعات پيچيده در قلمرو علوم اجتماعي مربوط بـه گفتمـان   : عملكرد فرهنگي .2
ي هـا  طيف وسيع از تعاريف فرهنگ كه در پـژوهش وجود يك . فرهنگ و جوانب مختلف آن است

مطالعات فرهنگـي    دشواري، است دهشتعريف از آن گردآوري  164و همكارانش نزديك به 1كروبر
احساسـات  ، نقش فرهنگ در ايجاد بسترهاي اجتماعي بارةبا اين همه در. )4(ده استكررا مضاعف 

بـا هـم   بـيش انديشـمندان    كم و، عهرفتارهاي مشابه و هويت همگن بين آحاد يك جام، مشترك
ي اطـراف خـود را بـر    هـا  صحت و سقم پديده ،همة اعضاي جامعه، از اين گذشته. ندهستهمفكر 

سياسي حاكم بر سرنوشت خود را بـر شـالوده    الگويد و حتي كنن مياساس آن سنجش و ارزيابي 
. كننـد  مـي عـت  نهنـد و در چـارچوب معيارهـاي آن از نظـام سياسـي اطا      مـي بنا  فرهنگ موجود

، در مطالعـات خـود   2لهـا   ي فرهنگـي هسـتند؛  هـا  از زيرمجموعـه ، در تحليل نهايي ها ايدئولوژي
سـازد تـا    مـي اي را قـادر   گروه يا طبقـه ، داند كه جامعه ميي عملي ها فرهنگ را شامل ايدئولوژي

                                                 
1. Krober 

2. Hall 
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، وصـف  بـا ايـن  . )7: 1982هـال،  ( نـد كشرايط هستي خود را تجربه و تعريف و معنـاي آن را درك  
تـلاش خواهنـد   ، ي مليها آن يعني دولت ةيك ايدئولوژي و نمود سازمان يافت عنوان بهگرايي  ملي

ي هـا  كرد كه براي حفظ موجوديت فرهنگي خود عملكرد لازم را نشان دهند؛ امـا تحـولات دهـه   
نگـي  ماهيتاً با فرهنگ موجود و كارگزاران فره، ي پسامدرنيسمها ارتباطات و پيامدة اخير در عرص

  : توان چنين خلاصه كرد ميكه دلايل توجيهي آن را  استدر تعارض  ها ملت -دولت
، در عصر انقلاب انفورماتيك و رشد روزافـزون ارتباطـات   ها ملت -اولاً كارگزاران فرهنگي دولت

ي هـا  اي، شبكه ي ماهوارهها ند؛ برنامهكنهاي بيگانگان مقابله  توانند با نفوذ فرهنگ به سهولت نمي
ي تصـويري، صـوتي و نوشـتاري در اختيـار     هـا  ي مكتوب كه از طريق رسـانه ها ينترنتي، گفتمانا

دهند و بدينسان بـه   مي الشعاع قرار ي ملي را تحتها گيرد و بدين طريق فرهنگ مي جهانيان قرار
  .دهند مي پايان ها انحصار فرهنگي دولت

 الت ماهيت انسان برجسته شـده اسـت؛  جويي بر مبناي اص هويت ،ثانياً با آغاز عصر فرامدرنيته
ي انسان اسـت كـه دور از بايـد و    ها هتبر خواس تأكيدهاي فرهنگي عصر حاضر  زيرا يكي از ويژگي

ليـو  ، 2با توجه به رويكردهاي فوكو 1چه اسكات لشنچنا ؛يابد مي نبايدهاي حاكم بر جامعه جريان
عصـر  ايـن  هنـر   بـارة كنـد و در  مـي چارچوب فرهنگ عصـر فرامدرنيتـه را ترسـيم    ، 4و دلوز 3تارد
كردنـد كـه در آن ماهيـت     مـي هنرها از فرماليسم تبعيت  ،در كل، در عصر مدرنيته... «: نويسد مي

 ـه ب ،شد ميتوجه  ،كرد ميآنچه كه وحدت جامعه اقتضا به ، آن شد و به جاي ميانكار  كـه   اي هگون
فرماليسم قابـل قبـول نيسـت؛ بـر      ،كه در پسامدرنيسم حالي كاركرد تربيتي داشته باشد در ،هنر

 .)99: 1999لـش،  ( »...گـذارد  مـي بـه نمـايش    ي هنرها اين ماهيت است كه خود را در عرصه ،عكس

اولـين ضـربه متوجـه    ، از ايـن جنبـه  ، در نظـر بگيـريم   طرفدار هويت بنابراين اگر پسامدرنيسم را
مـذهبي و  ، ي قـومي هـا  اگر امروزه جنـبش  .داردملت خواهد شد كه بيشتر هويت تصنعي  -دولت

  .ملت در ايجاد وحدت است -مهمترين علل آن عدم كاركرد دولت، اند نژادي فزوني يافته

ي هـا  جانبـه در حـوزه   استقلال همـه ، ها ملت -دولتيكي از شعارهاي  :عملكرد اقتصادي .3
ي نهضـت ملـي   هـا  سـال ، ي پنجاه و شصت ميلاديها در مورد اقتصاد است؛ دهه به ويژه، مختلف

بـر منـابع ملـي و     تأكيداقتصادي  ةبنابراين در عرص ؛رود ميملت به شمار  -ردن منابع در دولتك
گسـترش  ، با اين وضـع  .شود ميمحسوب  ها توليدات داخلي از خصوصيات بنيادي اين قبيل دولت

ي پـول و بانـك   الملل ـ بـين ي مالي جهـاني هماننـد صـندوق    ها ي چند مليتي و بروز نهادها شركت

                                                 
1. Scott Lash 
2. Foucault 

3. Lyotard 

4. Deleuze 
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. تـر شـود   ملي در خصوص اقتصـاد روز بـه روز تنـگ    حاكميت ةب شده است كه عرصجهاني موج
بـه وضـوح    ،اندونزي و كره جنوبي انجام داده است، در سه كشور چين 1لي ديها يي كهها بررسي
د اي ي ـهـا  و سـريع در كشـور   اي هبا توسل به اصـلاحات دور فوق، ي مالي ها دهد كه نهاد مينشان 
  .)1153: 2007هاليدي و كارو، ( دهند ميقوانين ملي را جهت ، يل مالئدر خصوص مسا، شده

بـه دليـل مغـايرت بـا     ، شصـت  ةي قبل از دهها در سال 2ي شدن توليدالملل بين، از سوي ديگر
يي كه به همـين  ها بررسي. شد ميمنافع ملي چندان معمول نبود؛ چون خلاف منافع ملي ارزيابي 

به ايـن   مذكوري ها گذاري خارجي از دهه دهد كه سرمايه ميمنظور به عمل آمده به روشني نشان 
3 يهـا  گذاري كشور ميزان سرمايه بارةآماري درهاي  هنتايج مقايس. ده استشطرف رايج 

OECD 
ي دهـه  هـا  در سـال هـا،   ميان اين ميزان ميي نجوها بيانگر وجود فاصله، در جهان در حال توسعه

ي شدن توليـد و سـرمايه عوامـل    الملل بيندر  .)84 :2004آلدرسون، ( شصت نسبت به دهه نود است
ي اقتصـادي ناشـي از كاپيتاليسـم    هـا  تـوان از بحـران   ميآنها  كه از جمله اند متعددي نقش داشته

مبني ، بحران مذكور گيري اين نظام به ي شصت و هفتاد ميلادي و جهتها سازمان نيافته در دهه
گذار و نيز از تضمين و افزايش تأثيريك عامل  عنوان هببر استراتژي كنترل كارگران  ويژه تأكيدبر 

آنچه بـراي آلدرسـون   ، عاملي ديگر ياد كرد كه در مورد اخير عنوان بهگذاري خارجي  سود سرمايه
قـانوني و  ،  ميقـو ، زبـاني ، پذيرش برخي خطرات ناشي از اختلافات فرهنگـي ، كند مي سؤالايجاد 

گـذاران   ي ارتبـاطي و اطلاعـاتي از سـوي سـرمايه    هـا  اي از هزينه فضاي سياسي و تحمل مجموعه
 ـ  سـؤال او در پاسـخ   .)91: همـان ( است ها رون مرزيگذاري در ب خارجي براي انجام سرمايه  رخـود ب

گـذاران تـرجيح    سرمايه، دارد؛ زيرا به نظر او در شرايط سوددهي يكسان اي هويژ تأكيد ،سود عامل
ي ها انتقال سرمايه بارةي كه درطور به. )همان( ندكني گذار دهند كه درون مرزهاي ملي سرمايه مي

 كـه در  ه وجـود آمـد  اين پرسش در محافل ملي ب، صنايع پوشاك ايالات متحده آمريكا به مكزيك
ي متنـاقض مطـرح   هـا  كدام طرف برنده و كدام يك بازنده است؟ از ميان جواب ،اين نقل و انتقال

 ؛كنـد  مـي طرف برنده در اين تبادلات يـاد   عنوان به ،هاز كشور انتقال دهنده سرماي آلدرسون، شده
 ، ازتوليـد براي ي كمتر ها صرف هزينه، امكان توليد كالاي مرغوب در زمان كوتاه، زيرا به اعتقاد او

-156: 2004، اسـكرانك ( سرمايه اسـت  ةهمگي به نفع صادركنند... و  ها جمله سطح پايين دستمزد

 .اسـت  مـؤثر ، ي چند مليتي نيز در جهاني شدن اقتصادها شركتي ها فعاليت، افزون بر اين. )135
تـلاش خـود را گسـترش     ةي اخير دامن ـها شروع به كار كردند و در دههة نود از ده ها اين شركت

نيروهاي بازار داخلـي  ، كه به تبع اين فرايند نددادند و بر روند جهاني شدن اقتصاد سرعت بخشيد

                                                 
1. Halliday 

2. The Internationalization of Production 

3. Organization for Economic Co- Operation and Development  
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كـاهش يافتـه   ، ملت قابل كنترل بود -ه سهولت از سوي دولتكنترل شده و نياز به صادرات كه ب
شـايان ذكـر    .ي ملي در اقتصاد گرديـده اسـت  ها كه همگي آنها موجب كمرنگ شدن نقش دولت

، ي سياسـي هـا  سازد كه در تغيير نظام ميآنان را قادر ها،  است كه قدرت قابل ملاحظه اين شركت
ي و تخريـب و تضـعيف ژرف   الملل ـ بـين در سـطح   هـا  سمت و سو بخشـيدن بـه حركـت سـرمايه    

ي هـا  انحصـاري رسـانه   گذار باشند كه مورد اخير با توجه به مالكيت تقريبـاً تأثيري ملي ها فرهنگ
تـوان   بنابراين مـي . )329: 1996، لين مك( نمايد ميتر  عملي ها صوتي و تصويري از سوي اين شركت

نه ، رفاه مادي مردم در سراسر جهان باعث شده كه، نتيجه گرفت كه يكپارچه شدن اقتصاد جهان
  .رقم خورد ،گذاران فراملي ي ملي بلكه از طريق تصميمات سرمايهها به وسيله حكومت

را در تنگنا قرار داده است كه همـه ايـن    ها اين دولت ،ي ديگريها چالش، بر موارد فوق علاوه
نمونـه   عنـوان  بـه  ؛دهنـد  مـي ي ملـي را افـزايش   ها نااميدي در قبال اداره كشور ،موارد در مجموع

نـاامني در بـين   ،  ميتجاوز نظا، خشونت، رشد روزافزون تروريسم: زير اشاره كرد توان به موارد مي
تعارض نظام حقوق بشر با حقوق ملي كه در اكثر مواقع با عقب نشيني به نفـع  ، شهروندان جامعه
، نـژادي ،  ميي قـو هـا  نـبش از طريـق بـروز ج   هـا  ملت -تهديد يكپارچگي دولت، اولي همراه است

كه به تجزيه دول مـذكور   ها قرائت جديد از حق تعيين سرنوشت ملت به ويژهو  فرهنگي، مذهبي
ي غير دولتي و ايجاد يـك شـبكه جهـاني از    ها نسازماتكوين ، علاوهه ب. بخشد ميشتاب بيشتري 

داران صـلح و  طرف ـ، الملـل  بـين عفـو   سـازمان ، ن حقـوق بشـر  اهمانند مدافع ها نسازماسوي اين 
يي ها همگي نمود، يي مردم نهاد و جهاني هستندها كه عمدتا سازمان ...ن محيط زيست و اطرفدار

از مـردم   ميكه امروزه ني گسترش فقر جهاني. آيند مياز بسترسازي در مورد همگرايي به حساب 
ز آن گذران زنـدگي  كه روزانه با دو دلار آمريكايي يا كمتر ا اي هگون به -دهكررا محكوم  خاكي كره
از  از ديگر مسائل مطروحه در اين عرصـه اسـت كـه ذهـن بسـياري     ، شمار آن و علل بي -كنند مي

ي اين پديده ها فلوريني ريشه ،مثال عنوان به ؛نظران را به خود مشغول ساخته است افراد و صاحب
عامـل رنـج   ، خـود  ،كند كه به نظر او اين امـر  مي وجو جستيافته  ي جوامع توسعهها را در سياست

 ـ   هـا  مضافاً بيـنش نسـل  . آحاد جوامع پيشرفته است در حـال   اي هريش ـ اي هي جديـد نيـز بـه گون
شـوند بـه    مينسل متعهد اين نمايندگان  عنوان بهليسبون  ةامضاء كنندگان معاهد .استدگرگوني 

ي فعاليـت  يا نمادهاي ملي رواج يابند يا احزابي جهـت واگراي ـ  ها هيچ وجه اجازه ندهند كه ارزش
ي هـا  حكايت از وجـود بحـران  ، آشكار يا ضمني طور بهاين مسائل  ميتما. )1-4: 2008جونز، ( نندك

 دارد كه اين با توسل به امكانات ملي ها و ناتواني آنان در حل اين چالش ها ملت -عملكردي دولت
اقـدامات جمعـي در   برده و در نتيجه لـزوم   سؤالزير  نوبه خود بقاي دول موجود را شديداً به، امر

ي ايـالتي را  ها يك حكومت جهاني بر مبناي دولت تأسيسكند و  ميسطح فراملي را به ذهن القاء 
  .)195-6: 2003فلوريني، ( ندك ميناپذير  اجتناب
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  ملت -آيندة احتمالي دولت

ي ملي مطرح گرديد كه يكـي از آنهـا   ها دولت ةيي در خصوص آيندها نظريه ،نود ةاز اوايل ده
را آنهـا   تـوان  مـي گويـد كـه    ميوي از پنج مدل احتمالي سخن  .است 1ط به مواضع مك گرومربو

زيسـت محيطـي   ، اقتصادي، ناامني بر جهان؛ بحران جمعيتية سيطر -1: بدين ترتيب رديف كرد
پيدايش جهان دو تيره كه در يكسوي آن -2 .امنيت جهاني است ةكه پيامدهاي آن فروريزي بالقو

قـرار خواهنـد    ،ملت و در سوي ديگـر آن حاميـان كـارگزاران حكومـت جهـاني      -طرفداران دولت
بـروز همگرايـي    -4 .خـاكي  ةشـدن بـر كـر    چيره جويي و ستيز رقابتي به منظور برتري -3 .گرفت

بيشـتر   ،دو مـدل اول . )5(گذار به سياسـت جهـاني   -5 .آن جديد اجتماعي و لزوم مديريت جهاني
. ؛ لذا در دراز مدت قابل تصور نيسـت نداز آن گريزان ها كه انسان ثباتي است و بي خلأ ةكنند تداعي

 و دش ـنزديك به دو دهه تجربـه  ، گرايي ايالات متحده آمريكا سياست يك جانبهبا ، مدل سوم هم
 : كند ميرا به شكل زير تشريح اين امر دلايل توجيهي 2م ها  .بخش نبوده است چندان نتيجه

مريكـا  آيي ايـالات متحـده   گرا ي تك جانبهها شري با سياستاي از جوامع ب بخش گسترده .1«

بـروز  ، مـدار ايـن كشـور    ي قـدرت ها يان در مقابل سياستگرا مواضع سرسخت اسلام چالش دارند؛
كاران در گوشه و كنار  شديد با ذهنيت نومحافظه ةدر آمريكاي لاتين و مقابل گرا ي چپها حكومت

ي ناپايـدار از انقلابـات   هـا  حمايت، بالكان نيز ةدر منطق. ندعلناً نشان از اين چالش دار، كره خاكي
دولـت آمريكـا را در    ،در مورد گرجستان و اكراين خصوص به، دموكراتيك كشورهاي آسياي ميانه

بيانگر عـدم توافـق   ، پيمان شانگهاي، شاهد آخر عنوان به .اعتبار ساخته است از جهان بي هاين نقط
  . )1-12: 2007هام، ( »خواهي آمريكا است ي تماميتها اعضاي آن با سياست

ي هـا  درگيـري  ةايـالات متحـده آمريكـا را در آسـتان    ، ي اقتصادي و اجتماعيها بروز بحران .2
افت روز افزون ارزش  .برند ميبيش از چهل ميليون نفر زير خط فقر به سر  .داخلي قرار داده است

تـرين   ي نزديـك هـا  تـلاش . قرار داده اسـت الشعاع  قدرت خريد شهروندان آمريكايي را تحت، دلار
و  در تغييــر ذخــاير ارزي از دلار بــه ســمت يــورو يعنــي بريتانيــا، ي آمريكــاهــا سياســت ميحــا

: همـان ( شواهدي ديگر بر اين مدعاسـت  ،بيشتر كشورهاي صادركننده نفت عليه دلار گيري موضع

معـادلات   ةيك به پاسفيك نيز هم ـثروت و قدرت از اروپا به آسيا و از آتلانت ةجابه جايي منطق. )9
علاوه بـر  . )49: 1996بيلتن، ( زند ميرقم  ،آن آمريكا قرار داردرأس  اقتصادي را به ضرر غرب كه در

در قبال قطبي شدن وضـع اقتصـادي   ، ي بنيادگراييها با توسل به جنبش اگر اصولمسيحيان ، اين
ان در اين زمينه بـر ايـن باورنـد كـه     رنظ صاحبطوري كه  اند؛ به و اجتماعي اعلان موجوديت كرده

مسيحي درصدد هستند مذهب خود را بسط داده و اجازه ندهند خـلاف مـوازين آن    انايگر اصول
                                                 
1- McGrew  
2. Hamm 
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جمعيـت فعـال هـر     عنـوان  بـه ، نهايتاً بخشي از جوانـان ايـن كشـور   . )124: 1999اوپلو، ( عمل شود
  .)9: 2007هام، ( برند ميبه سر  ي امنيتيها يا در زندان هستند يا تحت نظارت سرزمين

هاي جهـاني و   سازماني ثروتمند در ها گيري و توسعه نگرشي مبتني بر نفوذ كشور با شكل .3
توان نتيجه گرفت كه در چنين وضعي  ، ميها در راستاي منافع خود استفاده ابزاري از اين سازمان

 -يك دولت عنوان به واندت لي ميايالات متحده آمريكا قادر نيست رهبري جهان را به عهده گيرد و
در بـين كشـورهاي در حـال    ، گيري ايـن آگـاهي   شكل .ندكدر دموكراسي جهاني مشاركت  ،ملت

به ميزاني است كه در گردهمايي دوحه  ،يالملل بيني اقتصادي و مالي ها نسازمانسبت به ، توسعه
 كشــورهاي  كمــك بــارةدر(، بــه دنبــال تصــميمات نشســت هنــگ كنــگ 2005كــه در دســامبر 

 علنـاً ، كننـده  بسياري از كشورهاي شركت، برگزار شده بود )يافته به ممالك در حال توسعه توسعه
  . )همان( دندكرمنتفي اعلام  عليه سازمان تجارت جهاني شعار دادند و آن را

گيـري يـك همگرايـي     يعنـي شـكل  ، كه دو مدل ديگر مك گـرو  رسد ميبه نظر ، با اين وجود
در  زيـرا ر به سياست جهاني تا حدودي با هـم قابـل جمـع هسـتند؛     جديد در سطج جهاني و گذا

نيـاز بـه    بـاره لذا آنچه كه در اين  ؛پذير نيست تحليل نهايي بدون همگرايي سياست جهاني امكان
كه بر اساس فرضـيه ايـن نوشـتار احتمـالاً      استماهيت سياسي مديريت جهانشمول ، تبيين دارد

  .شود بررسي ميخواهد بود كه دلايل توجيهي آن  بر مبناي دموكراتيك يك حكومت جهاني
   

  دلايل گذار به حكومت جهاني

ي هـا  نظـام  .تيافبسترهاي مناسب حكومت جهاني تكوين ، با جهاني شدن اقتصاد ليبراليستي
صـورت   در غير ايـن  ؛ زيرادني سياسي نيز متجانس شوها كنند كه رژيم مياقتصادي همگن اقتضاء 

خـواهي   اين پروژه ليبراليسم است كه مصمم است برتري ؛شود ميدت دشوار بازتوليد آن در دراز م
ايـالات   خـواهي  ترديد در مورد رجحـان  ،در مدل مك گرو با اين يادآوري كه .خود را جهاني سازد

بدين لحاظ بـود  ، -گرايي قرار گرفته است كه بر اساس سياست خارجي يك جانبه -متحده آمريكا
مد نظر بود كـه در نتيجـه آن   ، شد ميمطرح  اي هگونه برهن هملت كه بكه در آن امتيازجويي يك 

خـواهي   جويي ايدئولوژيكي با سلطه كه برتري ملل مختلف عليه اين كشور تحريك شدند؛ در حالي
توانند بـين آن دو   ميبرهنه لااقل در اذهان مردم قابل جمع نيست؛ اين صاحبان افكار هستند كه 

مشـروعيت حكمرانـان را بـه خطـر     ، در هـر زمـان و مكـان   ، بدون لفافه قدرت .رابطه برقرار كنند
بنـا بـه ادعـاي    . ليبراليسم با يـك بحـران نيـز مواجـه اسـت     اما بايد اشاره كرد كه  ؛انداخته است

. تداوم يافت 1989آغاز و تا سال  1789حاكميت بلامعارض اين جريان فكري از سال ،1والرشتاين
 ،نزديك به دو سده با سوسياليسم در مبارزه بود كـه بـا انحطـاط جهـان سوسياليسـتي      ،اين نحله

                                                 
1. Wallerstein 



  ... همن، شماره نظري سياستپژوهش  / 92

لازم بـود كـه ليبراليسـم     ،بنـابراين . )8-96: 1992شتاين، روال( معناي خود را از دست داد مواضع آن
اتميـزه شـود و بـدين     ،دامن زند و جهان ها به ستيز قوميت براي استمرار بخشيدن به حيات خود

نخسـت اذعـان    بـاره ايـن   در 1مادلسكي .ي حكومت جهاني ليبراليسم هموار گرددها ينهترتيب زم
پاياني خود رسيده است و شكي نيست كـه جـايگزين ايـن     ةملت به مرحل -كه عمر دولت كند مي

جهـاني از   ةكند كه آرزوي دستيابي به سيطر ميامر يك حكومت جهاني خواهد بود؛ وي استدلال 
هـا بودنـد كـه در     اولين بار ايـن مغـول   .ن برخي از رهبران وجود داشته استروزگاران قديم در بي

ي هـا  بريتانيـا گـام  ، بـه بعـد   1640ي هـا  از سـال . ميلادي اقدام به جهانگشايي كردند 1200سال
از طريق كشـور نـامبرده بـه اقصـي نقـاط      ، ملت -مدل دولت. اساسي در تسلط بر جهان برداشت

دنيا شـاهد يـك حكومـت    ، 2080ي ها هاني شدن سياست در سالجهان انتقال يافته است و با ج
يش بـه حكومـت   گـرا  فقط به همان انـدازه كـه برخـي   . )1-12: 2005مادلسكي، ( جهاني خواهد شد

ي كـه از  طـور  به، خواهند شد ها گونه حكومت نيز يك عده مخالف اينآنها  در مقابل، جهاني دارند
ي بـه حفـظ وضـع    الملل ـ بينمجامع  تأكيديا  2ازن قواقرن هفدهم تا به امروز توسل به سياست تو

، بـا ايـن اوصـاف   . خـواه جهـاني بـوده اسـت     ي تماميـت ها صرفاً به لحاظ مقابله با قدرت، 3موجود
لوحانـه   سـاده ، فاقد سلسله مراتـب قـدرت   سازد كه پذيرش مدل جهاني ميمادلسكي خاطر نشان 

جـايي قـدرت بـدون     كند و لـذا جابـه   ميحق در نهايت اين قدرت است كه ايجاد  ؛ زيراخواهد بود
د كه توانايي جامعي در شودار  روند را عهدهاين تواند هدايت  ميكارگزار قابل تصور نيست و كسي 

جهـان قـرار گيـرد؛ بنـابراين در     رأس  كند كه در ميباشد و ماهيت آن اقتضاء  داشتهسطح جهان 
 قدرت جهاني اسـت  ةظ دستيابي به اريكبلكه به لحا، جنگ بر سر دموكراسي نيست ،روند موجود

از رويكرد فيلسوفاني ، توان گفت كه نگرش وي ، ميي اوها مل در نگرانيأت ميدر واقع با ك. )همان(
شناسان خطي و تكاملي الهـام گرفتـه اسـت كـه      برخي جامعه ماركس و، هگل، كانت، چون كنت

جددستيز حاكميت خواهـد يافـت؛   ي سنتي و تها محور بر مدنيت مدعي بودند سرانجام تمدن علم
نگرشـي را بـا شـك و    چنـين   ايـن ، خواهي ي هويتها گرچه بحران در عقلانيت و پيدايش جنبش

و  ميي قـو هـا  جنبش، ي محليها اما نبايد فراموش كرد كه غرب از فرهنگ ؛سازد ميترديد مواجه 
ر محترم شمردن حقوق مبني ب، سازمان ملل متحد 1992جهاني  ةبر بياني تأكيدبا  به ويژهنژادي 
كنـد؛ چنانكـه شـوراي اروپـا بـراي تحقـق        مـي جانبداري  4مذهبي و زباني، ملي، ي قوميها اقليت

بينـد كـه    مـي نژادي و اين قبيل تمـايزات را لازم  ، ي قوميها لحاظ كردن حقوق اقليت، جامعه باز
امـروزه تنهـا    ،از سـوي ديگـر  . اسـت و نـژادي   ميي تشـويق مطالبـات قـو   ها يكي از مايه، امر اين

                                                 
1. Modelski 

2. Balance of Power 

3. Status- quo 

4. Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and 

Linguistic Minorities 
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و نژادها هسـتند كـه بـه لحـاظ روابـط       ها قوميت، توانند سازمان يابند مييي كه به راحتي ها گروه
كننـد و بـه آسـاني اعتراضـات را جهـت داده و پيونـدهاي        ميتباري به سهولت اعلان همبستگي 

ه از دو رويكـرد  نامبرد .قابل توجه است 1نگرش وايمرباره  در اين .ندكن ميعاطفي خود را بازتوليد 
و  هـا  قوميـت  4به لحاظ اينكه آن دو در تبيين دلايل حصر اجتمـاعي  3ييگرا و كهن 2گرايي سازنده

كند كه به چگـونگي آن   ميگيرد و سعي  ميخرده ، اند طفره رفته ميي قوها شرايط بازتوليد پيوند
 هـا  در كشمكشد بايي دقيق را ها كند كه راز بقاي قوميت و مرزبندي ميوي استدلال  .ددهپاسخ 

به نظـر نگارنـده ايـن    . )970: 2008وايمر، ( كرد وجو جستو حتي مذاكرات بازيگران اجتماعي اقوام 
گرايي به مسـئله نگريسـته؛ زيـرا از محتـواي گفتمـان وي چنـين        با نگرش سازنده، وايمر، سطور

يـا ميرنـده    كـه بـه آن جهـت بالنـده     ندسـت هشود كه اين بازيگران اجتمـاعي اقـوام    ميبرداشت 
هسـتند   اين بازيگران ،در تحليل نهايي زيرا، وايمر به مسئله مهم است تأكيدبا اين همه  .دهند مي
طلبـي   در راستاي منافع خود به قوم و نژاد جهت خواهند داد كه يكي از آثار آن بسـط تجزيـه   كه

 -ه جاي دولتاو معتقد است ك .كند ميبه آن اشاره  5است كه گوت ليب ميدر كشورهاي چند قو
 ـ    6ي ايـالتي هـا  دولـت ، يي قوميگرا ملت را بر اساس ملي  مسـائل  دخواهنـد گرفـت كـه در آن باي

گوتليـب،  ( به خوبي تعريف شـود ، سرزمين به نفع جمعيت ساكن كه ريشه در آن آب و خاك دارند

؛ چـون  كند كه هر قوميت بايد يك دولت داشته باشد مينامبرده بر اين باور پافشاري  .)105: 1994
 در حـال حاضـر اكثـر   . )همـان ( پايداري صلح را تضمين خواهد كـرد ، ملت بر مبناي قوم متجانس

 تــأثيرايــن قبيــل جوامــع تحــت  ،مركــب از اقــوام مختلــف هســتند؛ بنــابراين، كشــورهاي ملــي
ي كوچـك دنيـا را   هـا  خواهي با روند تجزيه مواجه خواهنـد شـد كـه در نتيجـه آن دولـت      هويت

در  ميكشـور رس ـ  50فقـط  ، ي جنگ جهاني دومها كه در سال شد يادآورد باي .فراخواهند گرفت
توان پـذيرفت كـه تعـداد     ميلذا  .رسد ميكشور  195به آنها  اكنون تعداد اما هم ،دنيا وجود داشت

ولي انـدازه  ، تعداد آنها را بيشترها،  بر اساس قوميت ها بنابراين پيدايش دولت ؛متغير است ها دولت
كـه بـا بـروز     اسـت را كمتر خواهد كرد كه يكي از نمودهاي آن يوگسـلاوي سـابق   نها آ و توانايي

، مونتـه نگـرو  ، سـني و هرزگـوين  وب، كرواسـي ، صربسـتان ، يي چـون هـا  كشـور ، ي قوميها جنبش
و  8والـون ، 7فرانكوفـون ، سـه قوميـت  ، در فدراليسـم بلژيـك  . اسلوواني و مقدونيه بـه وجـود آمـد   

                                                 
1. Wimmer 

2. Constructivism 

3. Primordialism 

4. Social Closure 

5. Gottlieb 

6. Statehoods 

7. Francophone 

8. Walloon 
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خواننـد؛   مـي اكنون دولت ملي را بـه چـالش فـرا     كنند از هم ميي تكلم كه به زبان آلمان 1فلاندرها
 را ميامـا مسـائل اسـتخدا    نددان ميمين امنيت ملي را در قلمرو حاكميت فدرال أت ها چون قوميت

ميان آنـان مطـرح    و اختلافاتي ها گيرند و از اين لحاظ شكاف ميدر نظر   ميي قوها در قلمرو گروه
 2آن .)44: 2006كـويپرز،  ( ي ايالتي بـر مبنـاي قوميـت اسـت    ها كيل دولتتش، است كه راه حل آن

اشتغال  مسائلمشكلات اقتصادي و  از حل و فصل برخي، اي همدعي است كه چنين كشورهاي ذر
شـايد  . )192: 2003فلوريني، ( گيرند ميند و به ناچار زير سقف يك حكومت جهاني قرار ا خود ناتوان

ي هـا  كشورهاي اتحاديه اروپا باشند كه در آسـتانه تبـديل بـه دولـت    ، ندبهترين مثال براي اين رو
عضـو   27ليسـبون كـه از    2007از دسـتاوردهاي معاهـده    .)1-4: 2008جـونز،  ( ايالتي قـرار دارنـد  

، انـد  همگـي آن را بـا رعايـت كامـل اصـول دموكراتيـك پذيرفتـه       ، اتحاديه اروپا به غير از ايرلنـد 
ملـت در   -دولـت ، آن يلذا با اجـرا  .و ايجاد ايالات متحده اروپا است ي مليها دهي به دولت پايان
 كنتـرل  اگر تجلي حاكميت ملي از طريق، 3به قول جونز .فقط در صفحات تاريخ خواهد ماند، اروپا

، ايـن معاهـده   يبـا امضـا   ،باشـد .. .و دفاع و امور داخلي، نظام عدالتي، ي اقتصاديها حوزه كنترل
حـال اگـر در مـورد پيـدايش      .)همـان ( تحاديـه قـرار خواهـد گرفـت    در اختيار دولت اآنها  همگي

، ليبراليسـم ، يي چون ناسيوناليسمها خواهيم ديد كه جريان، ي سده اخير تعمق كنيمها ايدئولوژي
؛ لـذا بـه   انـد  كه از آنجا به سراسر گيتي انتقال يافته اند اروپايي منشأداراي .. .كمونيسم و، فاشيسم

هاني به سبك دموكراسي نيز از سـوي همـين اروپائيـان بـه جهانيـان      رسد كه حكومت ج مينظر 
ي فرهنـگ  هـا  عرضه شود؛ در واقع اين شهروندان قاره اروپا هستند كه پايبندي چنداني بـه ارزش 

تبارهاي موجود در ايالات متحده آمريكا مورد سـنجش   »سنجي فاصله«در جدول ذيل  .ملي ندارند

از پيونـدهاي فرهنگـي   % 75تبارهاي اروپايي اسـت كـه بـه ميـزان     اين آنها  قرار گرفته كه از بين
   .كنند ميتبعيت ن

  گروهي در بين تبارهاي ايالات متحده آمريكا نمودار ميزان خام زناشويي درون

  ميزان زناشويي    تبار

%95    آفريقايي  

%95    بومي آمريكايي  

  %65    آمريكايي لاتين
  %75    آسيايي
  %25    اروپايي

Source: From Class to Culture, p.412  
                                                 
1. Flanders 

2. Ann 

3. Jones 



  95/  احتمالي آن ةملت و آيند - بحران دولت

لـذا از آنجـا كـه نزديـك بـه       ؛ترين پيوند متعلق به تبارهاي اروپايي است ضعيف ،در ارقام فوق
بنـابراين  ، گيرد ميان اروپا مايه نظر صاحبي ها ي جهان از انديشهها چهار سده است كه ايدئولوژي

 .بعيد نيست كه آينده احتمالي جهان از سوي آنان رقم بخورد
سـعي   ،مهـا   شكل و شماي حكومت جهاني است كـه ، آنچه هنوز هم ابهام دارد، با اين اوصاف

اذهـان را متوجـه   ، شـمول  او براي به تصوير كشـيدن حكومـت جهـان   . كند آن را روشن سازد مي
وي مجمـع  . كند كه هم اكنون در منظومه سـازمان ملـل متحـد فعـال هسـتند      ميي آن ها هسته

توان نمايندگان آن را بر مبناي حد نصـاب   ميكند كه  ميتشبيه مان جهاني را به يك پارل ميعمو
ي را الملل ـ بـين خاكي را مدون كـرد و دادگسـتري    ةهمين طور قانون اساسي كر. كردانتخاب  ،آرا

د و دبيرخانه سازمان ملل را با شوراي اقتصادي و اجتماعي ادغام سـاخت  كرتبديل به قوه قضائيه 
آموزشـي و  ، تواند جـايگزين بخـش فرهنگـي    مييونسكو . مجريه سوق داد و به سمت و سوي قوه

UNEP. قرار گيرد ميعل
ي الملل ـ بـين سـازمان  . در خصوص حفاظت از محيط زيست فعال شود 1

مشـغول   ميسازمان بهداشت جهاني به بهداشت عمـو .. .پردازدبكار به امور امنيت كار و اجتماعي 
و اختلافـات بـه    مسائلك ستاد چند فرهنگي اداره شوند كه از طريق ي ها بدينسان سازمان. گردد

نهايـت بـراي   در توان آنهـا را تقليـل داد و    ميلذا با ايجاد ستاد چند فرهنگي . حداقل كاهش يابد
 دكـر اتخـاذ  % 85توان تصميمات را در پارلمان جهـاني بـر اسـاس آراء     ، ميجلوگيري از نفوذ اقويا

ي را الملل ـ بـين ي ها دورنماي دولت جهاني بر مبناي سازمان، ورينيدر مقابل فل .)1-10: 2007هام، (
او معتقد است كـه تـاريخ خـونين قـرن بيسـتم بيشـتر برانگيختـه از عملكـرد          .داند مينامطلوب 

از روابـط سلسـله مراتبـي    ، معضـلات سـده اخيـر    ةو هم ـ اسـت ي يـاد شـده   ها ناشايسته سازمان
بر  اگر دولت جهاني را ،بنابراين. گيرد ميمايه ، استي موجود كه نمود آن شوراي امنيت ها قدرت

وي . بشريت با كابوس اقتصادي و سياسي مواجه خواهـد شـد  ، قرار دهيم ها اين گونه سازمان ةپاي
، با اين حال در عمـل  .يك نهاد ماندگار نيازمنديم عنوان بهبه دولت همواره كند كه ما  مياستدلال 
هسـتند كـه صـاحب عـزم و اراده      هـا  اين حكومت، كنند ميري گي نيستند كه تصميم ها اين دولت

را در زير يك سقف پارلمـاني جهـاني    ها توان حكومت ميلذا با گذار به يك دولت جهاني ، ندهست
ي گونـاگون بـه توافـق    هـا  ي دموكراتيـك در مـورد سياسـت   ها گيري جمع كرد و از طريق تصميم

به دلايل توجيهي دموكراتيك بـودن حكومـت جهـاني     توان مي انداز چشمبنابراين با اين . )6(رسيد
   .پرداخت

  
  

                                                 
1 . United Nations Enviroment Programme 
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  دلايل توجيهي دموكراتيك بودن حكومت جهاني

بـه سـوي    1لنگان شكليرا كه بشريت به  »لوين«اين ادعاي معروف ، شناسي اگر از نظر معرفت

خـلاق يـاد   ساز ا ترين زمينه بپذيريم و تحصيل را اساسي، )315: 1995لوين، ( رود مي 2اخلاق دنيوي
تحصـيلات و   ةيي كه در آمريكاي لاتـين در مـورد رابط ـ  ها شده بدانيم و بالاخره به نتايج پژوهش

، بـاور داشـته باشـيم   ، كرده هستند افراد تحصيل، دموكراسي مبني بر اينكه حاميان رژيم ياد شده
و بـه  دموكراسـي ر ، توان استدلال كرد كه با رونـد روزافـزون تحصـيل در بـين مـردم      ميآن وقت 

ي هـا  بحـران  ،بدون بحران نخواهد بودهر چند اين روند . )39: 2006بارون، ( افزايش خواهد گذاشت
ن بر اين عقيده هسـتند  اه برخي از متفكرك چنان .آن از طريق دموكراسي حل و فصل خواهد شد

ي بـه  بايست، براي رفع بحران ،بنابراين. شود ميي آن ناشي ها كه بحران دموكراسي از كم وكاستي
درمـان  ، كه گفته بود 4با تكرار گفتمان معروف جان ديو 3دموكراسيِ بيشتر متوسل شويم؛ آلترمن

كنـد كـه بـه نهادهـاي      مـي تـلاش  ، بسط و گسترش دموكراسي است، 5بيماري مزمن دموكراسي
ي مختلـف سياسـي نيـز    هـا  ايالات متحده آمريكا هشدار دهـد كـه در اخـذ تصـميمات در حـوزه     

علاوه بر اين ماير در خصوص رفع بحران دموكراسي پيشنهاد گسـترش  . )7(نندكدموكراتيك عمل 
شـايد بـه همـين دليـل     . )63: 1994آلترمـان،  (كنـد   ميي ملي را مطرح ها دامنه آن به فراتر از مرز

ي دموكراتيـك در سرتاسـر   هـا  كند از جنـبش  ميسعي ، ايالات متحده آمريكا در سياست خارجي
 وقفي درآمريكـا بـه فعاليـت پرداختـه اسـت      يهمين مناسبت سازمان حتي به. ندكجهان حمايت 

پيمـان آمريكـا بـه     ي هـم هـا  رسد كـه قـدرت   ميبا اين اوضاع به نظر ن )81-97: 1991ساكولوسكي، (
 يـا از ، شـود  مـي علايـم فاشيسـم ديـده     عنـوان  بهنند و آنچه كسادگي از ظهور فاشيسم استقبال 

در . ي خود دموكراسي و دموكراتيزه كردن فرهنگ استها وهرسوبات ماقبل مدرنيته است يا از جل
اداره حكومت جهـاني مـورد    براي ،رسد كه دموكراسي بر اساس توجيهات ذيل ميهر حال به نظر 

 .پذيرش قرار گيرد

تمـايزات موجـود بـين     سالاري اسـت كـه   ي مردمها تنها در نظام: حفظ امتيازات موجود .1
ست كـه در آن  ها گونه سيستم زيرا آزادي شرط بقاي اين شود؛ ميظ حف...و ها گروه ،اقشار، طبقات

ي هـا  به وضوح حرمت شكني است كه حكومـت  ها  لذا حذف برتري .حرمت به حريم ضروري است
همچنـين انتظـارات اكثـر مـردم از حكمرانـان در      . كننـد  ميدموكراتيك با تمام قوا با آن برخورد 

خلـع  ، عمدتاً از گردانندگان امور بـه جـز صـلح   ، ا آنانزير ؛ندك ميجهت تقويت وضع موجود عمل 

                                                 
1 Haltingly 

2 Secular Ethic 
3- Alterman 

4- John Dew 

5- The Ailments of Democracy 
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، آحـاد  ةحفظ سلامتي و تقويت حقـوق بشـر بـراي هم ـ   ، حمايت از زندگي طبيعي، امنيت، صلاح
 ـ  ، شفافيت گـذار  تأثيرزنـدگي آنهـا    در اي همشاركت در تصميمات اساسي زندگي خود كـه بـه گون

. )1-12: 2007هـام،  ( خواهنـد  ميموكراسي در يك كلام آنها د .كنند ميچيز ديگري مطالبه ن، ستا
مشـاركت مسـتقيم    براي، به اين سو 1998از سال ، 1شايد بسترسازي كنوانسيون اروپايي آرهوس

، 2010از قرار معلوم در نشست  .از اين منظر قابل توجيه باشد ها ي دولتها گيري مردم در تصميم
آزاد خواهد ، سازي اقتصادي اروپا مشي مشاركت عموم در خط، دهي به رانت اطلاعاتي جهت پايان

پيامـد ديگـري   ، مشـروعيت بخشـيدن بـه حفـظ امتيـازات      رسد اين امر به جز ميشد كه به نظر 
. كسي از اطلاعات اقتصادي بهره خواهد برد كه امكانات آن را داشته باشـد  درواقع .نخواهد داشت

كننـد و از   مـي ت موجود افراد عمل ناز يك سو بر خلاف مزي ها دموكراسي، با اين وصف از آنجا كه
پـذير   اين بار رقابت بر سر دستيابي بـه رهبـري جهـاني امكـان    ، سوي ديگر اگر ابعاد جهاني يابند

چندان عقلايـي  ، شوند ميشود؛ لذا مخالفت با آن از سوي اكثر جهانياني كه با دموكراسي اداره  مي
ي متعاهد اتحاديه اروپا به غير از ايرلنـد  اه مثال بارز آن معاهده ليسبون است كه در كشور .نيست

 ـ   2نند و بـه جـاي آن ايـالات متحـده اروپـا     كملت را حذف  -كه دولت اند پذيرفته  ةرا كـه بـه گون
و بـدين وسـيله بـه رويكـرد      )1-4: 2008جـونز،  ( ننـد كجايگزين ، دموكراتيك مديريت خواهد شد

، حت سيطره يك حكومت و يـك دولـت  ت، كه از همگرايي كشورهاي اروپايي 3يي جديدگرا كاركرد
  .تحقق بخشند ،كند ميدفاع 

تبـديل  ، شكي نيست كه دموكراسي با يك روند روزافـزون  :از دموكراسي ميپسند عمو .2
اكنون خيلي از ممالك غيـر دموكراتيـك    شود؛ هم مي ها كشور ةادار ةبه يك ارزش جهاني در عرص

است يا اينكه لااقل به يكـي از   ها دهي به اين نوع رژيمنامند كه بيانگر بها ميسالار  يا خود را مردم
شـوند كـه نمـود ديگـري از اهميـت       مـي متوسل  اي هيعني انتخابات دور، ي بنيادي آنها شاخص
و خيلـي از   OECD ةيعنـي مجموع ـ ، يافته توسعهدر عمل نيز اكثر كشورهاي . آن است ةگسترد

: 2003آدنـان،  ( كنند مييابي به آن تقلا  ه دستجوامع در حال توسعه يا دموكراتيك هستند يا در را

نزديك چين از الگوي دموكراسـي پيـروي كنـد؛ بـر      ةشود كه در آيند مي بيني پيشحتي . )12-1
از درآمد ناخالص جهـان را بـه خـود    % 20، 2020ي ها اين كشور در سال، 4اساس مطالعات گيلي

چـين بـه كشـورهاي دموكراتيـك      نزديك شـدن ، آمدهاي آن اختصاص خواهد داد كه يكي از پي
يش بـه  گـرا  پتانسيل چشـمگيري در ، شود كه در كشور چين ميعلاوه بر اين تخمين زده . )8(است

كشـور را بـا يـك قـانون     ، حزب كمونيسـت ، 1949ي ها دموكراسي هست؛ بدين شرح كه در سال
                                                 
1. Aarhus 

2. United State of Europe 

3. Neo-functionalism 

4. Gilley 
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چينـي كـه    ها ميليون، اساسي ليبرال به دست گرفت و قول دموكراسي به مردم داد كه به تبع آن
تا سـال  . )3: 2004جيلي، ( ترك وطن كرده بودند به موطن خود بازگشتند كه چين نوين را بسازند

كردنـد و جنـبش دموكراسـي     مـي مردم با شيوه دموكراتيك انتخـاب   قوه مقننه محلي را، 1954
مـردم    خواسـت  دهنـدة  نشـان ، سـركوب شـد   1ن مـن آ در ميدان تيان 1989خواهي كه در سال 

الشعاع قرار  جوامع اقماري آن نيز تحت، ري در چين است كه با ورود اين كشور به دموكراسيسالا
ي دموكراتيك در حال رشـد و  ها فعاليت، در جوامع سوسياليستي سابق نيز. )همان( خواهند گرفت

اكنـون بـه    داند كه هـم  ميي غير دولتي را ابزارهاي دموكراسي ها سازمان، 2ند؛ مندلسونهستنمو 
شود  ميبيشتر آنها  يابند و روز به روز شمار ميسازمان ، ي غربيها ي آموزشي گروهها كمك ةلوسي

 يهـا  ي غيردولتي غرب در تماس باشند و انديشهها توانند با سازمان ميبه راحتي  ها و اين سازمان
 سـالاري گردنـد   اين مناطق انتقـال دهنـد و سـبب گسـترش مـردم      هرا در مورد دموكراسي بآنها 

نيمـه  ، شود خطوط منحني دموكراسي ميه در نمودار زير مشاهده ن كچنا. )233: 2003ندلسون، م(
  .استگيري خط استبدادي رو به نزول  دموكراسي مرتب سير صعودي دارند و برعكس جهت

 
  ويكي پديا: منبع

  
همگرايـي  ، سياسي همگن باشـند  الگويراغب ، ي ملي در سرتاسر جهانها حال چنانچه دولت

اروپـا   ةگيرد كه مصداق عيني آن كشورهاي دموكراتيـك اتحادي ـ  ميبه آساني صورت آنها  بيندر 
  .كه در مراحل نهايي وحدت اروپا هستند است
صـرف نظـر از مباحـث ايـدئولوژيك و     : آمار و ارقام دموكراتيك و اهميت آن در اقناع .3

. توان ترديد كـرد  ميكنند ن مي ستيز سياسي را قانونمند ها در اينكه دموكراسي، ي ارزشيها نگرش

                                                 
1. Tianenmen 

2. Mendelson 
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در جوامـع  ، دستيابي بـه صـلح اسـت كـه توانسـته آن را در بـين رقبـا       ها،  يكي از مباني اين رژيم
ي هـا  ولي راز اين توفيـق در تحليـل نهـايي در شـگردهاي آمـاري نظـام      . مين سازدأدموكراتيك ت

راسـي آراء اخـذ شـده    ي بنيـادي دموك ها بدين شرح كه يكي از شاخص .سالاري نهفته است مردم
شكسـت خـود را    ،كمتر از طرف مقابل راي گرفته است، كند و آنكه مياست كه نتايج را مشخص 

كند كه هنوز در بين مـردم آنچنـان طرفـداري نـدارد و بـدين وسـيله قـانع         ميپذيرد و قبول  مي
كسـي   آن ،اگر در سطح كره خاكي رقابت بر سر حكومت جهاني صـورت گيـرد   ،بنابراين. شود مي

باشـد و نتـايج آمـاري انتخابـات اسـت كـه        داشـته حرف آخر را خواهد زد كه طرفداران بيشتري 
ي زيرزمينـي وارد نشـوند و   هـا  سازد از ايجاد تنش دوري كنند و بـه فعاليـت   ميمخالفين را ناچار 

ت آميز و دور از انقلابا منتظر انتخابات بعدي گردند و بدينسان يك آشتي سياسي و گذار مسالمت
كامـل و بـدون عيـب و    ، تمام عيـار  نيز يالگواين ترديدي نيست كه  .شود ميسياسي روند حاكم 

هـا،   ذاتي با يك رشته آشفتگي طور به الگوييچنين  ايننقص و عاري از مشكلات نخواهد بود؛ زيرا 
؛ چون موضوعي است كه با انتخاب صاحبان ثروت و قدرت مرتبط اسـت و توجيـه و   استآميخته 

مدعي بود كه دموكراسي در سـطح   1وينيستون چرچيل .استبراي آنان سخت و دشوار  شپذيرش
فقرا در كنار اغنيـا قـرار گيرنـد و اجـازه      شود ميملي بدترين شكل حكومت است؛ چرا كه موجب 

همـين   .)208-9: 2003فلوريني، ( دستان نيز در امور سياسي مشاركت داشته باشند دهد كه تهي مي
ديگـري بـراي ايجـاد وفـاق      ةامـا چـار   ،اسـت  بينـي  پيشراسي جهاني نيز قابل مشكل براي دموك

صرفاً دو گزينه وجـود  ، روي جهانيان م در پيشها بنا به ادعاي. در سطح جهان وجود ندارد ميعمو
كنـد كـه بشـريت بايـد      مي تأكيداو  .دارد كه يكي از آنها جنگ و ديگري دموكراسي جهاني است

صـورت بـه    كند و در غير ايـن  2سنگ فرش، شود ميسي جهاني ختم مسيري كه به سوي دموكرا
  .)10: 2007هام، ( ديگري وجود ندارد ةجز جنگ جهاني گزين

  

  گيري نتيجه

 ،فرهنگي و غيـره ، سياسي، اقتصادي، ي طبيعي و اجتماعيها عرصه ةتغييرات تدريجي در هم
ي طبيعـي و  ها ر از مرزبنديزماني بدون دولت و دوبشر  .در زندگي بشري ملموس و مشهود است

دولت شـهرها و  ، يا هي بر اساس مقتضيات به دموكراسي قبيلا هبرد و در مرحل ميمصنوعي به سر 
لـيكن بـا   . ملـت پيـدا كـرد    -جهت اداره متوسل شد و زماني رسيد كه نياز به دولت، ها وريتامپرا

 گـرا  بيشتر عمـل ، گزاران امورتوان گفت كه كار ، ميمل و تعمق در روند ابداع سازمان سلطهأت ميك
بـا توجـه   . گرفتند ميبه كار ، داد ميپاسخ آنها  بودند و نوع نهاد دولت را تا جايي كه به احتياجات

ي ملـي ايـن احتمـال بعيـد نيسـت كـه       هـا  ي اخير در محدوده كـاركرد دولـت  ها به تحولات دهه

                                                 
1. Winston Churchill 

2. Paving 



  ... همن، شماره نظري سياستپژوهش  / 100

كـه زنـدگي گروهـي     تأكيدبا اين . ندكنچهار سده را بازنگري اين گردانندگان امور از نو دستاورد 
 ،آميـز در حـل و فصـل آن    ي منافع است و يگانـه شـيوه مسـالمت   ها در تحليل نهايي توام با تضاد

ي سياسـي را  هـا  گيـري  امكـان مشـاركت در تصـميم    ها گروه ةكه به هم استدموكراسي سياسي 
جهـاني   ةطيـف گسـترد   در الگـو استقبال از ايـن   دهندة و نظر بر اينكه آمار و ارقام نشان دهد مي

  .است به اين سبب گذار به دموكراسي جهاني ضروري، است
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  الملل بر نظام بينمؤثر عناصر و روندهاي 

  *رضا سيمبر

  **نشين ارسلان قرباني شيخ
  دهكيچ

كـه در  را الملـل معاصـر    هاي گوناگون فكري در روابط بين ترهيافحاضر تصويري از  ةمقال
ارزيـابي و   ارائه و سـپس آنهـا را  ، هستندهاي نظم و ترسيم افق آينده  صدد بررسي ساختار

اين است كه امروزه در سياست جهـاني چگونـه    ،بنيادين مقاله پرسش. نمودتحليل خواهد 
هـاي مطـرح از    از گزينه كي كدام ؟دبر نظامي حاكم است و چگونه نظمي آن را به پيش مي

ها، جهاد در مقابل نظام نو اسـتعماري   برخورد تمدن ةقطبي، ايد جمله ليبراليسم، نظام تك
انداز نظام سياسـت   چشم ةتواند ترسيم كنند گونه به بهترين وجه مي غرب و يا نظام آنارشي

واننـد سرنوشـت فعلـي    ت جهاني در آينده باشد؟ آيا هر كدام از ايـن مـوارد بـه تنهـايي مـي     
يم نظام معاصر جهـاني  اهر كدام از آنها قسمتي از پاراد اينكهيا  را رقم بزنندساختار جهاني 

هاي مربـوط   سؤالپاسخگوي  توانند ميدر كنار يكديگر  با قرار گرفتنشوند كه  محسوب مي
چهار  ةندنوشتار حاضر اين است كه هر بحثي راجع به نظم جهاني بايد دربرگير ةايد. دباشن

المللـي و پيـدايش    نظامي و سياسي قدرت، تقويت نهادهاي بين ةموازن: وجه گوناگون باشد
هاي مشترك فكري انسـاني در سـطح جهـاني و تبيـين و      حاكميت جهاني، تأكيد بر ارزش

بـا توضـيح ايـن مـوارد     . ماليـه و توزيـع   ،تعيين ساختار اقتصاد سياسي جهاني درباره توليد
صـورت  هاي گذشته در ساختار نظام جهـاني   ز نظم فعلي در مقابل نظممقايسه مختصري ا

  . گردد ميارائه هايي نيز براي پيشبرد نظم آينده جهاني  نهايت توصيهدر و  گيرد مي
  

الملــل، سياســت خــارجي آمريكــا،  الملــل، نظــم جهــاني، امنيــت بــين نظــام بــين :يكليــدهــاي  واژه
  .گرايي گرايي، چند جانبه بهجان يك

                                                 
        Rezarsimbar@guilan.ac.ir      گيلانالملل دانشگاه  گروه علوم سياسي و روابط بين دانشيار: نويسنده مسئول *
 Ghorbani@tmu.ac.ir                           الملل دانشگاه تربيت معلم و روابط بيندانشيار گروه علوم سياسي  **
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  دمهمق

رقابـت   .در دوران جنگ سرد الگوي مشخصي از نظم وجود داشت كه بنيان آن دو قطبي بـود 
. يافـت  مـي غرب معنا  -جنوب و شرقـ  نظامي بين دو ابرقدرت و متحدين آنها در بستر نظم شمال

و ساير  1آمريكا بود كه نظام اقتصادي برتن وودز ةنظم دنياي غرب مبتني بر هژموني ايالات متحد
 ـ ـ  نظـم شـمال  ، در ايـن سـاختار  . گيرنـد  ميي نيز در آن قرار الملل بيندهاي نها فرآينـد   هجنـوب ب

  . ي شدهتناستعمارزدايي و ورود كشورهاي مستقل به نظام سازمان ملل متحد م
آيا بر اساس مـدعاي   حاكم است؟ الملل بينر روابط بچه نظمي اين است كه امروزه  پرسشاما 

يـا يكـي از    )2(يا يك نظام چندقطبي حاكم شده است؟ )1(فرا رسيده» رالعصر و دوران ليب« اي هعد

 )5(ومـرج رو بـه ظهـور    و يا هـرج  )4(دونالد يا جهاد در مقابل دنياي مك )3(ها ي برخورد تمدنها ايده
و يـا امـري    ازهاي متفـاوت انـد  و يا تركيبي از همه اين چشم خواهد بود؟ الملل بينسرنوشت نظام 

 )14: 2004اسـلاتر،  ( در حال به وجود آمدن اسـت؟ » نظم نوين جهاني« در قالب يك و متفاوت كاملاً

ي هـا  ديـدگاه ، از يك طرف ؛برانگيز هستند ابهام ،با اين وجود بايد اذعان داشت همه اين احتمالات
ولـي از طـرف ديگـر افـرادي      ،دهنده نظم جهـاني حاضـر هسـتند    متفاوتي وجود دارند كه توضيح

يـك بررسـي   ارائـه  مقاله حاضر درصدد اسـت بـا   . ظمي جهاني در دنيا وجود نداردن اصلاًمعتقدند 
  . سازدتحليلي اين ابهامات را برطرف 

نظـم جهـاني    بـاره ي موجـود در هـا  فترهياخلاصه به مفاهيم و  تورصابتدا به  ،در اين نوشتار
ايجاد تمـايز بـين   شود كه  مياستدلال  همچنين. شود تا به تعريف كارآمدي از آن برسيم مياشاره 

شـدت بـر مباحـث     چراكه بـه  ؛امر بسيار مهمي است ،و تحقق آن جويي نظم جهاني تقاضا و دنباله
مـورد بحـث قـرار     هـا  عمـده تحليـل  در همـين راسـتا،   . اسـت  گذارتأثيرنظم جهاني  بارةمطرح در

چهـار   ةشود كه هر بحثي راجع به نظم جهاني بايد دربرگيرنـد  ميفته رگنتيجه و سپس  گيرند مي
  : بعد مختلف باشد

  ي رئاليستي از موازنه نظامي و سياسي قدرتها دغدغه) الف
  ي و ظهور يا پيدايش حاكميت جهانيالملل بينتقويت نهادهاي  بارةدرليبرالي  ةدغدغ) ب
ي مشـترك در  هـا  بـر وجـود ارزش   تأكيـد ي ايدئولوژيك با ها انگاري از انديشه سازه ةدغدغ) ج

  سطح جهاني 
  . ماليه و توزيع، توليد موجود اقتصاد سياسي جهاني درباره ةدغدغ )د

ي گذشته در سـاختار نظـام   ها از نظم فعلي در مقابله با نظم مختصري بحث ،زمينه با اين پيش
  . گردد مييي نيز براي پيشبرد نظم آينده جهاني مطرح ها توصيه نهايتدر شود و  ميارائه جهاني 

                                                 
1. Burthon Woods  
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  نظم جهاني رةبادري مطرح ها فترهيامفاهيم و 

بـول  . شـده اسـت   مطـرح  1توسط هدلي بول الملل بيننظم در روابط در زمينة بحث كلاسيك 
كشـورها يـا    ةاهداف اوليه يا اصلي جامع ـ ةداند كه دربرگيرند ميرا الگوي فعاليتي  2الملل بيننظم 

ايجـاد و   تدر نهاي ـحفظ جامعه كشورها و اسـتقلال آنهـا و    )8: 2005بول، ( ي استالملل بينجامعه 
بـه آن دسـته از    3نظم جهاني اصطلاح ،در مقابل. شوند ميصلح از اهداف اصلي محسوب  رينگهدا

اهـداف اوليـه در زنـدگي     ةكننـد  شوند كه به طور كلي نگهدارنـده و يـا حفـظ    ميالگوهايي اطلاق 
  . بشر هستند ءاجتماعي ابنا

 كشورهاسـت  -م در ميـان ملـت  از صرف ايجاد نظ تر امري گسترده ،در اين تعريف نظم جهاني
هم افراد و هم بازيگران غيردولتي ، نظم جهاني هم كشورها بارةدرواقعيت اين است كه  )14: همان(

چراكـه آنهـا بـازيگران     ؛دارد تأكيـد البته مباحث موجود در اين مقاله بـر كشـورها   . مطرح هستند
از طريـق كشـورهايي مطـرح     دتاًعم ـشوند و حقوق و تكاليف افراد  ميي تلقي الملل بيناصلي نظام 

  . گردند ميقلمداد  است كه شهروندان آن
زندگي خوب براي شهروندان به دستورالعمل اصـلي كشـورها    تأمينبايد دقت كنيم كه امروزه 

بلكه به طـور كلـي موضـوعاتي     الملل را دارند كشورها نه تنها دغدغه روابط بين .تبديل شده است
قـرار  د نظـر  ورنيـز م ـ را نظم و عدالت بـين شـهروندان در سـطح ملـي     ، آزادي، امنيت، مانند رفاه

خود به يك بـرگ برنـده انتخابـاتي تبـديل      ،دولت خوب تأميندر دنياي معاصر موضوع . ددهن مي
سازوكارها و ترتيباتي هسـتند كـه بـين    «: توان گفت ميدر تعريف نظم جهاني  بنابراين. شده است

 تـأمين ي مـورد نظـر   هـا  آنها براي ايجاد نظم در اغلب حيطـه  آيند تا تقاضاي مي كشورها به وجود
  .)32: 1373، زاده نقيب( »شود

نيز تا حـدي بـه آن توجـه داشـته و شايسـته      ) 23: 2001( 4البته اين تعريفي است كه ايكنبري
از برخـي  ، مباحثي كه در اينجا مطرح است اولاً: اشاره شود هماست در كنار آن به سه نكته ديگر 

كه شايد بارزترين مـورد   گيرد ميمداران از اين واژه قرار  برداري برخي سياست ر مقابل بهرهلحاظ د
 اصطلاح نظم جهانيآنها از . ساي جمهوري آمريكا از اين اصطلاح دارندؤباشد كه ر اي هآنها استفاد

صـدد  هايي باشـد كـه در    كننده برخي از سياست كننده يا توجيه برند كه توصيف ميبه نحوي بهره 
جهـاني   از نظـم  )19-16: 1965( 5هوفمـان همچنين برخي از دانشگاهيان ماننـد  . آن هستند اعمال

اين نحو اسـتفاده نيـز در اينجـا    كنند كه  استفاده مي كشورها براي توضيح سياست خارجي برخي

                                                 
1. Hedley Bull  
2. international order  
3. world order  
4. Ikenberry  
5. Hoffmann  



 ... همن، شماره نظري سياستپژوهش  / 106

هـا   بايد به عنـوان داده  ها سياست خارجي مبتني بر اين ديدگاه و نيزي نظم ها ديدگاه. مراد نيست
چراكه آنها في حد ذاته محتواي چنين نظمـي   ؛هاي مربوط به نظم جهاني مد نظر باشند يا ورودي

   . نيستند
 ترتيبات حاكم بين كشورها به عنوان نظم جهـاني مطـرح   ةبراساس اين تعريف هم ،اينكهدوم 

ي بـه  د تقاضاي ايجاد نظم در فضاهاي جهـان شومشمول اين تعريف  اينكهو لازم است براي  نيست
يك وجـه   ةاز اين منظر بررسي ساختار نظم جهاني در برگيرندبنابراين،  .گرددطور عمده برآورده 

ي مطـرح  هـا  خواسـته  ،شود كه آيا ترتيبات حاكم موجود مطرح مي سؤالحال اين . هنجاري است
  ؟سازند ميرا برآورده ها  دولتشده توسط 

در ايـن راسـتا   . مطـرح اسـت   طح جهـاني در س ـ الملـل  بينبراي ايجاد نظم  تأكيد ،اينكهسوم 
يك منطقه خاص يا  كه ؛ مثلاً در صورتيشوند ميترتيبات موجود عوامل فرعي محسوب  بسياري از

جهاني چندان براي  ةچنين ترتيباتي مانند اتحادي ،تري از كشورها مد نظر قرار گيرند گروه كوچك
تـوان بـه    مـي در ايـن راسـتا   . )35-33 :1385، منصـوري ( ندتيسز اهميت نئااين نظم جهاني حايجاد 
  . ايي در اروپا اشاره كردگر ي همگرايي در مناطق مختلف مانند روند منطقهها تلاش

بر  ها رئاليست. دهند ميمكاتب گوناگون تئوريك هر كدام به بعد خاصي از نظم جهاني اهميت 
ي وجـود  الملل ـ بـين در نظام به نظر اينان ساختار بنيادين هرج و مرج  ؛كنند مي تأكيدمحور امنيت 

  ).12: 2002والتز، ( ساختار اصلي نيز به راحتي حتي در بلندمدت قابل تغيير نيستاين دارد و 

ثبـات قـدرت يـا ايجـاد     با از طريق توزيع  عمدتاًحداكثر امنيت و نظم  كه معتقدند ها رئاليست
توافـق   بـا يكـديگر  ين اسـت  تـر  چه نوع توزيعي باثبات اينكه در مورد. گيرد ميموازنه در آن شكل 

، يابـد  مـي قطبي يا هژموني تحقـق   در نظام تك نوع توزيعاين است كه آيا اين  پرسشحال . ندندار
 ،يا در نظام دو قطبي يا چند قطبي؟ اين موضوع با جزئيات بيشتري مورد بحث قرار خواهد گرفت

 ؛قـدرت اسـت   يت مبتني بر توزيـع امن بارةدرنظم  ها توان نتيجه گرفت كه از نظر رئاليست مي فعلاً
  . اوليه بر قدرت نظامي است تأكيدموضوعي كه در اين ميان چندان مطرح نيست  ولي

هـا ابعـاد مختلـف قـدرت را در مباحـث خـود طـرح         از رئاليست اي هدر حالي كه طيف گسترد
وابط در ميـان  ي رها ي و شبكهالملل بينويژه نهادهاي  به ،ي حاكميتها شبكهبر  ها ليبرال، كنند مي

ي متمركزتـر و  هـا  هـر چـه شـبكه   . نـد دار تأكيـد  گيرنـد  مـي مرزها كه از طريق اين نهادها شكل 
امكان بيشتري براي ايجاد نظم جهاني وجـود  ، آورتري از نهادها و قواعد مشترك داشته باشيم الزام
ين رشـد نهادهـاي   شدت ب خواه به ي جمهوريها ليبرال. )54: 2001؛ ايكنبري، 22: 1989، 1كوهن( دارد

: 1992فوكويامـا،  ( كننـد  مـي ي ارتباط و اتصال برقـرار  الملل بينليبرال داخلي با امكان رشد نهادهاي 

ي جهـاني  هـا  ها نظم جهاني بايد در ارتباط با رشد و تقويـت شـبكه   از ديدگاه ليبرالرو، به هر )43

                                                 
1. Keohane  
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بـه جنـگ    هـا  سـي دموكراد كه به عنوان نمونه اينان معتقدن ؛ي باشدالملل بينحاكميت و نهادهاي 
را در سطح ملي تقويت كنيم به تقويت صـلح   ها سيدموكراروند و اگر تلاش كنيم كه  مييكديگر ن

  . ماي ههم كمك كرد الملل بين
كلمـه   ةانگاري در معناي گسـترد  سازه ،موضوع نظم جهاني در ارتباط باسومين سنت تئوريك 

قلمـداد   مبنايي براي تحليل نظم در ساختار جهـاني  ،ييي معناها يا نظام ها است كه در آن انديشه
ي هـا  با توجه به نوع ديدگاه در مباحـث فعلـي بجاسـت كـه بـر ارزش      .)74: 1999، 1ونـت ( شوند مي

مبنـايي  ، ي مشـتركي وجـود داشـته باشـند    هـا  اگـر چنـين ارزش  . كنـيم  تأكيـد مشترك جهـاني  
اگر چنين مبنـايي وجـود نداشـته باشـد     . براي ايجاد نظم جهاني به وجود خواهد آمد تر مستحكم

ي مختلفـي را تـرويج   ها چراكه اگر كشورها ارزش ؛شدت تضعيف خواهد شد ساختار نظم جهاني به
وجـود  » هـا  برخـورد تمـدن  « ايدة مانند آنچه در ،و تبليغ كنند خود را در مقابل خصم خواهند ديد

  .)29: 1996هانتينگتون، ( دارد
 پـردازان  نظريه. ي استالملل بينك همان ديدگاه اقتصاد سياسي چهارمين و آخرين سنت تئوري

نظـام   حفـظ بـر ايجـاد و    الملـل  بـين نظـم   بـارة در همگياما  ؛ي متفاوتي هستندها گروه نحله اين
    .)76: 2001، 3؛ هوگ ولت55: 1979، 2والرستاين(تأكيد دارند داري جهاني  اقتصادي سرمايه

، د بيشتري از كشورها در اقتصاد جهاني بازار ادغام شـوند جهاني شدن اقتصاد باعث شد تا تعدا
تعدادي از كشـورها ثروتمنـد و تعـدادي     ؛هنوز باقي است اي هي عمدها نابرابريكه است  روشناما 

. انيده اسـت وي ريشه ندالملل بينو مدرنيزاسيون هنوز به شكل جامع در ساختارهاي  اند اندهمفقير 
ايـن نظمـي   . داري جهاني بـاقي خواهـد مانـد    تني بر نظام سرمايهنظم جهاني مب، از اين نظر ،پس

اسـت  بنا شـده  اساس سطح اقتصاد و توسعه جهاني  رشد و رفاه بر ةكنند ارائهاست كه در آن نظام 
  . )12ـ  17: 1382، قوام(نظمي هم رخ خواهد داد  و اگر ناتوان شود بي
در زمينة نظم و مباني نظري مختلفي  ها ديدگاه مكاتب فكري با ،توان گفت ميبه طور خلاصه 

اسـت   مطرح پرسشحال اين . شداينجا اشاره  در از آنها چهار موردبه كه حداقل ، جهاني وجود دارد
توان از اين موارد چهارگانه استفاده كرد؟ نكته اولي اين است كـه نظـم جهـاني امـري      ميچگونه  كه

محتواي نظم جهـاني   ةدهند است كه تشكيلترتيبات موجود در روابط بين كشوره، تك بعدي نيست
ي حاكميـت يـا الگوهـاي    هـا  قدرت نظامي يا نهادها و شـبكه  ةتوان آنها را به سطح موازن مياست و ن

رسـد همـه وجـوه     مـي به نظر . تقليل داد ها داري جهاني يا تقابل كم و بيش انديشه اقتصادي سرمايه
  . خاص خود را دارند نظم جهاني جايگاه اين ابعاد چهارگانه در يك بررسي كامل و جامع از

                                                 
1. Wendt  
2. Wallerstein  
3. Hoogvelt  
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ايده نظم جهاني به عنوان ترتيبات حاكم بين كشورها دانسـته شـود و    ، چنانچهبه طور خلاصه
. مـورد نظـر را بـرآورده سـاخت     ةي عمـد هـا  با اين ترتيب بتوان تقاضاي فعلي براي نظم در حيطه

د ارزيـابي قـرار گيـرد و در ايـن     نيازمند آن هستند كه نظم جهاني مور، ي تئوريك مسلطها سنت
ي و الملل ـ بـين نهادهـاي  ، نظـامي ـ  موازنه قدرت سياسي: راستا بايد از ابعاد چهارگانه استفاده شود

ي مشـترك كـه بـراي فـائق     هـا  و انديشـه  داري جهاني ابعاد اقتصادي سرمايه، ي حاكميتها شبكه
 :م است دو قدم ابتدايي ديگر برداريمقبل از تجميع اين موارد لاز. اند آمدن بر آنارشي طراحي شده

اسـاس هـر    بنابراينشوند و  ميتلقي  الملل بيننظام  ةدهند هاي حاكم كه تشكيل اول معرفي دولت
  . ي مورد نظرها هستند و دوم ارزيابي تقاضاي فعلي براي ايجاد نظم در اغلب حيطه اي هنظم آيند

  

  معاصر الملل بينانواع دولت در نظام 

كشورها واحـدهاي   بنابراين ؛تعريف شدها  دولتجهاني به عنوان ترتيبات حاكم بر  در بالا نظم
، ي ليبـرال هـا  در ساختارهاي پيشين بـر ارزش . شوند ميته شناخنظم جهاني  ةدهند اصلي تشكيل

كشـورهاي   درچنـين سـاختاري    .شـود  مـي  تأكيـد تيك و شفافيت و پاسـخگويي  دموكرامشاركت 
هـاي بـازار ليبـرال اسـت و اگـر       نظم اقتصادي مبتني بر فرمول. د بودقابل تحقق نخواهغيرليبرال 

 .آيـد  مـي داخلي خود تحمل نكنند چنين نظمي به وجود ن ةاقتصاد بازار ليبرال را در عرصها  دولت
ي هـا  اگـر دولـت   ،بنيـان خواهـد بـود    محور بسيار سست همچنين بايد گفت كه نظم نهادينه قانون

محتواي يك نظم جهـاني  ، به طور خلاصه. وجود در خانه متعهد نباشندبازيگر به نهادها و قواعد م
داخلـي   ةتطابق بهتر بين عرص. سازند مييي است كه آن را ها در ارتباط با محتواي دولت، مشخص

هـر چـه ايـن     ؛آيـد  ميبا هماهنگي ايجاد شده بين ترتيبات در خانه و نظام به وجود ، يالملل بينو 
و به همـين ترتيـب ايجـاد يـك نظـم       داشتم نيز ثبات بيشتري خواهد تطابق بيشتر باشد آن نظ

از حملـه بـه عـراق دفـاع      چنين تفكري، مثلاً،. ليبرال بين كشورهاي غيرليبرال امر ناممكني است
سـي تحميلـي بهتـرين راه حـل     دموكرايي مثل عراق ايجاد ها در مورد رژيم استكند و معتقد  مي

  . است
 مسـتقل هسـتند  » واحـدهاي « ي حاكم شـبيه ها ي هستند كه دولتمدع ها برخي از نورئاليست

جـايي كـه   ، ي استالملل بيننسبت به ساختار اي  هديدگاه ويژ امر برخاسته ازاين  )32: 1979والتـز،  (
تواند مـا را   مياين ديدگاه ، رسد مياما به نظر  ؛شوند ميي نسبي تنها عامل تغيير قلمداد ها توانايي

 وجـود دارد  الملل بيني زيادي بين كشورهاي موجود در نظام ها امروزه تفاوت . )6(به اشتباه بيندازد
تـوان گفـت    مي. آنها را در موضوعات مختلف نظم جهاني مورد بحث قرار دهيم ةتوانيم هم ميكه ن

در  عمـدتاً ليبـرال كـه    ةكشـورهاي پيشـرفت  : توانند مورد بررسي قرار گيرند ميها  دولتسه نوع از 
، اين دسته از كشورها از لحاظ اقتصـادي  .آمريكاي شمالي و آسياي شرقي قرار دارند، اروپاي غربي
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در اواسـط قـرن بيسـتم ايـن دسـته از       .انـد  سياسي و نظامي در صدر نظم فعلي جهاني واقع شده
مـا بـا   ، در سـطح پـايين  . شـوند  ميكشورها مدرن بودند و اكنون بسياري از آنها پسامدرن قلمداد 

حاصل از فروپاشي ساختار اسـتعماري مواجـه هسـتيم كـه كشـورهاي جنـوب       كشورهاي ضعيف 
اين دسـته از كشـورها زيـر خـط توسـعه و فاقـد       . در قاره آفريقا قرار دارند غالباًشوند و  ميناميده 

: 1385، بـوزان ( برنـد  مياز تنازعات شديد داخلي رنج  غالباًو  هستندعناصر لازم سياسي و اقتصادي 

آمريكـاي لاتـين و   ، ي آسياها كشورهاي در حال توسعه در قاره ،دو گروه افراطي در ميان اين .)45
هـاي بـارز آن بـه شـمار      از نمونـه برزيل و مكزيك ، هند، چين، ند كه روسيهراروپاي شرقي قرار دا

  . هستندي دو گروه بالا ها اين دسته از كشورها تركيب مختلطي از ويژگي. آيند مي

  

  ي فزايندهها خواسته: هانيتقاضا براي ايجاد نظم ج

تـوان سـاختارهاي    مـي آورد كه از طريق آن  ميتقاضا براي ايجاد نظم جهاني معياري به وجود 
تقاضا براي ايجاد نظـم جهـاني    ،اين در حالي است كه با گذشت زمان .نظم موجود را ارزيابي كرد

 ؛اسـت مـرتبط  حـاكم   اين موضوع با توسعه و تكامل خود كشورهاي. استداشته شدت افزايش  به
  . نيز افزايش يافته استها  دولتكه فشار بر خود ارچ

ابتـدا در  در ها  دولتاين است كه  ،بايد به آن توجه كنيم الملل بينكه در عرصه روابط  اي هنكت
 ،زنـدگي ، كند كـه بـدون وجـود دولـت حـاكم      ميهابس ادعا . شكلي از ترتيبات امنيتي قرار دارند

نظم داخلي را ايجاد كردنـد و مـدعي شـدند     ،هاي مدرن دولت. اه خواهد بودشريرانه و كوت، كثيف
چنيني خود را در سرزمين معلـوم   كه در استفاده از خشونت داراي انحصار هستند و حاكميت اين

از  ،اين امر كه بـه معنـاي صـلح داخلـي و حمايـت از تهديـدات خـارجي اسـت        . نمايند مياعمال 
  . شود ميوستفالي تلقي  حاكم در نظامهاي  وردهاي اوليه دولتادست

 و حقوق شـهروندي ها  دولت. يابد ميدر همين راستا ارتباط دولت و شهروندان توسعه و تكامل 
تيك سياسي شـكل دادنـد تـا    دموكرايك نظام  در نهايتو را به رسميت شناختند حاكميت قانون 

ي آنـان  ها ه تقاضاها و خواستهند و نسبت بكنبه اين ترتيب در چشم شهروندان خود مشروع جلوه 
در اواخـر قـرن   . ايجاد امنيـت اجتمـاعي بـود    ،آخرين حلقه اصلي تكامل اين روند. پاسخگو باشند

اجتمـاعي   تـأمين در راسـتاي  هاي مهمي  گام ،ي صنعتيها سيدموكرا، نوزدهم و اوايل قرن بيستم
 ءر چـه بيشـتر جـز   ه ـ ،به نحـوي كـه خوشـبختي و رفـاه شـهروندان بـه تـدريج        ؛مردم برداشتند

   .)54-37: 2008، 1زورن( قلمداد گرديدها  دولتو وظايف  ها مسئوليت
ي هـا  دولـت . انـد  اين سير تكامـل را طـي نكـرده    ،در نظام جهانيها  دولت ةهم روشن است كه

ادعاي مـن در اينجـا ايـن    . دهند ميضعيف به سختي خدمات مختلف را در اختيار شهروندان قرار 
                                                 
1. Zurn  
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بسـياري از كشـورها در    ةي برخي از كشورها متوازن با درخواسـت فزاينـد  ها هاست كه اين خواست
ايجاد يـك موازنـه بـا     بر عمدتاًنظم جهاني  ،قبل از قرن بيستم. خصوص مباحث نظم جهاني است

 صلح بپردازد و استقلال كشورها را ضمانت نمايـد  تأمينكه بتواند به  متمركز بودثبات و قدرتمند 
. شـود  مـي ي حاكم نيز مربوط ها اين موضوعي است كه به عملكرد اوليه دولت. )53: 2001ايكنبري، (

تقاضاي نظم جهاني به نحـوي تكامـل و رشـد    ، خصوص در اواخر نيمه دوم قرن به ،در قرن بيستم
آنهـا توانـا    ني كارآمد در ايجاد و نگهداشتها يي باشد كه دولتها ساير ارزش ةكه دربرگيرند يافت
تقاضـاها بـراي نظـم    ، بـه عبـارت ديگـر   . رفاه اقتصادي و اجتمـاعي ، آزادي، انونحاكميت ق: بودند

  . جهاني توسط جامعه كشورها به شدت رشد پيدا كرده است
كـه در   استمجمع عمومي سازمان ملل متحد  ةبيانيه هزار ،ي بارز اين موضوعها از نمونه يكي

ي بنيـاديني  هـا  ه بـه ارزش ي ـن بياندر اي. و پنجاه كشور امضاء شد توسط صد 2009سپتامبر سال 
  : داردقرن بيست و يكم اهميت  الملل بيناشاره شده است كه در روابط 

ايجاد فرصت بـراي  (برابري  ؛)تيك مبتني بر خواست مردمدموكراحاكميت مشاركتي و (آزادي 
رنـج  برابري و عدالت اجتماعي كه در  تأمين(همبستگي  ؛)حقوق برابر مردان و زنان، تحقق توسعه

، احترام بـه تنـوع عقايـد   (تحمل و مدارا ، ؛ تساهل)كمك هستند نيازمندبرند و  ميو محنت به سر 
مسـئوليت   ؛)الگوهـاي غيرپايـدار توليـد و مصـرف    تغييـر  (احترام به طبيعت  ؛)ها و زبان ها فرهنگ

نه براي مديريت اقتصادي و اجتماعي و جلوگيري از تهديد صلح و امنيت كه در اين زمي(مشترك 
  . )IX: 2009، 1سازمان ملل متحد( )داردسازمان ملل متحد نقش كليدي 

دهنـد كـه    مـي هسـتند و نشـان   اثرگـذار  ايجاد نظم جهـاني   در ها اين خواسته مسلم است كه
نظـم  موضـوع  ، در زمـان گذشـته  . دهند مي افزايش زمينهخود را در اين  مطالباتها  دولتچگونه 
دغدغـه   يك، شهروندان ةزندگي خوب براي هم تأمين ولي ،بودصلح و ثبات ، امنيتتأمين جهاني 

اما امروزه نظم جهاني در واقع تحقق زندگي خـوب   ؛شد مي محسوب داخلي براي كشورهاي حاكم
  . بشر است ءبراي كل ابنا

 انـد  ي سياسي در دنيا كه اين بيانيه را امضاء كردهها دانيم كه بسياري از نظام ، ميدر عين حال
به وضع قانون مطلوب بـراي  ، مل به آن متعهد نيستند و بر اساس معيارهاي داخلي خوددر مقام ع

 .انـد  نسبت به اجراي آن متعهد نبـوده  و در صورت داشتن قانون نيز عملاً اند تحقق آن اقدام نكرده
بـه  . راستين و شفافي براي تحقق مفاد اين بيانيـه وجـود نـدارد   ، در واقع هيچ تعهد جهاني عميق

نهادها و توانايي براي تحقـق آمـال   ، ي از لحاظ منابعالملل بينتوان مدعي شد كه جامعه  ، ميعلاوه
در ايـن  . انـد  هنيافت ـجهـاني   ةبسيار ضعيف عمل كرده است و رخدادها جنب ـ ها خود در اين زمينه

نيازمنـد ارزيـابي موقعيـت فعلـي در جهـان       ،جهت ارزيابي نظـم جهـاني معاصـر    ،راستا بايد گفت

                                                 
1. UN  
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ي اصـلي  ها ي مورد نظر نيز از دغدغهها از جمله رفتار واقعي كشورهاي قدرتمند در زمينه هستيم؛
  . )62ـ  65: 1384 ،بيوكانن( استاين مطالعه 

  

  بعد اول نظم جهاني: قوا ةصلح و موازن، امنيت

بيني  پيش. اميد زيادي براي تحقق صلح و امنيت جهاني وجود داشت ،پس از پايان جنگ سرد
در اروپـا برانگيختـه    هـا  پس از اضمحلال شوروي رقابت قـدرت  اينكهمبني بر  ها ئاليستبرخي از ر

ي مبنـي  ها يبين پيشرسد كه  ميحتي به نظر  .)33: 1991، 1ميرشيمر( خواهد شد به تحقق نپيوست
ي نيز به واقعيت تبديل نشده است و مبناي همكاري هر چه الملل بينبر افزايش يافتن هرج و مرج 

در ميان كشورهاي شـمال بـه چنـد دليـل     ، اين نظم حداقل .در دنيا به وجود آمده استبيشتري 
هسـتند از طريـق نهادهـاي     تدمـوكرا ليبـرال   غالبـاً همكاري ايـن كشـورها كـه     اولاً: وجود دارد

 ةعمـد شدت به يكـديگر وابسـته هسـتند كـه      به اين كشورها. ي رو به افزايش و ارتقاستالملل بين
   .)193: 1999، 2ديودني و ايكنبري( همكاري آنان اقتصادي استي مشترك ها زمينه

ي الملل ـ بـين البته بايد دقت داشته باشيم كه اين موضوع باعث ايجاد صلح و امنيـت در سـطح   
كره شـمالي و كـره جنـوبي    ، برخي از كشورهاي در حال توسعه مانند هند و پاكستان. نشده است

 اتنازع ـمرار دارنـد و كشـورهاي ضـعيف نيـز گرفتـار      ي سنتي امنيتي ق ـها هنوز در معرض گزينه
 اي وجـود دارد كـه جامعـه    امروزه اميدهاي گسترده .با احتمال مداخله خارجي هستند بار خشونت

در ايـن ميـان رخـداد    . هاي بشردوستانه به توافـق برسـد   ي بتواند راجع به كمكالملل بينتر  بزرگ
ايـالات متحـده   ، ي را دچار تغيير و تحول ساختيازدهم سپتامبر دستورالعمل صلح و امنيت جهان

تروريسـتي   آمريكا از اين فرصت استثنايي به نفع خود استفاده كرد و مدعي رهبري عمليـات ضـد  
براساس گزارش شوراي امنيـت ملـي آمريكـا راهبـرد      )187: 2002، 3هـارل ( ي شدالملل بيندر سطح 

  : سياست خارجي اين كشور داراي عناصر زير بود
   ؛بعدي كه آمريكا قطب برتر آن باشد اساسي براي حفظ نظام يكتعهد  -
 ؛حذف تهديد تروريسم -
 ؛انجام عمليات پيشگيرانه در مقابله با تهديدها -
 . )53: 2002ايكنبري، ( جويانه در همه جاي دنيا به بهانه حذف تهديدها سياست مداخله  -

كـه   انـد  يي را دنبـال كـرده  هـا  كلينتون و اوبامـا سياسـت  ، ساي جمهوري آمريكا يعني بوشؤر
بـر   عمـدتاً در ايـن راسـتا آمريكـا    ، گرايـي آمريكـا در دنيـا شـوند     بهجان يكسياست  موجب تحقق
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توان رد پـاي   ميدر همه اين موارد  .)35: 2009اس، .اس.ان( ي نظامي خود تكيه كرده استها توانايي
عقيــده بســياري از  بــه .طلبــي آمريكــا را مشــاهده كــرد ي امپرياليســتي و هژمــونيهــا سياســت

كه مبتني بر سياست  الملل بينبعيد است راهبردهاي آمريكا در روابط ، گرانلنظران و تحلي صاحب
: 2002، 1كراوتـامر ( ايي است بتواند صلح و امنيت را براي جامعه جهاني بـه ارمغـان آورد  گر بهجان يك

گرانه ايـالات متحـده    نظامي جويانه و در عين حال برخي ديگر نيز معتقدند كه سياست مداخله ؛)7
 ـ  بنـابراين كنـد و   ميآمريكا براي اروپا تهديدات گوناگوني را ايجاد  خـود را چنـدان در    داروپـا نباي

اين سياسـت  . )15: 2002، 2كاگان( ي به آمريكا گره بزندالملل بينراهبردهاي سياسي و امنيتي  ةزمين
-42: 2004، 3كـاكس ( بنامند» وريتامپرا جددبازگشت م« راآن  اي هايي باعث شده كه عدگر بهجان يك

ايـي امپرياليسـتي و   گر بـه جان يـك «  ،خـارجي آمريكـا   به نظر اين دسته تحليلگـران سياسـت   .)43

را  الملـل  بيننوعي از امنيت جهاني باشد كه ثبات روابط  ةكنند تأمينتواند  مين« طلبانه آن هژموني

   .) 23: 2004، 4كرامان( »تأمين نمايد

يي هـا  در مقابل اين سياست تندروانه و راديكالي ايالات متحده آمريكا لازم است بديل نبنابراي
فرانسـه  ، ي مانند آلمانمؤثربازيگران  ،ايجاد اين تعادل ةدر زمين. دسازايجاد شود تا آن را متعادل 

: 2002، 5والتـز ( باشـند داشـته  ي مـؤثر توانند نقش مناسـب و   ميژاپن و روسيه ، چين، اتحاديه اروپا

 متضمن برقراريتواند  ميقطبي  البته عده ديگري هم هستند كه اعتقاد دارند سلطه نظام تك .)51
اين درحالي است كـه در   )22: 2002، 6ولفورث( در آينده باشد اي هنظم براي مدت زمان قابل ملاحظ

جـه بـه ابعـاد    و بـا تو  دسـت يافـت  به به موفقيـت  جان يكتوان با اعمال  ميمبارزه با تروريسم نيز ن
 صـورت به  ها تروريست. امري ضروري استدر اين زمينه كشورها  ةهمكاري همه جانب ،مختلف آن

امـا   ؛)65: 2005ناي، (است  اي ههاي شبك يكنند و مقابله با آن نيز مستلزم همكار ميعمل  اي هشبك
اصلي براي  يها در عين حال بديهي است كه اختلاف نظر راجع به تعريف تروريسم يكي از چالش

نيل به توافق جهت مبارزه بـا آن اسـت و در ايـن راسـتا شايسـته اسـت كـه تمـايزي بـين دفـاع           
  .)32-24: 1388، سيمبر( بخش و حملات تروريستي ايجاد شود آزادي

نيـز بايـد حـق كشـورها بـراي گسـترش فنـاوري         اي هي هسـت ها در مورد منع گسترش سلاح
تـدريج بـه كـاهش     نيـز بايـد بـه    اي هي هسـت هـا  قـدرت  مد نظـر قـرار گيـرد و    اي هآميز هست صلح

برخورد گزينشي با كشورها در اين زمينه عواقب و نتـايج   .خود اقدام نمايند اي ههست هاي دخانهازر
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توانـد   مـي  اي هدخانه هسـت اخصوص ناديده انگاشتن زر به، دارد الملل بيننامناسبي در سطح روابط 
  .)44: 1388 ،شيهان( ميانه باشد له پيچيده منطقه خاورحل مسئ زمينةيكي از موانع عمده در 

كند كه  ميتوان گفت كه در زمان فعلي آمريكا به سختي تلاش  ميبه طور خلاصه ، به هر حال
امـا شـرايط    ؛هژموني امپرياليستي خود را حفـظ كنـد   الملل بيندر يك نظام تك قطبي در روابط 

آمريكـا بـا    ةسلط. است تر ثبات و بي تر شكننده ،كنند ميفكر  ها نسبت به آنچه بسياري از رئاليست
آمريكـا   .فراهم كند الملل بينثبات در نظام  تأميناز مناسبي براي اند تواند چشم ميوضعيت فعلي ن

ي اقتصادي مالي و صنعتي رقبـاي  ها اما در زمينه، اگرچه از لحاظ قدرت نظامي بسيار پيشرو است
 باشـند  الملـل  بينروابط  ةدهنده يك نظام چند قطبي در عرص توانند تشكيل ميكه اي دارد  جدي

  . )29-22: 1388، قرباني و سيمبر(
آمريكا براي انجام اقدامات و ملاحظات مشابه آنچه كه در عراق انجام داده اسـت در آينـده بـا    

متحدان غربي را كه چراكه نيازمند آن است  ؛ي جدي داخلي و خارجي مواجه خواهد بودها چالش
خود همراه سازد و در عين حال افكار عمومي داخلي را بـراي انجـام ملاحظـات نظـامي توجيـه       با

ويژه در حيطه  براي نظم جهاني به اي همسئل صورت ، بهقطبي مانند گذشته نظام تك بنابراين. نمايد
  . ماند ميل امنيتي باقي ئمسا

 الملـل  بـين ختار نظـام  ي امنيتـي در زمـان فعلـي در سـا    هـا  دغدغه زمينهعمده در  ةسه حيط
سـاختارهاي امنيتـي   ، آفريقـا  ةويـژه در قـار   بـه  ،تنازع داخلـي در كشـورهاي ضـعيف   : ند ازا عبارت
بـا ايـن    مـؤثر بـراي مواجهـه   . ثبات مانند جنوب آسيا و همچنـين مسـئله تروريسـم    بي اي همنطق

اسـت  آمريكـا بـا سي   روشـن اسـت كـه   امـا   ؛اسـت  مـؤثر ي نظـامي  هـا  توانـايي  ،شـك  بي ها چالش
ي الملل ـ بيندر ايجاد ثبات  مؤثرتواند به عنوان يك نيروي  ميطلبانه خود ن جويانه و هژموني مداخله

ي ماننـد اتحاديـه اروپـا نيـز يـك      الملل ـ بين مؤثراين در حالي است كه ساير بازيگران . مطرح باشد
   .)31 :2003، 2لي؛ ريتبرگر و ز 87: 2003 ،1ريس( نددارنظم جهاني ن بارةديدگاه جامع و مشابه در

 

  بعد دوم نظم جهاني: ي دولتي و نهادهاها شبكه

يك . وجود دارداي  ها تأكيد ويژه ها و سازمان ها نسبت به نظم جهاني بر شبكه در نگرش ليبرال
بر نظم و قانون اعتقاد دارد كه تحقق نظـم از پـايين يعنـي از    با تأكيد قسمت مهم از سنت ليبرال 

هـاي   و سـازمان هـا   دولـت  يعنيعناصر بالادست  هدر ديدگاه ديگري ب. دشو سطح جامعه شروع مي
نظم از طريق توسعه روابط پيچيـده بـين سـطوح     ،اساس ديدگاه اول بر. شود توجه ميالمللي  بين

هـاي دينـي،    گروه. شود ها در كشورهاي مختلف ايجاد مي يعني بين افراد و گروه ،مختلف بازيگران
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هـا را خلـق    از شـبكه  اي پيوسـته  هـم  بـه  ةي كارگري و سايرين، مجموع ـها هاي تجاري، گروه گروه
  .)83: 1972برتون، ( نمايند مي

ايـن   اند كه هاي خود را گسترش داده هاي گذشته افراد يا اشخاص تا حد زيادي فعاليت در دهه
ي تدريج يك دنيـا  به، امر مديون آموزش بهتر و همچنين رفت و آمدهاي خارجي است؛ از اين نظر

در كنـار دنيـايي قـرار     شـده و  ليشكتي مستقل از دولت ها آيد كه از گروه ميچندمحور به وجود 
   .)282: 1993، 1روزنا( محور است مدار و دولت كه دولت گيرد مي

ي فرامـرزي  هـا  پلوراليست يا تكثرگرا كه ويژگي آن گسترش شبكه يدنياي، براساس اين نظريه
كه ، آيد مياز برخي لحاظ به نظر . كند تأمينتواند صلح و امنيت را  ميبهتر ، ستها از افراد و گروه
ديگـر بـر   ، تكيه داشت ها چون نظم كهنه كه بر قدرت دولت، داردتي بيشتري ثبا بيچنين دنيايي 

اما بايد توجه داشت كه در عين حال احتمـال بسـيار كمتـري     ؛حاكم نخواهد بود الملل بينروابط 
كـه اعضـاي    اي هشـد  چراكـه افـراد جهـاني    ؛استفاده از زور منجـر شـود   وجود دارد كه تنازعات به

دشمنان يكديگر تبديل شـوند و در دو اردوگـاه    توانند به آساني به مين، ي متداخل هستندها گروه
  . متخاصم قرار گيرند
گسترش پيدا كنند و بنياني براي اشكال مختلف نظـم  توانند  ميي فرامرزي ها شك انواع شبكه

 عمـدتاً  الملـل  بيننظام ، اما در بستر تحليل شرايط فعلي ؛تشكيل دهندها  دولتحاكميت  خالي از
 صـورت ي حاكم باقي خواهد مانـد و نظـم جهـاني ماننـد گذشـته بـه       ها به عنوان نظامي از دولت

 ـ بهتر است بنابراين. شود ميبرقرار ها  دولتترتيبات حاكم بين  ه در اينجا بر نظمي تكيه كنيم كه ب
روابط بين دولتي زمـاني  . شود ميي بين دولتي ايجاد ها و سازمان ها از خلال شبكهها  دولت وسيله

، ارانذگ ي مختلف قانونها آنها شامل شبكه. دقت شودها  دولتكه به اجزاي  گيرند ميمد نظر قرار 
هستند ؛ وزراء و ساير اعضاي دولت در ارتباط با همتايان خود در ساير كشورها اند مجريان و قضات

روابـط بـين    ةشـبك ، بـه تعبيـر ديگـر   . شـود  مي اران ايجادذگ از سياست اي هكه به اين ترتيب شبك
  .)185: 1997اسلاتر، ( ي تبديل خواهد شدالملل بيني از حاكميت مؤثردولتي به سرعت به شيوه 

ي هـا  كههر چه بيشتر در ارتباط با بازيگران غيردولتي در شب ،ي بين دولتيها فعاليت، به علاوه
، اتحادهـاي كمرنگـي بـين نهادهـاي دولتـي      ،به عبارت ديگر. گيرد مياري عمومي قرار ذگ سياست
ي هـا  ي غيردولتـي انجمـن  هـا  و عناصر جامعه مدني ماننـد سـازمان   ها شركت، ي دولتيها سازمان

شوند تا اهـداف مـد نظـر خـود را      مييكديگر مرتبط  ادهد كه ب ميي ديني رخ ها تخصصي و گروه
و نهادهاي بـين دولتـي    ها اما بايد دقت داشته باشيم كه شبكه. )44: 2000، 2راينيك( ندسازق متحق

يافتـه و   ة كمتريآنها توسع ها در بسياري از زمينه ؛ي نظم جهاني باشندها ممكن است نتوانند پايه

                                                 
1. Rosenau  
2. Reinicke  
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 انـد  سـته تا حد زيادي توان ها اما در عين حال همين نهادها و سازمان ؛داراي اعضاي جهاني نيستند
: 2004اسـلاتر،  ( ي باشـند الملل بيني ها رژيم ةيي را شكل دهند كه ارتقاء دهندها توافقات و همكاري

در ايجـاد نظـم جهـاني     ي نقش مهميالملل بيني ها نتيجه بگيريم كه شبكه توانيم چنين مي .)261
لازم اسـت   ، بنـابراين اما بايد بگوييم كه چنين نظمي در سطح فعلي مطرح نيست ؛خواهند داشت

 .)111: 2001ايكنبري، ( كه در سطح ملي هر چه بيشتر گسترش و توسعه يابند

ايـن نتيجـه    ،تيك داشته باشـند دموكرا ةزماني كه كشورهاي برجسته جنب، از لحاظ ساختاري
 ةي نهادين ـهـا  چراكـه نظـم داخلـي تـاكنون بـر محـدوديت       ؛كند مياحتمال تحقق بيشتري پيدا 

سـاير كشـورها    ،پيدا كنند تري گسترده ةگونه كشورها سلط وقتي كه اين. است بوده مشخصي مبتني
 يابند تا به اين نظم نهادينه بپيوندند و به اين ترتيب خطر سلطه يا هژموني كمتر شـود  مينيز انگيزه 

بعـد   آمريكا سعي كرده مانند الگوهاي دوران ،البته در دوران پس از جنگ سرد  ؛)5- 4: 2001ايكنبري، (
پك و سـازمان  اُ، نفتا، تاكنون از طريق ناتو دنبال كند؛ اين الگوالگوي نهادسازي را  ،دومجهاني جنگ 

 .)217: 2001ايكنبري، ( تجارت جهاني اعمال شده است

امپرياليسـتي بـه همـراه اعمـال      رخـداد يـازدهم سـپتامبر و راهبـرد عمـده نـو       ،اما بايد گفت
عـدم امضـاي پروتكـل مربـوط     ، نشيني از قـرارداد كيوتـو   ند عقبايانه مانگر بهجان يكي ها سياست

ي كيفـري و قـرارداد منـع    الملل ـ بـين عدم الحاق به قرارداد مربوط به دادگـاه  ، تسليحات بيولوژيك
بازگشت بـه سياسـت اعمـال نامحـدود      ةهند همه و همه نشان ،اي هجامع آزمايش تسليحات هست

ي متوالي در آمريكـا بـه دنبـال ايجـاد     ها دولت ،ديگر به عبارت .آمريكاستي طلب قدرت و هژموني
 . اساس قدرت نامحدود هستند نظم هژمونيك بر

چراكـه   ؛برند ميآشكار در سياست داخلي و سياست خارجي خود رنج  تضاداز يك  ها ييآمريكا
از  ،دارنـد  تأكيدي سياسي و مدني ها آزادي و سيدموكراليبرال ، از يك طرف بر بازار آزاد اقتصادي

است كـه در آن   اي ي امنيتيها نيازمند قدرت ملي و دغدغه ،ق اين اهداف بنيادينتحقّ طرف ديگر
در ايـن راسـتا آمريكـا در يـك     . رسد ميامري ضروري به نظر  ،نيل به منافع اقتصاد ملي و جهاني

رد و آو مياقتصادي رو  ةايانگر ي ديكتاتور و سياست حمايتها سياست متناقص به حمايت از دولت
سياسـت و اقتصـاد    ةسي در زمين ـدموكراهرگز شعارهاي مربوط به ارتقاي ليبرال ها  زمينهدر اين 

هـاي   هـا و پاسـخ   پرسـش در سياسـت خـارجي آمريكـا     تضاددر مورد اين  .تحقق پيدا نكرده است
؛ 47: 2000، 2سورنسـن  ؛11: 2003، 1گـديس ( مطرح شده كه در اينجا مجال طرح آنها نيسـت متعددي 

   .)54: 2003، 3وترزكار

                                                 
1. Gaddis  
2. Sorensen  
3. Carothers  
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ي الملل ـ بين ةنهادها در نظام چند جانب ةاين در حالي است كه ايالات متحده آمريكا معمار عمد
همچنين نهادهـاي اقتصـادي نيـز ماننـد     . كه در سطح جهاني همان سازمان ملل متحد است بوده

ي هـا  سـت جـويي سيا  دنبالـه  روشـن اسـت كـه   . انـد  دي به همين گونـه  .سي .اي .گروه هفت و او
جنـگ در عـراق و افغانسـتان از     ؛كنـد  مـي وارد  ها بزرگي را به اين سيستم ةآمريكا لطم ةبجان يك

   .)19-16: 2004كرامان، ( ي بارز اين ادعاستها نمونه
اگـر چـه عمـده     .كنـد  مـي ي تصـوير ن الملل ـ بين ةي روشني براي نظم آيندها افق ها اين چالش

نشـيني نكـرده    د دارند و ايالات متحده آمريكا از آنهـا عقـب  ي مانند گذشته وجوالملل بيننهادهاي 
ي بزرگي مانند ايـالات  ها هم رفتار قدرت ي والملل بيناما هم ساختارهاي مربوط به نهادهاي ، است

   .)111-110: 2009، 1ساسن( اصلاح است متحده آمريكا نيازمند
 اي هنـواقص عمـد   ،ظم مطلـوب ي براي نيل به نالملل بيني ها استدلال شده كه ساختار سازمان

عـدم تعهـد ايـالات متحـده آمريكـا نسـبت بـه توسـعه          در چنين شرايطي )98: 2008، 2زورن( دارد
  . داشتي براي ايجاد نظم جهاني نتايج منفي خواهد الملل بيننهادهاي 

  

  سومين بعد نظم جهاني: و ايدئولوژي ها ايده

بهتـر   ،در بسـتر شـرايط فعلـي    .ئولوژي نگريستو ايد ها به انديشهتوان  مياز زواياي گوناگوني 
ي مشـترك در  هـا  وجود و يا عدم وجـود ارزش  زمينةدر  ها به انديشه تر است از يك سطح عمومي
در ايـن راسـتا گفتـه    . روشـن اسـت   ،نظم ةموضوع با مسئل ارتباط اين. سطح جهاني نظر بيفكنيم

از  منبعـث بلكـه   ،يالملل ـ بـين هادهـاي  قوا يـا برخاسـته از ن   ةشود كه نظم نه فقط حاصل موازن مي
 اي هعـد  .)54: 1964آرون، (هسـت  ي نيـز  الملل ـ بينو اصول ملي كشورهاي بازيگر در سطح  ها ارزش

كنـد كـه مبتنـي بـر      ميمعتقدند كه يك نظم ليبرال استحكام و قدرت خود را از كشورهايي اخذ 
جاد و اسـتمرار نظـم ليبـرال نيـز     اگر چنين كشورهايي وجود نداشته باشند اي. نظم ليبرال هستند

  . آورد مي پديدي مشترك ها ارزش ةيي را دربارها پرسشچنين واقعيتي . بسيار سخت خواهد بود
در اين باره  .)89-86: 2005بـوك،  ( ي حقوق بشري وجود داردها ارزش ةي متخلف دربارها نگرش

ي ها حمايت از ارزش ازوشني ر هاي نشانه. ي حقوق بشري نگريستها ييد كنوانسيونأتوان به ت مي
 ةو يك كشور بيانيـه و برنام ـ  نمايندگان صد هفتاد 2003در شهر وين در سال . جهاني وجود دارد

اين بيانيه بر تعهد همه كشورها براي اجـراي  . ندكردعمل را در كنفرانس جهاني حقوق بشر امضاء 
. داشـت تأكيـد   هـا  آزاديحمايت جهاني از اصـول مشـترك حقـوق و     يجهت ارتقا ،التزامات خود

نگـرش احتمـالي ديگـر از     ؛)7(سـت ا ي اساسي غيرقابل ترديدها طبيعت جهاني اين حقوق و آزادي
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 ـ اي هعمد وجهدر اينجا نيز ت. هزاره است كه در بالا معرفي شد ةطريق بياني ي جهـاني  هـا  ارزش هب
  . برابري همبستگي و تساهل وجود دارد، آزادي

كشورهايي . شده است بذولري به تحقق حقوق بشر متشيوجه بدر دنياي پس از جنگ سرد ت
متشكل  ةمشروعيت خود را در جامع، كنند ميكه آزادي و حقوق مدني شهروندان خود را رعايت ن

ايـن   بـارة ي هنـوز در الملل ـ بـين البته روشـن اسـت كـه يـك اقـدام      . اندازند مياز كشورها به خطر 
 غربـي  ي از نقاط دنيا حتي در ميان كشورهاي ليبرالساختارهاي هنجاري وجود ندارد و در بسيار

مبـاني حقـوق بشـري بـه طـور      . )244: 2008باركين، ( تعارضات بارزي وجود دارد زمينهنيز در اين 
 دربـارة و پـذيرش عميـق جهـاني     گيرنـد  مـي جامع در همه جاي دنيا مـورد سـوء اسـتفاده قـرار     

حمايـت از   ةزيـادي را دربـار   هـاي  پرسـش امـر   اين. هزاره وجود ندارد ةي مندرج در بيانيها ارزش
توان گفت كه در بسياري از جوامـع حمايـت    ميت ئبه جر. انگيزد برميي مشترك جهاني ها ارزش

ي آن وجـود دارد؛ ايـن در حـالي اسـت كـه      هـا  ي حقوق بشري و كنوانسـيون ها كمرنگي از ارزش
خـواه   ،يده شود كه اين امر نيزي مربوط به خودشان جهاني دها ارزش كشورهاي غربي اصرار دارند

بـه عنـوان نمونـه بسـياري از      ؛كنـد  مـي گونـاگوني ايجـاد    هـاي  در جوامع مختلف تعارض ،ناخواه
خواهنـد بسـياري    ميآنها ن ؛كنند ميمطالبه را مدرنيزاسيون بدون غربي شدن ، كشورهاي مسلمان

ز تحليلگران غربي اين مسئله البته برخي ا. از ابعاد ارزشي فرهنگ غربي در جوامع آنان حاكم شود
ي غربـي  هـا  و معتقدند كه با گذشت زمان و گسترش مدرنيزاسيون ايـن ارزش  بينند مي را زودگذر

  . )305: 2005، 1بول( تدريج در جوامع مختلف در سطح جهاني تعميق و استحكام خواهد يافت به
احتمـال و  ، يـك انتظـار   ساموئل هانتينگتون و طرفدارانش معتقدند كه اين امـر  ،اما در مقابل

در مراحـل  . چراكه ارتباط بين مدرنيزاسيون و غربي شدن بسيار پيچيده است ؛مورد است توقع بي
امـا در مراحـل بعـدي و     ؛غربي شدن باعث تعميق مدرنيزاسيون خواهـد شـد  ، تغيير و تحول ةاولي

خواهد را در پي ومي زدايي و تقابل فرهنگ ب گوناگون مدرنيزاسيون تعميق غرب ةنهايي به دو شيو
نظـامي و سياسـي جامعـه    ، مدرنيزاسيون باعث ارتقاي شرايط اقتصادي، در سطح اجتماعي. داشت

 .نمايد كه نسبت به فرهنگ خود اطمينان پيـدا كننـد   ميبه طور كل خواهد شد و مردم را تشويق 
و روابـط  ي سـنتي  هـا  مدرنيزاسيون احساس اليناسيون و بدبيني نسبت بـه ارزش ، در سطح فردي

بحـران هويـت اسـت كـه در آن مـذهب       پديـد آورنـدة   در نهايـت آورد و  مياجتماعي را به وجود 
در بسـتر رونـد    بنـابراين . )76: 1996هـانتينگتون،  ( تواند به عنوان يك پاسخ مطلوب مطرح شـود  مي

شـكل   »كننـده  ي مقاومـت هـا  هويـت « شـوند و  مـي ي محلـي تقويـت   ها هويت، جهاني شدن نابرابر

ي قومي در جهان ها اي ديني و نهضتگري اصولها توان به جنبش ميكه به عنوان نمونه رند، گي مي
شود بلكـه در كشـورهايي ماننـد     مياين امر تنها به كشورهاي مسلمان منحصر ن. معاصر اشاره كرد

                                                 
1. Bull  
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نمايـد و   مـي  تأكيـد ي ديـن هنـدو   هـا  هندوستان حزب جاناتا بهارايتـا بـر انحصـاري بـودن ارزش    
  .)16-14: 2007، 1چاندرا(شمارد  ميفرهنگي را مردود پلوراليسم 
واكـنش خصـمانه نسـبت بـه مدرنيزاسـيون       دربـارة توان گفت كه هانتينگتون  ، ميحال با اين

شهرنشيني و ساير ، صنعتي شدن، درآمد، گويي و مبالغه كرده است؛ بالا رفتن سطح آموزش گزافه
، از منظـر نظـم جهـاني   . ي ليبرال باشـد ها ارزش ميتواند حا ميعوامل مربوط به مدرنيزاسيون نيز 

ي هـا  ي تكثرگراي ليبـرال و فرهنـگ  ها مبارزه مستمري در بسياري از جوامع مانند هند بين ارزش
ي نظـم فعلـي در نظـام    هـا  بنيـان ارزش  دهـد  مـي اين موضـوع نشـان    بومي و ملي وجود دارد كه

در اين راستا لازم است در يـك  . استكل ي روند آينده نيز مشبين پيشي بسيار شكننده و الملل بين
ايجـاد   ي غيرغربـي هـا  فضاي احتـرام بـراي عناصـر و ارزش    ي ليبرال غربيها نظم مبتني بر ارزش

جويانه بايد كه مبتني بر چندگانگي فرهنگـي باشـد و بـين انـواع      يك نظم جهاني غيرسلطه گردد؛
نتيجـه مبنـايي بـراي همزيسـتي     ايجـاد كنـد تـا در    تـوازن   هـا  و ارزش ها سنتها،  مختلف تمدن

   .)121: 2007حنفي، ( ي گوناگون باشدها آميز و ارتقاي متقابل فرهنگي سنت مسالمت
ي مشترك ها به طور خلاصه بايد گفت كه اساس و بنياني براي نظم جهاني فعلي از نظر ارزش

ي مشـترك  هـا  ارزش. توانيم راجع به ثبات و حدود و ثغور آن مطمـئن باشـيم   مياما ن، وجود دارد
دنيـاي   كـه لازم اسـت   رسـد  در اين راستا به نظر مـي . انساني بايد تعريف شده و از آنها دفاع شود

غرب سياست دوگانه را در زمينه حقوق بشر رها كند و به استقلال فرهنگي كشورهاي غير غربـي  
  . نيز احترام بگذارد

  بعد چهارم نظم جهاني: ماليه و توزيع، توليد

شايد تنها چند . سازي و مبادله آزاد اقتصاد بازار وجود دارد از خصوصي اي هعمدامروزه حمايت 
ي هـا  ريزي نظام البته در برنامه .را نپذيرفته باشند اي هكشور محدود در جهان باشند كه چنين روي

آينـد كـه    مياساس قواعدي به وجود  داري هرگز بازارها به طور مطلق آزاد نيستند؛ زيرا بر سرمايه
اگر بازارها نتوانند رشد و اشتغال و ساير اهـداف اقتصـادي را    .كنند ميآنها را ابلاغ و اجرا ها  تدول

 ي اقتصـادي خـود  ها در سياستها  دولت، به علاوه. كنند ميمداخله  در بازارها  دولت، ندسازمحقق 
ي در اجتمـاع  تـأمين ي هـا  كنند كه نمونه بارز آن اجراي مختلـف روش  ميگوناگون عمل  به طرق

 زمينـه در ايـن  . اسـت  ...ي درمـاني و  هـا  بيمـه ، حقوق بيكاري و بازنشستگيها،  اخذ ماليات زمينه
توان گفت پذيرش قريب به اتفاق مدل اقتصاد بازار آزاد باعث تقويت بنيان نظم جهاني موجـود   مي
  .)67-65: 2004، 2بوزان( شود مي

                                                 
1. Chandra  
2. Buzan  
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امـا در   ؛ت اقتصادي بـين كشورهاسـت  مبناي تقويت انواع مختلف ارتباطا جهاني شدن اقتصاد
ثـروت و خوشـبختي   ، رفـاه  باعـث سـازي اقتصـاد    كه آيا جهـاني  كليدي اين است سؤالعين حال 

در مقابـل باعـث تشـديد    اينكـه  يـا   ي خواهـد شـد  بيشـتر بيشتر در سطح جهاني و بـراي مـردم   
وم متحقـق شـود   ولي اگر حالـت د ، شود ميحالت اول نظم جهاني تقويت  در د؟گرد مي ها نابرابري

  . )25: 1380 ،اسميت( شدنظم جهاني تضعيف خواهد  قطعاً
گـذاري فرآينـد   تأثيري مختلفـي راجـع بـه    ها اين در حالي است كه كشورهاي دنيا نيز ديدگاه

كه گـروه دوم   در حالي، دانند مي بيشتركننده برابري و رفاه  تأمينبرخي آن را . جهاني شدن دارند
دلايـل  نمايند و هر كدام نيز  ميها و فقر قلمداد  ينابرابر ةا تشديدكنندضمن نفي اين موضوع آن ر

بسياري معتقدند كه كشورهاي جهـان سـوم در فرآينـد جهـاني      .)11: 2004، 1باگواتي( خود را دارند
: 2001، 2هوگولـت ( دن ـكن مـي هيچ منفعتي از آن كسـب ن  بنابراينو  اند شدن به حاشيه كشانده شده

77(.   
كننـد و معتقدنـد    مـي منفي نگـاه   كاملاًمداران و متفكران به روند جهاني شدن  سياستبرخي 

ابزارهايي هستند كـه بـا تمسـك بـه      ،اقتصاد سازماني مانند سازمان تجارت جهاني و جهاني شدنِ
و در ايـن   افزايش دهنـد آنها كشورهاي قدرتمند درصدد هستند فشار خود را بر كشورهاي ضعيف 

 .را در اختيار دارنـد كافي  ةجويان چون ابزارهاي اقتصادي سلطه ؛يي آنها هستندبرنده نها قطعاًروند 
نظـام سـلطه بـا    . نظام سلطه بر جهان است ةكنند تكميل روندجهاني شدن اقتصاد به تعبير اينان 

بلكه بـا از   ،آورد ميبرتري اقتصادي خود نه تنها رفاه و ثروت را براي كشورهاي ضعيف به ارمغان ن
كاپلينسـي،  ( صنايع و توليد داخلي و ملي باعث ازدياد بيكاري و فقر اقتصادي خواهد شـد  بين رفتن

امـا در   ؛شـود  مي منجر بيشتر ةگران سياست حمايت اعمالچنين روندي به  در نهايتو  )87: 2001
آنان معتقدند جهاني شـدن اقتصـاد    .دمقابل نظام اقتصادي غرب نيز حاميان و مدافعان خود را دار

   .)103: 2009كاكس، ( جامعه جهاني خواهد بود ةريزي مناسب به نفع هم رنامهبا ب
 رسد كه روند جهاني شدن اقتصاد منافع و مضرات گوناگون براي كشـورها  ميبه نظر  ،به هر حال
گفتـه   .برند مياز نيمي از جمعيت جهان در فقر مطلق به سر  بيشتراما در زمان فعلي  ؛به همراه دارد

از دو ميليارد نفر در دنيا با روزي كمتر از دو دلار درآمـد روزانـه و حـدود يـك و نـيم       شود بيش مي
جنايـت  ، پناهنـدگي ، مهاجرت، بيماري، فقر. نندك ميميليارد نفر با درآمدي كمتر از يك دلار زندگي 

بـر  داري مبتنـي   امـا امـروزه نظـام سـرمايه     ؛ريشه در فقر و نابرابري اقتصادي دارد ،و حتي تروريسم
اگر اين نظام بخواهد بـه طـور    .شود ميامر مستقر و باثباتي در نظم جهاني محسوب  آزاد اقتصاد بازار

  . بايد به فكر نجات مستمندان و فقرا در سطح جهاني باشد، مستمر باقي بماند

                                                 
1. Bhagwati  
2. Hoogvelt  
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  گيري نتيجه

 ايـن  سـؤال حـال  ، چهار بعد از ابعاد مختلف نظم جهاني در اين مقاله مورد بحث قـرار گرفـت  
رفتـه و تطـابق پيـدا     پـيش است كه چه ارتباطي بين آنها وجـود دارد؟ چگونـه آنهـا بـا يكـديگر      

   .به آن پاسخ گفت با دو نگرش توان مي است و اي هپيچيد سؤالكنند؟ البته اين  مي
بـر اسـاس ايـن     .ي ارتباطي مختلف اسـت ها مدرن متشكل از نظام ةدر نگاه اول ساختار جامع

 ندي عملياتي خود را دارها دهنده هستند و هر كدام ويژگي ظم جهاني ساماننظريه هر چهار بعد ن
و يـا   توان به تبادل پول در اقتصاد با قدرت در سياسـت  مي مثلاً ؛كه از ميانگين تبادل برخوردارند

ي فرعـي  هـا  هر نظام فرعـي بـه سـاير نظـام     ،در عين حال. اشاره نمود الملل بينتقنين در حقوق 
يعنـي   ؛كننـد  مـي خاص خود را ايفـا   هاي نقشو  اند در عين حال مجزا و مستقل كه، وابسته است

كرد و هر كدام را جداگانـه   تأكيد ها نكته اين است كه بايد بر جدايي و استقلال نسبي اين سيستم
از . ندسـت هعمل مخـتص بـه خـود     ةساختارها و نحو، چراكه هر كدام داراي بازيگران، كردمطالعه 

بايـد تناسـبي بـين آنهـا      ، بنـابراين ي فرعي هر كدام به يكديگر نياز دارندها نظاماين ، طرف ديگر
  . عمل كرده و باثبات باقي بماند اي هايجاد شود تا نظم جهاني به شكل شايست

نظـم جهـاني وجـود     ةاري متقابلي بين ابعاد مختلف و عمدذگتأثيردر ديدگاه ديگر بازيگري و 
سـاختارهاي تـاريخي تركيبـي از    . شود مي تأكيدتارهاي تاريخي نيز اما در اين نظريه بر ساخ ؛دارد

، ي مـادي هـا  توانـايي  ؛آنها در برگيرنده سه عامل متعامل با يكديگر هسـتند  .عوامل گوناگون است
، براساس اين نظريه بايد تناسبي بين اين عناصـر بـه وجـود بيايـد     .ها و نهادها و سازمانها  انديشه

آن و  جمعي مستمر از نظم جهاني از جمله برخي از هنجارهـا  صوير دستهت، يعني بين قدرت مادي
 . كنند ميمديريت را نهادها كه نظم جهاني  از دسته

 ةدهنـد  تـاريخي نشـان   ةدو دور .اسـت  در ارتبـاط  اين ديدگاه از نظم جهاني با مفهوم هژموني
در  هـا  انگليسـي  ةسـلط : برداشت مربوط به نظم جهاني مبتني بر تناسب اين دسته از عوامل است

البته با توجه به تعريفي كـه  . بعد از جنگ دوم جهاني، آمريكا در قرن بيستم ةقرن نوزدهم و سلط
بايد تناسبي بين اين عناصر و ، شد براي ايجاد ثبات در اين نظمارائه از نظم جهاني در اين نوشتار 

  . آن به وجود آيد عوامل مختص
رايي آمريكا تهديدي براي ثبات و امنيت نظم جهـاني قلمـداد   گ بهجان يكدر اين راستا سياست 

يك نظم جهاني جديد باثبات با توجه به . گذر در نظم جهاني است ةدوران فعلي يك دور .شود مي
اما بايد توجه داشته باشيم كه نظم كهنه سـر جـاي خـود     ؛مباحث بالا هنوز به وجود نيامده است

ولين بار پس از ايجاد نظام وستفالي به دنبال نظمي اسـت كـه   دنياي غرب براي ا .باقي مانده است
طور كه در بالا اشاره شد جنگ بـين   همان. نكند تأميني بزرگ ها آن را از طريق جنگ بين قدرت

ي فعلـي  الملل ـ بـين امـا تهديـدات عمـده در نظـام      ؛تملي اسـت حي بزرگ امر بسيار غيرمها قدرت
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، تروريسم در حـد كـلان  ، جنگ داخلي در كشورهاي ضعيف، اييگر بهجان يكسياست : ند ازا عبارت
البتـه  . شكننده و تضاد شديد فقر و غنا بين كشورهاي شمال و جنـوب  اي هي امنيتي منطقها نظام

 توان به نيز به وجود آمده است كه به عنوان نمونه مي اي هي عمدها از ديدگاه نظم جهاني پيشرفت
اين ديـدگاه نيـز شـكل گرفتـه كـه نظـم       . ي اشاره كردالملل بينكاهش خطر جنگ عمده در نظام 

  . آيد ميزندگي خوب و مرفه براي مردم در همه كشورها به وجود  تأمينجهاني از طريق 
از نظم جهاني تا حد زيـادي نيازمنـد تعهـد عمـل و اقـدام از طـرف        ها اين خواسته ةالبته هم

نهادهـا  ها،  انديشه، ي ماديها ن تواناييتناسب بي. است الملل بيندر نظام  مؤثري بزرگ و ها قدرت
تعهد آمريكا  مشروط به ،ويژه اين امر به. ق نشده استكه به آن اشاره شد تاكنون محقّ ها و سازمان

ي بزرگ از جمله اتحاديه اروپـا بـراي توسـعه    ها قدرت ةهمپذيري  و مسئوليتايي گر به چندجانبه
ي نيز شرط موفقيت بـوده و اصـول   الملل بيني ها نايجاد اصلاحات در نهادها و سازما .استجهاني 

  . يي هستند كه در اين نوشتار به آنها اشاره شدها اصلاحات هم همان
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  چكيده

هـاي علـوم    خاص رشته تاترين موضوع گرايي نوين به يكي از اصلي ير منطقهدر دو دهه اخ

الملـل و اقتصـاد سياسـي     الملـل، روابـط بـين    اي، اقتصـاد بـين   سياست مقايسـه  اجتماعي،

ي  هـا   گرايي بـين پژوهشـگران حـوزه    در تعريف مفهوم منطقه. المللي تبديل شده است بين

همگرايـي در سياسـت    گـاه . فاق نظر وجـود نـدارد  الملل ات اي و روابط بين مطالعات منطقه

  گرايي گاه فرا در رويكردي ديگر، منطقه. شده است گرايي يكسان برآورد  الملل با منطقه بين

شـود كـه بـه گسـترش چشـمگير       هـاي بـين حكـومتي بـرآورد مـي      گرايي يا گـرايش  ملي

منـاطق جغرافيـايي   و ساير كنشگران در   ها هاي اقتصادي و سياسي در ميان دولت همكاري

گرايـي و   رويكردهاي مختلف نسبت به موضوع منطقـه  عرضهيكي از علل . خاص اشاره دارد

. هاي مختلف است تعاريف متفاوت درمورد آن، مباني فرانظري رويكردها و نظريه بيانحتي 

هـاي   اصلي اين مقاله اين است كه عوامل تأثيرگذار در تغييـر و حتـي تحـول نظريـه     سؤال

نگـاه   بيـان و  سـؤال هستند؟ هدف اصلي نگارش اين مقاله، پاسخ به اين   رايي كدامگ منطقه

نويسندگان ايـن اسـت كـه      فرضيه. گرايي است ي منطقهها هجامع نظري به تحول در نظري

  .اند ها شده نظري موجب تحول در اين نظريه نظري و هم عوامل برون هم عوامل درون

   

  .الملل بينجنگ سرد، روابط  ي نظري،ها هشدن، مناظر جهاني ،مگراييگرايي، ه منطقه :يكليد هاي هواژ

                                                 
 Ekolaee@ut.ac.ir                                                                   اي دانشگاه تهران استاد گروه مطالعات منطقه *

 Sazmand_bahareh@yahoo.com                               المللي دانشگاه تهران استاديار مركز مطالعات عالي بين **
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  مقدمه

هاي علوم اجتماعي،  خاص رشته تاترين موضوع گرايي به يكي از اصلي در دو دهه اخير منطقه

المللـي تبـديل شـده     الملل و اقتصاد سياسي بـين  الملل، روابط بين اي، اقتصاد بين سياست مقايسه

اي و روابـط   هاي مطالعات منطقـه  گرايي در ميان پژوهشگران حوزه وم منطقهدر تعريف مفه .است

گرايـي   الملل بـا منطقـه   در بيشتر موارد همگرايي در سياست بين. الملل اتفاق نظر وجود ندارد بين

تـر و   شايد يكي از دلايل اين مسئله آن باشد كه همگرايي بسـيار ملمـوس  . شود يكسان برآورد مي

گرايـي   ملـي   گرايي گاه با فـرا  در رويكردي ديگر، منطقه. شود منطقه ملاحظه ميتر در سطح  عيني

هـاي   شود، كه بـه گسـترش چشـمگير همكـاري     هاي بين حكومتي يكسان شناخته مي يا گرايش

عوامـل   .و ساير كنشگران در مناطق جغرافيايي خاص اشاره دارد ها اقتصادي و سياسي ميان دولت

گرايـي بـر حسـب درجـه      اند و در بيشتر موارد منطقـه  ي بسيار گستردهگراي در تحليل منطقه مؤثر

، )زبان، قوميـت، نـژاد، فرهنـگ، مـذهب، تـاريخ و آگـاهي از ميـراث مشـترك        ( انسجام اجتماعي

نـوع  ( ، يكپارچگي سياسـي )هاي تجاري و هم تكميلي اقتصادي الگوها و رژيم( همگرايي اقتصادي

وجـود نهادهـاي رسـمي    ( و انسـجام سـازماني  ) مشـترك  هـاي فرهنگـي   رژيم، ايدئولوژي و زمينه

در اصل منطقه به صورت تركيبـي از عـواملي ماننـد نزديكـي     . شود تجزيه و تحليل مي) اي منطقه

هـاي فرهنگـي مشـترك تعريـف      هاي نهادي و هويـت  جغرافيايي، درجه بالاي ارتباطات، چارچوب

اي بـر   هـاي منطقـه   روري است همكـاري با توجه به اينكه مناطق پويايي خاص دارند، ض. شود مي

ها،  ي تجاري، ويژگيها ي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و هويتي، ميزان جريانها اساس رشد تعامل

  . ها و تجارب مشترك مورد توجه قرار گيرد ارزش

 بيانگرايي و حتي  رويكردهاي مختلف نسبت به موضوع منطقه بيانتوان گفت يكي از علل  مي

هاي مختلف اسـت كـه در تحليـل     در مورد آن، مباني فرانظري رويكردها و نظريهتعاريف متفاوت 

گرايـي   يعني در هنگام مطالعه و تحقيق بر روي موضوع منطقـه  .دپذير ميآنها از اين موضوع تأثير 

 1شناختي يكي مسئله هستي: گيرند شود كه هر دو در حوزه فرانظري قرار مي مي دو مسئله مطرح

توافق  ،گرايي مسئله اول اين است كه در مطالعه موضوع منطقه. 2شناختي عرفتو ديگري مسئله م

نتيجه چون اشتراك نظـري   در. د، وجود نداردشو درمورد اينكه چه چيزي مطالعه مي قابل قبولي

شـناختي نيـز    شناختي وجود ندارد، در ديگر حوزه فرانظري يعني در حوزه معرفت در حوزه هستي

مسئله دوم اين است كه در جريان ايـن مطالعـه، اتفـاق نظـري هـم در      . رداشتراك نظر وجود ندا

مبـاني فرانظـري    ،بنـابراين . وجود ندارد) شناختي آن معرفت( گرايي مورد چگونگي مطالعه منطقه

 ـ ها و ديدگاه نظريه عرضهمتفاوت سبب  كـه  اي  ههاي متفاوت درباره اين موضوع شده است، به گون

                                                 
1. ontological  

2. epistemological  
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»گرايي قديم منطقه«عمده در ميان  توانيم از وجود شكافي مي
»گرايي جديد منطقه«و  1

سـخن بـه    2

تحت تأثير  1960و  1950هاي  گرايي در دهه ها و رويكردهاي منطقه نسل اول نظريه. ميان آوريم

هـاي فـدرال گرايـي، كـاركردگرايي، نوكـاركردگرايي و       رهيافـت . ساختار جنگ سـرد ايجـاد شـد   

گرايـي بـا    موضـوع منطقـه   1980از آن هنگام تا نيمه دهه . گيرند ارتباطات در اين حوزه قرار مي

گرايي آغـاز شـد كـه بـه ظهـور       موج جديد منطقه 1980از نيمه دوم دهه . ركود موقت روبرو شد

در . به بعد منجر شـد  1980گرايي از اواخر دهه  ها و رويكردهاي مربوط به منطقه نسل دوم نظريه

هاي متفاوتي درباره سرشت  دن پيوندي تنگاتنگ دارد، اما ديدگاهش گرايي با جهاني اين آثار منطقه

  .شده است عرضهاين رابطه و پيوند 

شـود و از ديـدگاه    شدن برآورد مي جهاني  گرايي پاسخي سياسي به پديده از يك ديدگاه منطقه

 گرايـي جديـد   در منطقـه . آيـد  به شمار مي شدن گرايي بخشي دروني از پديده جهاني ديگر منطقه

شـود و بـر    گرايي تا حـدودي بـه چـالش كشـيده مـي      ها در ايجاد فرايند منطقه ملت - نقش دولت

گرايـي نـه تنهـا از ديـدگاه      همچنـين منطقـه  . شـود  اهميت نقش كنشگران غير دولتي افزوده مي

امنيتي و اقتصادي، بلكه از جهات ديگر مانند سياسي، امنيتـي، اقتصـادي، اجتمـاعي، فرهنگـي و     

به اين ترتيب منطقـه گرايـي يـك فراينـد اجتمـاعي چنـدوجهي بـرآورد        . شود ي ميهويتي بررس

اصلي اين نوشتار اين است  سؤال. دهد مي شود كه بخشي از تحول ساختاري جهاني را تشكيل مي

انـد؟ هـدف اصـلي از     گرايـي كـدام   هاي منطقـه  كه عوامل تأثيرگذار در تغيير و حتي تحول نظريه

نگاهي جامع از بعـد نظـري بـه     عرضهمطرح شده و  سؤالبراي پاسخ به نگارش اين مقاله، تلاش 

نويسـندگان ايـن     يـاد شـده، فرضـيه    سؤالبراي پاسخ به . گرايي است ي منطقهها هتحول در نظري

. 3انـد  ها تاثيرگذار بوده نظريه نظري در تحول اين نظري و هم عوامل برون است كه هم عوامل درون

الملل در دو حوزه مباني نظري و فرانظـري، از جملـه    هاي روابط بين يهعواملي مانند تحول در نظر

شدن، پايان جنگ سرد و در  آيند و گسترش موج جهاني مي نظري اين تحول به شمار عوامل درون

  .اند آمده نظري به شمار  الملل از جمله عوامل برون نتيجه تغيير در ساختار نظام بين

  

  

  

                                                 
1. Old Regionalism  

2. New Regionalism  

گرايـي   اندازهاي متفاوتي در رابطه با منطقـه  ها رخ داده است و چشم منظور از درون نظري، تحولاتي است كه در متن نظريه. 3

الملـل رخ داده و بـه نحـوي بـر مسـئله       نظري نيز ناظر بر تحولاتي است كه در عرصه نظـام بـين  عوامل برون . ايجاد كرده است

 .گرايي تأثير نهاده است منطقه
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  گرايي هاي منطقه و تحول در نظريه الملل ي روابط بينها همناظر

يي از هـا   هدر اوايـل قـرن گذشـته، همـواره دور     »الملـل  روابط بـين «  گيري رشته از هنگام شكل

هرچند در مورد محتواي . الملل وجود داشته است ها در روابط بين ها و پارادايم مناظره ميان نظريه

، ميـزان و علـت هژمونيـك بـودن     هـا  هرهاي هـر طـرف از منـاظ    ، يكپارچگي ديدگاهها هاين مناظر

و مانند آن، ترديدهاي جدي ابراز شده، اما اين نكتـه   ها هي ميان مناظرها  هصداهاي مسلط در دور

»منـاظره «الملل تـاكنون سـه يـا چهـار دوره از      و بيش پذيرفته شده كه روابط بين كم 
در ميـان   1

اولين منـاظره در اواخـر دهـه    . )5: 1385 مشيرزاده،( هاي مختلف نظري را تجربه كرده است رهيافت

. گرا ماننـد اي  گرايان و نسل جديدي از نويسندگان واقع در ميان آرمان 1940و اوايل دهه  1930

مورگنتا، رينهولد نيبهور، فردريك شومان، جرج كنان و ديگران به وجـود آمـد   . نس جيها كار،. اچ

بيليس ( داشتند تأكيدآميز سياست ميان كشورها  و همه آنها بر فراگير بودن قدرت و ماهيت رقابت

شناختي داشت و اخـتلاف بنيـادين در مـورد     اين مناظره بيشتر بعد هستي. )320 :1383و اسـميت،  

گرايان بـر آن بودنـد كـه بـا      آرمان. ها بود هاي رفتار دولت الملل و انگيزه سرشت نظام سياسي بين

از ديپلماسـي مخفـي و جـايگزين سـاختن مشـاركت       المللي، اجتنـاب  ايجاد ابزارهاي نهادين بين

گرايان در برابـر   واقع. المللي دست يافت توان به صلح و امنيت بين عمومي در سياست خارجي، مي

المللـي،   كن ساختن جنگ در زندگي بـين  نبود امكان ريشه  آنان، بر هميشگي بودن مبارزه قدرت،

ه بيشتر به تعيين حوزه يـا موضـوع رشـته روابـط     اين مناظر. داشتند تأكيدها  تعارض منافع دولت

گرايان در ترتيبـات نهـادين پـس از جنـگ      الملل محدود بود و با شكست عملي ديدگاه آرمان بين

  . )17 :1385مشيرزاده، ( جهاني اول و وقوع جنگ جهاني دوم به پايان رسيد

الملل  ليل سياست بينالملل در تح ، پژوهشگران روابط بين1950تا ابتداي دهه  1940 در دهه

آميز بـا   ستيزهاي  هبر اساس اين ديدگاه، كشورهاي جهان همواره در رابط. بزي بودندها پيرو نگرش

گرايان ماننـد مورگنتـا و نيبهـور، سرشـت روابـط       برخي از واقع. اند هيكديگر كنش و واكنش داشت

مورگنتـا خودخـواهي   . نـد ا آميـز تلقـي كـرده    تعـارض  هـا  انسانالملل را همانند سرشت روابط  بين

اي ديگر هم مانند كنت والتـز بـر آنارشـي     عده. را سبب تمايل آنها به قدرت دانسته است ها انسان

كسـب قـدرت   به واحدهاي سياسي براي كسب امنيت بيشتر،  ،بنابراين. اند كرده تأكيدالمللي  بين

الملـل جايگـاهي اساسـي     بـين  گرايان جنگ و ستيز در روابط از ديدگاه واقع. ندا هدكربيشتر توجه 

كـولايي،  ( آيـد  الملل، جنگ اساس اين روابط به شمار مي بزي روابط بينها در نگرش ،بنابراين. دارد

المللي،  ناپذيري جنگ و تعارض، آنارشي بين چون اجتناب هايي  در اين ديدگاه بر گزاره .)27 :1379

جه بـه منـافع فراملـي، نگـاه بدبينانـه بـه       ها و نبود تو مين منافع ملي از سوي دولتأتلاش براي ت

                                                 
1. debate  
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بـراي   المللـي  المللي و همگرايي بـين  هاي بين سرشت انسان، خودياري، بقا، عدم توجه به همكاري

  . شد مي تأكيدالملل  تحليل مسائل سياست بين

و منـاظره دوم در رشـته    دش ـفته گرايي پذير ي سنتها ، برخي از نارسايي1950با شروع دهه 

شناختي و هم جنبه  آنچه در مناظره دوم شكل گرفت، هم جنبه معرفت. لملل آغاز شدا روابط بين

يافتـه بـراي    سو رفتارگرايان بر تلاش نظـام  از يك: اختلاف ميان دو گروه بود. شناختي داشت روش

 عرضـه هـا بـا    بخشيدن به داده هاي قابل مشاهده، نظم يافتن الگوهاي سياسي از راه گردآوري داده

كـه بـا   ) گراياني واقع( گرايان از سوي ديگر سنت. ند كرد تأكيد ميها  آزمون تجربي فرضيهفرضيه و 

هـاي پژوهشـي    تكيه بر تاريخ، فلسفه، تجربه فردي و اشراق، بر امكان نداشتن استفاده از تكنيـك 

هـاي   با رشـد و گسـترش روش  . الملل تمركز داشتند گرايانه علوم تجربي در حوزه روابط بين كمي

الملـل در   روابـط بـين   »علمي ساختن«در مطالعات اجتماعي و غلبه رفتارگرايي، تلاش براي  علمي

شـد، بـه ظهـور مـوج      گرايان تلقـي مـي   گرايان و واقع هر دو گروه آرمان »گرايي سنت«مقابل آنچه 

لـل  الم گرايي يا رفتارگرايي در روابط بـين  هواداران علم. الملل منجر شد در روابط بين »رفتارگرايي«

آميخـتن   گرايان، با درهم گرايان سنتي و آرمان هاي واقع گرايي حاكم بر انديشه داشتند سنت تأكيد

هـاي   تـوجهي بـه كـاربرد روش    بـي ها،  مباحث وجودي و هنجاري يا جنبه تجويزي دادن به نظريه

شي با ها، برخورد گزين توجهي به سطح تحليل داده بيها،  علمي در گردآوري، تجزيه و تحليل داده

هاي تاريخي، اتكاي بيش از حد بر تاريخ و فلسفه و مانند آن، سبب رشد علمي نيافتن روابـط   داده

: گرايـي را بـه ايـن صـورت بيـان كـرد       توان اصول مهم اثبـات  در مجموع مي. الملل شده است بين

ر گرايـي د  گرايي و تكيه بر كشف دانش، پيشرفت و تكامل عقلاني علم و ضـديت بـا نسـبي    تجربه

علم، تلاش براي يافتن قوانين عام و مشـترك، تحليـل منطقـي زبـان و تكيـه بـر منطـق برونـي،         

هاي ارزشي و احكـام تجـويزي و يگـانگي زبـان علمـي و       ها، رد قضاوت از ارزش ها تفكيك واقعيت

  .)13-15 :1377بزرگي، ( وحدت در علوم

 ـ رفتارگرايي تلاشي براي جايگزين كردن شيوه . هـاي علمـي بـود    ا شـيوه هاي سنتي پژوهش ب

ي متعـدد ديـده   هـا  هالملل بود كـه در آن نظري ـ  هدف رفتارگرايي ايجاد يك علم عيني روابط بين

رشـته روابـط    ايبسـيار مهمـي بـر    آثـار رفتـارگرايي  . گيـرد  شوند و انباشت علمي صورت مـي  مي

و  1950هـاي   دهـه در . گرايي بود هاي واقع ترين آنها آشكار كردن اشتباه اشت كه مهمدالملل  بين

نوكاركردگرايي و ارتباطـات مطـرح    هاي كاركردگرايي، هاي همگرايي در قالب نظريه نظريه 1960

ــد ــه. ش ــي پر نظري ــد ميتران ــد ديوي ــي مانن ــاركردگرايي( دازان ــت)ك ــا ، ارنس ــايه ــوزف ن  س و ج

 اسـتفاده از با استفاده از مباني فرانظري رفتارگرايي و بـا  ) ارتباطات( ، كارل دويچ)نوكاركردگرايي(

هـاي اروپـايي    هايي را بـراي همگرايـي ميـان دولـت     شناسي علمي تجربي، سعي كردند طرح روش
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سو و گسترش موج رفتارگرايي از سـوي   اروپاي بعد از جنگ جهاني دوم از يك اوضاع. كنند عرضه

اي ه ـ به اين ترتيب نظريـه . هاي همگرايي فراهم ساخت ديگر، زمينه را براي طرح موج اول نظريه

گرايـي و   هرچنـد رفتـه رفتـه از اهميـت منـاظره سـنت      . فرصت رشد يافتنـد اي  ههمگرايي منطق

بدين معنـا كـه   . الملل به سوي نوعي التقاط پيش رفت رفتارگرايي كاسته شد، اما رشته روابط بين

هاي مسلط به عنوان پارادايمي كـه پـژوهش روابـط     و ديگر نظريه پديرفته شدگرايي نظري  كثرت

پذيرفتـه شـد كـه     ،بـه عبـارت ديگـر   . لمللي در چارچوب آن صـورت گيـرد، وجـود نداشـت    ا بين

اي شد تـا   الملل بهانه بيناي از محققان روابط  براي عده گرايي داراي رقباي جدي است و اين واقع

  .)1003 :1376حاجي يوسفي، ( آغاز مناظره سوم را اعلام كنند

نظـر چنـداني وجـود     اصلي درگير در آن اتفـاق  هاي در مورد مناظره سوم، ظرف زماني و طرف

ماننـد    برخي هـم . دانند برخي مناظره سوم را مناظره ميان رفتارگرايي و پسارفتارگرايي مي. ندارد

از نظـر برخـي   . انـد  گـرا، ليبـرال و راديكـال دانسـته     ويور آن را مناظره ميـان سـه پـارادايم واقـع    

، 1980با شروع دهـه  . پارادايمي بود -اي ميان مناظرهالملل، مناظره جديد،  پژوهشگران روابط بين

. شد كه سه پارادايم اصلي در اين رشته وجـود دارد  الملل ايجاد توافقي ضمني در رشته روابط بين

 گرايي عناويني بودند كه براي اين سـه پـارادايم برگزيـده شـدند     گرايي، كثرت گرايي و جهان واقع

ديدگاه مناظره سوم بر سر تعيين ايـن موضـوع اسـت كـه آيـا       از اين .)1004 :1376حاجي يوسفي، (

هاي رقيب از كفايت لازم برخوردار است يا نه؟ بر خلاف مناظره  گرا نسبت به پارادايم پارادايم واقع

الملل داشتند، در مناظره  مورد نظام بين هاي بنيادين يكساني در دوم كه هر دو طرف آن مفروضه

تار نظام و سرشت آن، كنشگران اصلي و رابطه ميان سياست داخلي و به ساخ ها هسوم اين مفروض

تر بـه   مهم ها هبه همين دليل از همه مناظر. المللي مربوط بوده كه محل نزاع قرار گرفته است بين

گرايـان و منتقـدان    بار بحث اصلي ميان نوواقع در برداشتي ديگر از مناظره سوم، اين. آيد شمار مي

. شناسي تـاريخي، پسـاتجددگرا و فمينيسـتي اسـت     هاي انتقادي، جامعه ل نظريهگرا شام پسااثبات

شـناختي رشـته روابـط     شناختي و معرفت هاي هستي اين مناظره بيشتر فرانظري و در مورد بنيان

قرار دارد كـه  ) تعديل شده( گرايي در يك سوي مناظره، جريان اصلي با نوعي علم. الملل است بين

عيني، جدايي سوژه و ابژه، جدايي واقعيـت و ارزش و امكـان رسـيدن بـه      بر فرض امكان شناخت

»گـرا  شـالوده «هاي محكم براي شناخت و به بياني  حقيقت بنا شده است، كه قائل به وجود بنيان
1 

اصل منكر امكان شناخت و يـافتن بنيـاني    گرايان قرار دارند كه در در سوي ديگر ضدشالوده. است

جدايي سوژه و ابژه و نيـز واقعيـت و ارزش را رد   آنها . هستند اوي حقيقت براي داوري در مورد دع

   .)20 :1385مشيرزاده، ( پذيرند اي را نمي جوهري »حقيقت«واقع هيچ  كنند و در مي

                                                 
1. foundationalist  
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هاي مختلف در مرحله  ها و جريان الملل بر تركيب روش هرچند بسياري از محققين روابط بين

جـوزف  . خورد ا در اين حوزه آشفتگي نظري شديدي به چشم ميكنند، ام مي تأكيدفرارفتارگرايي 

اثباتي در ايجاد يك علم رفتاري انباشتي، محققين همـه   -لاپيد معتقد است شكست سنت تجربي

شـناختي و   شـناختي، معرفـت   ي هسـتي هـا  هاي علوم اجتمـاعي را بـه بازانديشـي در بنيـان     رشته

در نتيجه علوم انساني بـه شـدت دچـار    . ه استهاي علمي خود وادار ساخت شناختي فعاليت ارزش

هـاي   مناظره سوم كه در ميـان پـارادايم   .)18-19 :1375دويچ، ( ترديد و آشوب فرانظري شده است

حل  1المللي هاي بين الملل شكل گرفته است، در نهايت با طرح نظريه رژيم اصلي رشته روابط بين

هـا در قالـب ايـن نظريـه بـه هـم        يان و نوليبرالگرا هاي طرفين مناظره يعني نوواقع شد و ديدگاه

هـاي نهـادگرايي    المللي ادامه مباحث مطرح شده در نظريه هاي بين نظريه رژيم .نزديك شده است

هاي همگرايي، وابسـتگي   هاي اين نظريه در نظريه ريشه تحليل. ليبرال و نهادگرايي نوليبرال است

الملـل مطـرح شـده     ه صورت جدي در روابط بـين ب 1980متقابل و كاركردگرايي است كه از دهه 

كراسـنر،  ( المللـي  هاي بين نكته مهم اين است كه مهمترين نقش رژيم. )72 :1383عسكرخاني، ( است

ها به عنوان ابزار و ساز وكـار، همكـاري در    يعني رژيم. ها است بين دولت ايجاد همكاري .)2: 1982

الملـل كـاهش    ي موجود در نظام بينها شوند ابهام ميسبب آنها . كنند ها را تسهيل مي ميان دولت

كنند به يكديگر اعتماد كنند و بدانند كـه   ها كمك مي المللي به دولت هاي بين نهادها و رژيم. يابد

تواننـد بـراي    همچنـين نهادهـا مـي   . )189: 1998هـاف،  ( طرف مقابل به آنها خيانت نخواهـد كـرد  

را كـاهش دهنـد، تعهـدهاي معتبرتـري      شـان  بادله ميانكنشگران اطلاعات فراهم كنند، هزينه م

. )250: 1995كوهن و مارتين، ( ايجاد كنند و به طور كلي تعامل و همكاري ميان آنها را تسهيل كنند

ساخته شدن اين نهادهـا از  . دانند نهادگرايان نوليبرال نهادها را هم متغير مستقل و هم وابسته مي

ها، آنها را در جايگـاه متغيـر وابسـته و     آنها به تأمين منافع دولت شانها و وابسته بودن سوي دولت

در ديـدگاه  . دهـد  ها، آنها را در موقعيت متغير مستقل جاي مـي  تأثيرگذاري نهادها بر رفتار دولت

در حـالي كـه در ديـدگاه نهادگرايـان     . شـدند  نهادگرايان ليبرال، نهادها متغير مستقل برآورد مـي 

. آينـد  شوند كه هم وابسته و هم مستقل به شمار مي غيرهاي واسطه برآورد مينوليبرال، نهادها مت

  .)همان( اند دارد كه نهادها در آن واقع شده وضعيتياين امر بستگي به 

الملل هم جدالي اسـت كـه در چـارچوب منـاظره چهـارم در       آخرين موج نظري در روابط بين

                                                 
هاس، نـاي، يانـگ، كراسـنر در ايـن بـاره       هاي بين المللي تعاريف مختلفي ارائه شده است و افرادي همچون كيوهان، از رژيم .1

هاي بـين المللـي    در محافل آكادميك به عنوان يك تعريف قابل قبول از رژيم »استفن كراسنر«؛ اما تعريف اند هدازي كردپر ريهنظ

است كـه بـه واسـطه آن     گيري تصميمهاي  از اصول، قواعد، هنجارها و رويهاي  هاز نظر كراسنر رژيم مجموع. پذيرفته شده است

 .شود مي هاي بازيگران برآورده هاي خاص به هم نزديك شده و خواسته ضوعانتظارهاي بازيگران، حول محور مو
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در ايـن منـاظره   . شروع شـده اسـت  1980از دهه  2گرايي و بازانديش 1قالب دو پارادايم خردگرايي

گرايـي قـرار    ي بازانديشها ه، در برابر نظري3ي تبيينيها هي خردگرايانه، تحت عنوان نظريها هنظري

گرايانـه از ايـن ناشـي     و نظريات بازانـديش ) خردگرايانه( ي تبيينيها هتفاوت ميان نظري. گيرند مي

گرايـي   گيرد، ولي نظريه بازانـديش  ها در نظر مي از نظريهشود كه نظريه تبييني جهان را خارج  مي

اگـر رفتـارگرايي دهـه     .)297 :1388رضـايي،  ( كنند به ساخت جهان كمك مي ها همعتقد است نظري

 الملـل بـدانيم، بـا نـو     گرايـي بـر روابـط بـين     را نخستين موج تاثيرگـذاري اثبـات   1960و  1950

. الملل شـد  تري وارد رشته روابط بين صورت جدي گرايي به گرايي و رويكرد علمي والتز، اثبات اقعو

با پيروي از ساختارگرايي علمي، ضمن برگزيدن رويكرد قياسي، تـلاش كـرد    1980والتز در دهه 

شناسـي نيـز    از نظر روش. كند عرضهالمللي  هاي موجود در سطح بين مندي از واقعيت تبيين نظام

در سـوي  . ش بين علوم اجتماعي و طبيعي معتقد هسـتند خردگرايان و به ويژه والتز به وحدت رو

ــه انعكــاس. گرايــي قــرار دارد ايــن منــاظره پــارادايم بازانــديش ديگــر گرايــي،  ايــن پــارادايم را ب

كنند كه شـامل   گرايي نيز تعبير مي گرايي و بازانديش گرايي، پارادايم انتقادي، ضد بنيان شالوده ضد

شناسي تاريخي، فمينيسم، نظريـه هنجـاري و بـه     جامعه  قادي،مدرنيسم، نظريه انت ي پساها هنظري

  .انگاري است يك معنا سازه

از اين منظر، جهان اجتماعي كنشگران جهاني برساخته اسـت كـه جنبـه ذهنـي و گفتمـاني       

اي  سرشت بازيگران نه تنها ماهيتي جوهري، پيشيني و در خود ندارد، بلكه هويت آنها رابطه. دارد

كنشـگران در  . گيـرد  اشته كه در نتيجه تعامـل و در ارتبـاط بـا ديگـران شـكل مـي      و بيناذهني د

چارچوب اين بيناذهنيت است كه به تعريفي از خود و ديگري دسـت يافتـه، منـافع، امنيـت و در     

شـناختي   از نظر معرفت. )117-1387:118دانش نيا، ( كنند نتيجه سياست خارجي خود را تعريف مي

معتقدند هيچ ملاك و معيار بنياني براي ارزيابي دعـاوي مربـوط بـه حقيقـت     گرايان  نيز بازانديش

دانـش  . در چارچوب اين پارادايم عملكرد سوژه در ساختار گفتمان و زبان ميسر است. وجود ندارد

از منظر اين پارادايم همواره موضوع دارد، يعني درباره چيزي است؛ چيزي كه ذهـن در مـورد آن   

  . ذهنيت دارد

الملـل   توان گفت جريان خردگرا يا به تعبير محدودتر جريان اصلي روابـط بـين   وع ميدر مجم

الملل است و بـراي   گرايي در روابط بين گرايي يا به تعبير ديگر علم طرفدار شناخت علمي يا اثبات

گرايـي،   گرايـي ماننـد طبيعـت    گرايـي يـا علـم    ترين مفروضات اثبـات  الملل مهم مطالعه روابط بين

گرايي و بالاخره جدايي سوژه  گرايي، عيني گرايي، تجربه ايي، جدايي واقعيت و ارزش، پديدهگر ماده

                                                 
1. rationalism  

2. reflectivism  

3. explanatory theories  
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ي خـود را  هـا  هگروه دوم كه در مقابل جريان اصـلي مفروض ـ . )12: 1999دلانتي، ( پذيرد و ابژه را مي

بـه   آنهـا . كنند، منكر امكان شناخت و يافتن بنياني براي داوري در مورد واقعيت هسـتند  بيان مي

انگـاري   گرايي، سازه نبود امكان جدايي ارزش و واقعيت، انسان گرايي، علم مسائلي مانند تفسير، ضد

   .)40: همان( شوند كنند و طرفداران هرمنوتيك ناميده مي ذهنيت تأكيد مي زباني و بينا

بر اين باور  انگاران سازه. انگاري ادامه يافته است الملل با رهيافت سازه مناظره چهارم روابط بين

تواند وجود داشـته باشـد، امـا ايـن همگرايـي و       ها مي هستند كه همگرايي و همكاري ميان دولت

هـا و شـناخت    الملل نيست، چرا كه ايـن همگرايـي از راه رويـه    همكاري تنها ويژگي سياست بين

ز قبـل  هاي مسـلم و ا  يعني كنشگران منافع و هويت ؛گيرد الاذهاني ميان كنشگران صورت مي بين

ها و فرايندها شكل گرفته و به دنبـال آن   ، رويهها بلكه هويت كنشگران از راه تعامل ،موجود ندارند

نيستند، بلكه به دنبـال   ها ها و منافع مقدم بر تعامل هويت ،بنابراين. شود مي منافع آنها نيز تعريف

هـا و   ، رويهها گفت همين تعاملانگاران، بايد  با توجه به اين برداشت سازه. گيرند شكل مي ها تعامل

رفتـار همگرايانـه و    شـود  مـي  گيـرد، سـبب   الاذهـاني كـه بـه دنبـال آن شـكل مـي       شناخت بين

تر هويت مشتركي ميان آنهـا بـه    حتي در حد وسيع. ها شكل بگيرد ميان دولت جويانه در همكاري

هـا بـه وجـود     دولـت ها و منافع جديدي را بـراي   ممكن است هويت در واقع اين تعامل. وجود آيد

جويانـه   منـد بـه رفتـار منازعـه     هاي كمتر علاق ـ هاي موضوعي و منطقه آورند، كه در برخي از حوزه

انگاري مناطق بعد هويتي و شناختي هم دارند كـه تـوده    از منظر سازه. )281: 1997راينمار، ( باشند

علق داشتن به يكـديگر و  مردم به طور عام يا نخبگان به طور خاص در آنها احساس با هم بودن، ت

اي مشترك  بر حسب هويت منطقه 1بودگي منطقه. ها و منافع مشترك دارند سهيم بودن در ارزش

شود كه جغرافيا، سرزمين و عناصر مادي نقـش انـدكي در    اي تعريف مي منطقه 2و نوعي مابودگي

گرايي قـرار دارد   منطقهكنند، به شكلي كه در اين ديدگاه همگرايي ايستاري در كانون  آنها ايفا مي

كشـورها و   از ايـن رو آنچـه  . ها و هنجارهـاي مشـترك اسـت    كه بر مبناي هويت، ايستارها، ارزش

دهقـاني فيـروز   ( هاي فرهنگي، اجتماعي، ارزشـي و تـاريخي اسـت    آورد، پيوند ها را گرد هم مي ملت

هـاي   ديـد نظريـه  هـايي كـه در قالـب مـوج ج     در مجموع بسـياري از ديـدگاه  . )103 :1388آبادي، 

ثر أانگاري مت ـ شناختي رهيافت سازه شناختي و معرفت اند، از مباني هستي گرايي مطرح شده منطقه

گرايـي در   اي و منطقـه  با استفاده از اين مباني فرانظري راهكارهايي براي همگرايي منطقه. اند بوده

آسيا، امريكا و افريقا عصر جهاني شدن در مناطق مختلف جهان مانند اروپا، شرق و جنوب شرقي 

  . شده است عرضه

  

                                                 
1. regionness 

2. weness  
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  گرايي هاي منطقه شدن و تحول در نظريه جهاني

هاي مختلـف علـوم    ي مهم رشتهها شدن به يكي از موضوع با پايان جنگ سرد، موضوع جهاني

الملـل تبـديل شـد و     شناسـي، مطالعـات فرهنگـي، اقتصـاد بـين      الملل، جامعه سياسي، روابط بين

و  فناورانـه هـاي مختلـف اقتصـادي، ايـدئولوژيك،      ييرهـا و تحـولات در حـوزه   دربرگيرنده همه تغ

المللي شدن توليـد، جريـان    تغييرهاي حوزه اقتصاد شامل بين. المللي است فرهنگي در عرصه بين

وجـوه  . هاي فراملـي و تعميـق وابسـتگي متقابـل اقتصـادي اسـت       فزاينده سرمايه، تحرك شركت

زسازي توليد، رسوخ صـنايع بـه همـه نقـاط جهـان، گسـترش       شدن هم شامل با اقتصادي جهاني

از سـوي ديگـر بـا گسـترش     . بازارهاي مالي و جابجايي گسترده نيروي كار در سراسر جهان است

گذاري، خصوصي سازي، كاهش كنترل حكـومتي و   شدن آزادسازي تجارت و سرمايه پديده جهاني

تغييرهـاي  . )5: 1998كـاكويز،  ( فتـه اسـت  مانند آن هم به عنوان بخشي از اين پديده صـورت پذير 

هاي ارتباطي و اطلاعـاتي اسـت كـه جهـان را بـه       هم شامل توسعه و گسترش تكنولوژي فناورانه

يكديگر نزديك كرده و تغييرها و تحولات فرهنگي هم كه در متن آن وجود دارد حركت به سمت 

از  .)6: همـان ( شـود  د ديـده مـي  ها و استانداردها و يك فرهنگ جهاني و واح سازي سليقه هماهنگ

از . گرايي نيز از همين دوره آغاز شـده و گسـترش يافتـه اسـت     سوي ديگر موج دوم پديده منطقه

هـاي زيـر آن را از مـوج اول     گرايـي آغـاز شـده كـه ويژگـي      ، موج جديد منطقه1980اواخر دهه 

  :سازد گرايي متمايز مي منطقه

گرايـي   ورهاي صـنعتي در زمـان مـوج دوم منطقـه    آزادسازي تجارت چندجانبه توليدات كش. 1

 .گرايي گذشته است تر از دوره منطقه بسيار كامل

گرايـي گذشـته را    هاي ضدبازار و خوداتكايي منطقـه  حال توسعه سياست بيشتر كشورهاي در. 2

 .پي پيوستن فعالانه به نظام تجاري چندجانبه هستند و در  كنار گذاشته

گرايي اهميت و سرعت بيشـتري يافتـه    سبت به دوره پيشين منطقهگذاري مستقيم ن سرمايه. 3

 .است

گرايي، يك يا چند كشور درحال توسعه بـا يـك كشـور توسـعه يافتـه       در موج جديد منطقه. 4

 .اند پيوند برقرار كرده

 گرايي، دربرگيرنده همگرايي عميق در ميان اعضا اسـت  اي موج جديد منطقه ترتيبات منطقه. 5

 .)159-172 :200اثير، (

گرايـي، دربرگيرنـده كشـورهايي     اي شكل گرفته در موج جديد منطقه هاي منطقه موافقتنامه. 6

سرانه قـرار دارنـد و از نظـر اقتصـادي      است كه در سطوح بسيار متفاوت توليد ناخالص ملي

 .هاي قابل توجهي دارند تفاوت
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گرايـي   مـوج پيشـين منطقـه   گرايي، نسبت بـه   گذاري مستقيم در موج جديد منطقه سرمايه. 7

اثيـر،  ( گرايـي جديـد تبـديل شـده اسـت      اهميت بسيار يافته و به موج خروشاني در منطقه

1998 :1150(. 

شدن  گرايي و جهاني شود كه ارتباط منطقه مطرح مي ها سؤالشده اين  عرضهبا توجه به نكات 

ستند يا همپوشـان؟ اگـر در   چگونه است؟ آيا اين دو پديده با يكديگر مربوط هستند؟ آيا متضاد ه

دهنـد؟ و بـالاخره اينكـه جهـاني      قرار مـي  تأثيرارتباط با يكديگر هستند، چگونه يكديگر را تحت 

، سه گزينـه  ها سؤالاست؟ در پاسخ به اين  مؤثرگرايي  هاي منطقه شدن چقدر در تحول در نظريه

 شـود  عد اقتصادي مطـرح مـي  گرايي به ويژه در ب شدن و منطقه جهاني بينمورد رابطه متقابل  در

  :)6: 1998كاويز، (

  

  شدن گرايي به عنوان بخشي از جهاني منطقه .1

گرايي يـك نيـروي قـوي در فراينـد      موافقين اين رويكرد بر اين باور هستند كه امروزه منطقه

فشـردگي زمـاني و مكـاني روابـط در      هـم  شدن به عنوان تراكم و بـه  اگر جهاني. شدن است جهاني

ميتلمـان،  ( توان جزيي از اين فرايند به شمار آورد گرايي را مي المللي برآورد شود، منطقه عرصه بين

از . كننـد  مي موافقين اين رويكرد با استفاده از شواهد تاريخي استدلال خود را مطرح. )189: 1996

در . اي در اشكال مختلف آن، صدها سال است كـه وجـود داشـته اسـت     همگرايي منطقهآنها نظر 

الملـل   پس از جنگ جهاني دوم، تجارت بـين . گرايي شكل گرفت رن بيستم دو موج عمده منطقهق

سر برآوردن آمريكـا بـه عنـوان يـك قـدرت      . ها و تحولات چشمگيري را پشت سر گذاشت چالش

 اوضـاع از سـوي ديگـر،   . اقتصادي، دسترسي اين كشور را به بازار ساير كشـورها ضـروري سـاخت   

هـا و رفـت و آمـدهاي     از ايـن رو تمـاس  . كرد نظام جديد تجاري را اقتضا مياروپاي بعد از جنگ، 

ريزي در اين زمينه در ميـان امريكـا و    گذاري و برنامه بسياري به منظور بازسازي تجارت، سياست

بانـك   تأسـيس اقتصـادي   –هـاي سياسـي  وگو گفـت نتيجـه ايـن   . صورت گرفـت ) انگلستان( اروپا

المللي پول و نيز موافقتنامه عمومي تعرفـه   ، صندوق بين)نك جهانيبا( المللي ترميم و توسعه بين

صـلح   تـأمين تجربه تلخ جنگ انگيزه قوي را در اروپـا بـراي   . بود 1947در سال ) گات( و تجارت

به وجـود آمـدن كميسـيون اقتصـادي اروپـا در سـال       . پايدار در اروپاي متحد به وجود آورده بود

ايـن كميسـيون   . آمد مي يكي از دستاوردهاي يكپارچگي اقتصادي و سياسي اروپا به شمار 1947

هـه  تشكيل جامعه اقتصادي اروپـا در د . اي بود هاي منطقه در ايجاد سازمان ها هيكي از اولين تجرب

انگيـزه  . گرايـي منجـر شـد    ي منطقـه ها حال توسعه به طرح كشورهاي در به رونق و تمايل 1960

تـر   صنعتي شدن از راه جايگزيني واردات در يك مقياس بزرگ راهبرداصلي نيز بيشتر اين بود كه 

بسـيار   1970و  1960هـاي   اي در دهـه  هـاي همگرايـي منطقـه    موافقتنامـه . اقتصادي اجرا شـود 
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هـا بـه مـوج اول     ايـن طـرح  . شـدند  گـرا بودنـد و بـا شكسـت رو بـه رو       رايانه و دخالـت گ حمايت

  . گرايي معروف شدند منطقه

گذاران  گرايانه در دستور كار سياست هاي اقتصادي و تجاري برون سياست 1970از اواخر دهه 

به وجود الملل و رقابت  تغيير نگرشي در خصوص تجارت بين 1980در دهه . اقتصادي قرار گرفت

اتحاديـه اروپـا نقـش اساسـي در جراحـي مجـدد ايـن        . گرايـي آغـاز شـد    آمد و موج دوم منطقـه 

ها از راه آغاز مذاكره با كشورهاي اروپاي شرقي، مركزي، كشورهاي جنـوب مديترانـه و    موافقتنامه

ت ايـالا  بـين در امريكا منطقـه تجـارت آزاد   . افزايش اعضاء براي تشكيل منطقه تجارت آزاد داشت

 به منطقـه تجـارت آزاد امريكـاي شـمالي     1994با ورود مكزيك در سال ) 1988( متحده و كانادا

هـايي بـراي ايجـاد يـك منطقـه       تشكيل شد و تـلاش  1991مركوسور در سال . تبديل شد) نفتا(

آن  در آسيا جامعه ملل جنوب شـرق آسـيا موسـوم بـه آسـه     . تجارت آزاد قاره امريكا انجام گرفت

با ايجاد يك منطقـه تجـارت آزاد گسـترش     1992ساله سياسي خود را در سال  25هاي  همكاري

) COMESA( هاي مناسبي مانند ايجاد بازار مشترك جنوب و شـرق آفريقـا   در افريقا اقدام. داد

 شـد و همچنـين جامعـه توسـعه جنـوب افريقـا       ترين نقطـه افريقـا را نيـز شـامل مـي      كه شمالي

)SADC (را شـكل داد، بـه    1990گرايـي در دهـه    هاي منطقه مل جريانهمه اين عوا. انجام شد

بر اساس گزارش سازمان جهـاني  . گرايي دانست توان منطقه كه روند مسلط اين دهه را مي اي گونه

گرايـي بـا    امـا ايـن منطقـه   . گرايي بعد از پايان سرد شدت بيشتري پيدا كـرد  تجارت، روند منطقه

ي يكپارچگي اقتصادي جهـاني  ها جريان. تفاوت اصولي داردگرايي بعد از جنگ جهاني دوم  منطقه

هـاي   كنند براي ورود به اقتصاد جهـاني، ورود بـه پيمـان    اي است كه كشورها احساس مي به گونه

هـاي   اكنون يكـي از شـاخص   گرايي هم بدين ترتيب منطقه. تواند تسهيل كننده باشد اي مي منطقه

  . در سطح ملي تحميل كرده استمهم اقتصاد جهاني است كه سيطره خود را 

گرايـي يـك ابـزار سياسـتگذاري اقتصـادي       از نظـر طرفـداران ايـن ديـدگاه، منطقـه      ،بنابراين

درصـد   90در دهـه آخـر قـرن بيسـتم، در حـدود      . ها در سراسر قرن بيستم بـوده اسـت   حكومت

ترتيبات  آمدند و در همان حال دست كم در يكي از كشورها به عضويت سازمان تجارت جهاني در

گرايي جديـد بسـيار فراگيـر شـده و      نكته ديگر اينكه منطقه. اند اي نيز حضور يافته تجاري منطقه

حتي در ميان كشورهايي هم كه در سطوح مختلف توسعه اقتصادي قـرار دارنـد، گسـترش يافتـه     

. بسـيار متفـاوت از مـوج اول آن هسـتند     ،انـد  گرايي شـده  نيروهايي كه امروزه سبب منطقه. است

تـلاش بـراي تسـهيل و مشـاركت اعضـا در اقتصـاد        بينم هاي جاري، ، انگيزه1930برخلاف دهه 

گرايـي بـا هـدف     هـا در جهـت منطقـه    هـاي دولـت   تـلاش  1930كه در دهه  حالي  جهاني بود، در

، 1960و  1950هـاي   بر خـلاف دهـه  . گرفت مي گيري و دور ماندن از اقتصاد جهاني صورت كناره

آزادسـازي و   راهبـرد حال توسعه در درگير شـدن بـا ايـن پديـده، بخشـي از       درانگيزه كشورهاي 
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 گـذاري خـارجي و صـادرات بـه جـاي      هـاي سـرمايه   راهبـرد گشودن اقتصادهايشـان بـه اجـراي    

گرايـي آغـاز شـده از     بنابراين منطقه. )366: 1994رجيوناليسم، ( هاي جايگزيني واردات است سياست

 1960و  1950هـاي   گرايي دهـه  توا و هم از نظر انگيزه با منطقه، هم از نظر مح1980اواخر دهه 

حال توسـعه سياسـت خـود را     كند كشورهاي در طور كه لاورنس استدلال مي همان. متفاوت است

هـاي   انـد و بـه سـوي سياسـت     جايگزيني واردات بود تغييـر داده  1960و  1950هاي  كه در دهه

. گرايي باز است گرايي جديد، منطقه هاي منطقه كي از ويژگيي ،بنابراين .اند اقتصادي نوليبرال رفته

و نـه بـه عنـوان      شـدن  گرايي جديد به عنوان جزئي از فرايند جهـاني  از اين منظر منطقه ،بنابراين

  .)82: 2002باولز، ( شود تلاش براي جايگزيني آن فرايند، برآورد مي

  

  نشد گرايي به عنوان چالش يا پاسخي به جهاني منطقه .2

شـدن اقتصـاد جهـاني     جهـاني  1945طرفداران اين رويكرد بر اين بـاور هسـتند كـه از سـال     

هاي تجارت، توليد و مالي، جهان بسيار درهم تنيـده   پيشرفت قابل توجهي داشته است و در حوزه

بر مـديريت اقتصـاد ملـي، اقتـدار و      تأثيرشدن بازارهاي مالي همراه با  جهاني. گرا شده است و هم

هـاي   در اين فرايند نيروهـاي بـازار و شـركت   . ها را تضعيف كرده است ملت -ت همه دولتحاكمي

كنند و الگوهاي جديـد وابسـتگي متقابـل را     چندمليتي فشارهايي را بر اقتصادهاي ملي ايجاد مي

در واكـنش  . شـود  تر و آزادسازي تجارت خارجي مي اين امر سبب همگرايي عميق. دهند شكل مي

كنند خود را سازگار سازند و همسو با ايـن فراينـد    ها يا سعي مي ملت -ايي، دولتبه چنين فشاره

بـه وجـود آمـده دسـت بـه       اوضـاع كنند آن را به چالش كشـيده و در   حركت كنند و يا سعي مي

شدن بـه شـكل    واكنش منفي به پديده جهاني ،بنابراين. اي بزنند هاي تجاري منطقه تشكيل بلوك

گرايـي بـه عنـوان     شود منطقه به تعبيري گفته مي. يابد اي نمود مي منطقه هاي تجاري ايجاد بلوك

 رود كار مي هاي تجاري يك منطقه مشخص نيستند به ابزار تبعيض عليه كشورهايي كه عضو بلوك

شـدن بـه شـكل ايجـاد      واكـنش منفـي بـه پديـده جهـاني      ،بنـابراين  .)7-8: 1998جيلبرتو و مومن، (

هـاي تجـاري    گرايانـه در قالـب بلـوك    يافته و سبب ايجاد قواعد حمايت اي نمود  هاي منطقه بلوك

  .شود مي

تـر كـه در آن الگوهـاي مجـزا و      گرايي به نظم جهاني تكثرگرايانه بر اساس اين ديدگاه، منطقه

بـر خـلاف گـرايش     .شـود  اقتصادي شكل خواهد گرفت، منجر مي -هاي اجتماعي متفاوت سازمان

شدن  ايي ممكن است به علت واكنش يا چالشي براي قواعد جهانيگر اول، حركت به سمت منطقه

مركانتليسـتي تهيـيج شـود و هـم بـا      / گرايانـه  هـاي ملـي   تواند هم با دغدغه اين واكنش مي. باشد

هـا و   مركانتليستي، بلوك/ گرايانه هاي ملي بر اساس دغدغه. تكثرگرايانه/ گرايانه  هاي انسان دغدغه

بـه  . شـود  مي عرضههاي مركانتليستي  فرض ي همگرايي مبتني بر پيشها موانع تجاري و چارچوب
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هـا   سازي منافع در اقتصاد جهاني، موافق چارچوب گرايي مخالف ديدگاه يكسان تعبير ديگر منطقه

تكثرگرايانه نيز بايد گفـت  / گرايانه هاي انسان بر اساس دغدغه. اي است هاي ملي و منطقه و گرايش

طق نيز ممكن است با انكار فرهنگ و ايـدئولوژي عـام جهـاني و تـرويج     حركت به سوي ايجاد منا

هـا در سـطح    ملـت  -هاي سياسي و اجتماعي به جاي دولت گرايانه سازمان اشكال بديل و يا كثرت

   .)14: همان( اي تهييج شود منطقه

  

  شدن به عنوان فرايندهاي موازي گرايي و جهاني منطقه. 3

شـدن يـك فراينـد     جهـاني . شدن متضاد يكـديگر نيسـتند   جهانيگرايي و  از اين منظر، منطقه

همچنـين  . دارنـد تأكيـد  گونه كه برخي از اقتصاددانان ليبـرال بـر آن    ناپذير نيست، همان برگشت

هاي  اند، با پايان جنگ سرد جهان به بلوك ها استدلال كرده گونه كه برخي از نومركانتليست همان

گرايـي دو فراينـد مـوازي بـا يكـديگر       شدن و منطقـه  جهاني ،نبنابراي. اقتصادي رقيب تبديل نشد

هـاي جهـاني و    همؤلف ـ. كننـد  گيرند و يكديگر را تقويت مـي  مي هستند كه به طور هم زمان شكل

. اند و اين امر در حوزه اقتصاد سياسي بسـيار مشـهود اسـت    اي به شدت در هم تنيده شده منطقه

توانـد بـه دو صـورت دوژوره و     اي مي د همگرايي منطقهكن طور كه پيتر كتزنستين اشاره مي همان

آن در منطقه اروپا در قالـب اتحاديـه اروپـايي محقـق     ) رسمي( نمونه دوژوره. دوفاكتو اتفاق بيفتد

. آن اتفـاق افتـاده اسـت    آن در منطقـه آسـيا در قالـب آسـه    ) عملـي ( شده است و نمونه دوفـاكتو 

بيانگر تـلاش بـراي افـزايش رشـد اقتصـادي يـا اهـداف        هاي اقتصادي تنها  گرايي منطقه ،بنابراين

اقتصادي ديگر نيست، بلكه همچنين بيانگر تلاش براي به دست آوردن ميزاني از كنترل سياسـي  

. كرده اسـت  تأثيرگذاري ملي را كم  شدن اقتصادي است كه ابزارهاي سياست بر فرايندهاي جهاني

توانـد بـه رقابـت بـازار و آزادسـازي       يا دوژوره هم ميگرايي دوفاكتو  آثار اقتصادي منطقه ،بنابراين

   .)4: 1996كتزنستين، ( تواند موانعي آن را براي آن به وجود آورد تجاري كمك كند و هم مي

شدن دو پديده جدا و در همان حال مربـوط   گرايي و جهاني از نظر هواداران اين رويكرد منطقه

ايـن  . )545: 2005هتنـه،  ( شـوند  نظم جهاني تلقي مـي  با يكديگر بوده و ابعاد متفاوت تحول معاصر

گروه بر اين باورند كه در پي تغييرهاي عميقي كه در سياست، اقتصـاد، امنيـت جهـاني، مسـائل     

الملل ايجاد شده، مناطق  اي و تحول منظم و ساختاري كه پس از جنگ سرد در روابط بين منطقه

د كه هر يـك منـافع و ادعاهـاي مسـتقل خـود را      ان المللي درآمده به صورت نيروهاي مستقل بين

بـا ايـن رونـد     خواهنـد  شدن هستند و از سوي ديگر مي كشورها از يكسو در تضاد با جهاني. دارند

گرايي، منطقـه حـائلي را ميـان كشـورها و      اي و منطقه يكپارچه شوند؛ بدين ترتيب فضاي منطقه

اين گروه كه افرادي چون اكسلاين، استالينگ  .)10: 1387يانگ و ديگران، ( دهد شدن قرار مي جهاني

شدن اقتصاد جهـاني يـا پديـده     گرايي را به فراملي و سيدري به آن تعلق دارند، موج جديد منطقه
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اي پاسـخي بـه تقاضـاي توسـعه      هاي منطقه از ديدگاه آنان همكاري. دانند شدن مربوط مي جهاني

 -هـاي سياسـي   اقتصاد سياسي جهاني و نظامگونه  فشار متناقض باملي است كه رشد و حيات آن 

ها بـا دو چـالش مهـم رو بـه رو هسـتند و تصـور        دولت ،بنابراين. اجتماعي ملي تهديد شده است

 هـاي گفتـه شـده اسـت     اي ابزاري مناسب براي پاسخ به چالش شود كه پروژه همگرايي منطقه مي

دهـد   ت را به اقتصادهاي كوچك ميگرايي جديد اين فرص از سوي ديگر منطقه .)10: 1999پيـزارو،  (

هاي همگرايي را به كمترين اندازه  شدن را كاهش دهند و هزينه كه گستره و سرعت فرايند جهاني

  .)10: همان( علاوه منافع حاصل از رشد اقتصاد جهاني را افزايش داده و ارتقاء بخشنده برسانند و ب

تـر در قالـب دو    دن را به صـورت جزئـي  ش گرايي و جهاني توان رابطه بين منطقه مي در مجموع

. بررسـي كـرد   »شـدن  گرايـي نـوين و جهـاني    منطقه«و  »شدن گرايي قديم و جهاني منطقه«رويكرد 

گرايي به عنوان يك ساز وكار دفـاعي بـراي    گرايي موج اول، منطقه دهد در منطقه شواهد نشان مي

گرايـي   اري از پژوهشـگران منطقـه  امـا بسـي  . شـد  المللي برآورد مي كاهش وابستگي به اقتصاد بين

تـر از گذشـته    تـر و چندبعـدي   گرايي بسيار چندجانبه نوين، بر اين باور هستند كه در عمل منطقه

شوند، بدون اينكه احسـاس كننـد    پوشان مي گرايانه هم هاي منطقه ها اينك وارد تلاش دولت. است

هـا در تنـاقض بـا     يـا ايـن تـلاش    در چنين فرايندي آنها ممكن است در تقابل با يكديگر باشـند، 

داري جهاني بازمانده از چهـره   تدافعي و نگاه منفي به سرمايه  ترديد هنوز ميراث بي. يكديگر باشند

گرايي وجود دارد، اما اين بدان معني نيست كه مقاومت منفي فزاينده نسبت به همـه   قديم منطقه

متعدد وجـود دارد كـه تـا چـه ميـزان       هاي جدي سؤال. شدن وجود دارد هاي فرايند جهاني همؤلف

يـك  . كننـد  اي به عنوان ابزاري براي تشويق آزادسازي اقتصاد جهاني عمل مي هاي منطقه سازمان

گرايي باز است كـه مبتنـي    اين سازمان متعهد به رهيافت منطقه. نمونه آشكار در اينجا اپك است

اي بـراي   اپك يك طرح منطقـه . تبر وعده آزادسازي تجاري يك جانبه اقتصاد كشورهاي عضو اس

گرايي ويـژه شـرق    توان آن را ابزار جلوگيري از ظهور منطقه شدن است و مي تسهيل فرايند جهاني

  .)7: 1996كتزنستين، ( آسيا دانست

  

  گرايي هاي منطقه پايان جنگ سرد و تحول در نظريه

گرايـي   هاي منطقـه  ظريهالملل از عوامل تعيين كننده تحول در ن تحولات در نظام و روابط بين

الملـل،   هـاي روابـط بـين    بوده است، زيرا فهم و تبيين ماهيت و چگونگي تكـوين و تحـول پديـده   

هـا و   ها قدرت تبيين و تحليل مشكل در صورتي كه نظريه. ها است ترين هدف و كاركرد نظريه مهم

رو تحـولات   ز ايـن ا. دهد مسائل جديد را از دست بدهند، منسوخ شده و چرخش پارادايمي رخ مي

الملل در دو سطح ساختاري و كـارگزاري، تعـديل، تغييـر و تحـول در سـطح نظـري را        نظام بين

گيـري   الملل پس از جنگ جهـاني دوم، شـكل   ترين تحول ساختاري در نظام بين مهم. انگيزد برمي
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تغييـر   اين دو. نظام دوقطبي و آغاز جنگ سرد و فروپاشي نظام دوقطبي از سوي ديگر بوده است

 گرايـي ايفـا كـرده اسـت     هاي منطقـه  و نقش اساسي در تكوين و تحول در نظريه تأثيرساختاري، 

تـوان   گرايي يك جريان يكدست نيست و مي گونه كه اشاره شد، منطقه همان. )401: 2007ليبمـان،  (

ين ناميـده  گرايي از بالا به پـائ  گرايي كه منطقه نسل اول منطقه. جاي داد نسل آن را در دو موج يا

هـاي دو   رقابـت . ساختار جنگ سرد ظهـور كـرد   تأثيرتحت  1960و  1950ي ها هشود، در ده مي

ي امنيتـي و اقتصـادي در آن مقطـع    هـا  هگرايي در حوز ابرقدرت امريكا و شوروي در ظهور منطقه

ائل هـا، روابـط و مس ـ   الملـل و رويـارويي ابرقـدرت    ساختار دوقطبي نظام بين. گذار بود تأثيربسيار 

اي را جهاني كرد؛ چون دو ابرقدرت بـراي تثبيـت و تحكـيم جايگـاه برتـر خـود در نظـام         منطقه

اي اروپا، آسيا، خاور دور، امريكاي لاتين و افريقـا مداخلـه    منطقه الملل به شدت در امور درون بين

و توسـعه   تأسـيس دو ابرقدرت بـراي مهـار و سـد نفـوذ يكـديگر در منـاطق مختلـف بـه         . كردند

گرايـي بـه ويـژه در جهـان سـوم و       ايـن نـوع منطقـه   . اي دست زدند و نهادهاي منطقهها  نازمسا

  ).108: 1388دهقاني فيروز آبادي، ( كشورهاي در حال توسعه گسترش يافت

هـاي همگرايـي ماننـد كـاركردگرايي، نوكـاركردگرايي و       از اين رو بـا وجـود پـردازش نظريـه    

هاي  گرايي در زير سايه نظريه هاي منطقه به دنبال آن نظريهاي و  ارتباطات، رشته مطالعات منطقه

دوبـاره مـوج    1980از نيمـه دوم دهـه    .الملـل توسـعه مناسـبي نيافتنـد     جريان اصلي روابط بين

هـايي   داراي شـباهت  هـر چنـد  آغاز شد كه  »گرايي نوين منطقه «گرايي با عنوان  جديدي از منطقه

گرايـي نـوين نقـش     در منطقـه . هايي با آن نيز دارد تفاوت گرايي است، ماهوي با موج قديم منطقه

شـود و بـر اهميـت     گرايي تا حدودي به چالش كشيده مي ها در ايجاد فرايند منطقه ملت –دولت 

گرايـي نـه تنهـا از منظـر امنيتـي و       همچنـين منطقـه  . شـود  نقش كنشگران غيردولتي افزوده مي

و هـويتي بررسـي قـرار     تصادي، اجتماعي، فرهنگياقتصادي بلكه از منظرهاي سياسي، امنيتي، اق

در واقع، پايـان جنـگ سـرد و فروپاشـي     . د، جنبه خودجوش داشته و ديگر تحميلي نيستشو مي

زا از  گرايـي درون  موج جديدي از منطقه. گرايي را به دنبال آورد شوروي، بازگشت و تقويت منطقه

اي در آن ايفـا   كننـده  اي، نقـش تعيـين   نطقـه پائين به بالا شكل گرفته كه كارگزاران غيردولتـي م 

هاي جديدي نيز بـراي   اي استقلال بيشتري يافته و نظريه به اين ترتيب مطالعات منطقه. كنند مي

اينـك   .)1388:109دهقـاني فيـروز آبـادي،    ( گرايـي نـوين پـردازش شـده اسـت      تبيين و فهم منطقه

دهنـده بخشـي از تحـول     د كـه تشـكيل  شو وجهي تلقي مي گرايي فرايندي اجتماعي و چند منطقه

  . )2002هات و رزاموند، ( ساختاري جهاني است

گرايي، اين است كه هر كـدام از آنهـا بايـد در بسـتر      نكته مهم در مقايسه اين دو نسل منطقه

گرايي قـديم زمـاني شـكل     منطقه .خاص خود بررسي و مطالعه و درك شوند هاي زمينهتاريخي و 

الملـل حـاكم بـود، در     بي متأثر از فضاي جنگ سرد بر عرصه روابط بـين گرفت كه ساختار دو قط



  143/ گرايي هاي منطقه نظري تحول در نظريه نظري و برون هاي درون زمينه

المللـي   گرايي نوين و گسترش آن با تحولات ساختاري مهمي در عرصه بين حالي كه ظهور منطقه

ايـن تحـولات    .)17: 2004سـودربام،  ( شـود همراه است و بايد در بستر زماني خـاص خـود تحليـل    

  :ساختاري عبارتند از

الملل از ساختار دو قطبي به سـاختار چنـد قطبـي و يـا شـايد سـه        بيناختار نظام تغيير س .1

  .قدرت المللي بينقطبي، همراه با توزيع جديد 

 –آسـيا   « و »نفتـا  « ،»اتحاديـه اروپـا   «بازسازي اقتصاد سياسي جهاني بـه سـه بلـوك اصـلي      .2

  . داري هستند كه همگي مبتني بر اشكال متفاوت سرمايه »پاسيفيك

اجتمـاعي،   ،ملت وستفاليايي و رشد وابستگي متقابل سياسي –فرسايش نسبي نظام دولت  .3

هـا و هـم در    گرايي كه در برگيرنده الگوي جديد تعامل هـم در ميـان حكومـت    اقتصادي و فراملي

  . ميان كنشگران غيردولتي است

المللي منجـر شـده    كه به تقسيم كار جديد بين فناوريجهاني شدن مالي، تجاري، توليد و  .4

  .است

و گرايش كشـورهاي در حـال توسـعه بـه سـمت توسـعه اقتصـادي         گرايي سوم پايان جهان .5

  .)3: 2009هتن و سودربام، ( هاي سياسي دموكراتيك توسعه نظام نوليبرال و

بندي رسيد كه اقتصاد جهاني تغييرهاي اساسي را در نـيم قـرن    توان به اين جمع مي ،بنابراين

هـا بـه جـاي دنبـال كـردن و اصـول و اهـداف         به كـرده اسـت و سـبب شـده دولـت     گذشته تجر

گرايي نوين در دستور كار خود قـرار   گرايي قديم، اصول و اهداف جديدي را در قالب منطقه منطقه

تـوان بـه    گرايي نوين را مـي  گرايي قديم و منطقه ي منطقهها ترين تفاوت به اين ترتيب مهم. دهند

  :شرح زير بيان كرد

ابعـاد،  . گرايي قديم، در سطح جهاني شكل گرفته اسـت  گرايي نوين بر عكس منطقه منطقه .1

  . گرايي قديم است تر از منطقه وسعت و گستره آن بسيار پيچيده

بيشـتر بـر    گرايي قديم به لحاظ اهداف، محتوا و سطوح بسيار محدود بود و منطقه هر چند .2

امنيتـي متمركـز بـود، تعـداد، گسـتره و حـوزه فعاليـت         هاي تجارت آزاد و اتحادهـاي  موافقتنامه

 .)2: 2005هتن و لانگلو، ( دهه گذشته افزايش يافته است آشكار در اي هگرايي نوين به گون منطقه

گرايي قديم هم از نظر اهداف و هم از نظر اشكال به طوركامل سياسي بود، در حالي  منطقه .3

اي شدن اقتصادي بيشتـــر كشـورهاي    فاعي به حاشيهگرايي نوين از يك سو پاسخي د كه منطقه

گروگـل و هـات،   ( آيد و از سوي ديگر واكنشي به اقتصادي جهاني به شمار مي 1980جنوب در دهه 

1993 :3(.  

گرايي نوين  آزاد سازي چند جانبه تجارت در كالاهاي توليدي كشورهاي صنعتي در منطقه .4

   .)14: 2002نسادوراي، ( گرايي قديم است يي منطقهتر از زمان پيدا تر و وسيع بسيار كامل
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هـاي ضـد بـازار آزاد،     گرايي قديم، كشورهاي جنوب و شرق، سياست در حالي كه در منطقه .5

گرايـي نـوين آن    كردند، امـا همـان كشـورها در منطقـه     گرايانه را دنبال مي متكي به خود و درون

هاي تجاري چنـد   كنند تا به نظام جدي تلاش مياند و اكنون به صورت  ها را كنار گذاشته سياست

   .)3: 2002اسپيندلر، ( جانبه بپيوندند

گرايـي قـديم،    گرايي نوين نسبت به دوران منطقه گذاري مستقيم خارجي در منطقه سرمايه .6

تـري بـه خـود گرفتـه اسـت و از زمـان پيـدايي         جانبـه  تر شده و بعد چند تر و مهم بسيار برجسته

   .)4: 2001اثير، ( وين سرعت بسيار زيادي يافته استگرايي ن منطقه

 

   گيري نتيجه

اي، بررسـي   مهـم در رشـته مطالعـات منطقـه     تاگونه كه اشـاره شـد، يكـي از موضـوع     همان

هـا   گذار بـر تحـول در ايـن نظريـه    تأثيرهاي  همؤلفگرايي، علل و  هاي مرتبط با پديده منطقه نظريه

گرايـي از اهميـت    اي و منطقـه  وم، موضوع همگرايي منطقـه تا پيش از پايان جنگ جهاني د. است

اي كه  ي همگرايانهها ؛ اما با پايان جنگ و اقدامنداشتالملل  چنداني در مطالعات نظري روابط بين

اي  گرايي و همگرايي منطقـه  هاي مربوط به منطقه نظريه عرضهدر اروپا آغاز شد، زمينه پردازش و 

اي شـدن   گرايـي و منطقـه   هاي مختلفي در ارتباط با منطقه ن نظريهاز آن هنگام تاكنو. فراهم شد

هدف اصلي ايـن مقالـه،   . اند هاي خاص خود را مطرح كرده كه هر يك از آنها استدلال  شده عرضه

توان  گونه كه اشاره شد مي همان. گرايي بود هاي منطقه گذار بر تحول در نظريهتأثيرعوامل  تحليل

هـاي   عامل تحول در نظريه. نظري تقسيم كرد نظري و برون ه عوامل دروناين عوامل را به دو دست

بـر  . شـد نظري بررسـي   الملل در دو حوزه مباني نظري و فرانظري به عنوان عامل درون روابط بين

 گرايـي  هاي منطقه الملل در تحول در نظريه ي نظري رشته روابط بينها همناظر تأثيرهمين اساس 

شـدن و پايـان جنـگ سـرد و نظـام دوقطبـي نيـز بـه عنـوان عوامـل            عوامل جهاني. بررسي شد

توان گفت  در مجموع مي .ندشدادامه اين مقاله بررسي  در ها در تحول اين نظريه مؤثرنظري  برون

هـاي   هر سه عامل ياد شده در كنار يكديگر و به عنوان عواملي درهم تنيده، سبب تحول در نظريه

هـاي   ان تنها يكي از اين عوامل را به عنوان عامـل تحـول در نظريـه   تو اند و نمي گرايي شده منطقه

شـدن، سـبب    زماني نسبي پايان جنگ سرد و گسترش پديده جهاني هم. گرايي برآورد كرد منطقه

  .شده در برخي مواقع در تحليل موضوع نتوان به سادگي، اين دو عامل را از هم جدا كرد

بخشي از نتايج يك طرح پژوهشي است كـه در دانشـگاه   شود كه اين مقاله  مي پايان يادآور در

ي ديگر نيز در پيرامـون  ها همقال. تهران با استفاده از اعتبار علمي نويسنده مسئول اجرا شده است

   .اين موضوع با تمركز بر تجارب مناطق مختلف جهان آماده چاپ و انتشار شده است
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 رابطه ملت، هويت ملي و دولت در ايران  .3

 هاي گفتماني دولت در ايران معاصر بندي  صورت .4

 قه شيعههاي دولت در ف نظريه .5

 دولت  اقتصاد سياسي و نظريه .6

 جهاني شدن و دولت در ايران .7

 

  تكاپوي نظريه سياسي در ايران معاصر : دوم

 نظريه سياسي در ايران  .1

 تفكر ديني و نظريه سياسي .2

 سكولاريسم و نظريه سياسي .3

 جامعه مدني، حوزه عمومي و نظريه سياسي .4

 

  

 

  

  تكثرگرايي فرهنگي و نظريه سياسي .5

  گرايي و نظريه سياسي زيست محيط .6

  

  سياست و توسعه در ايران: سوم

 هاي توسعه سياسي چالش .1

 هاي توسعه  سازي نظريه بومي .2

 هاي توسعه  شدن  نظريه جهاني .3

 )ايران و كشورهاي ديگر(اي توسعه  مطالعات مقايسه .4

 

  يرانيا اخلاق و سياست در ادبيات: چهارم

 اخلاق و سياست در انديشه سياسي .1

 ايراني  در ادبيات سياسي كلاسيك اخلاق و سياست .2

 اخلاق و سياست در ادبيات سياسي معاصر ايراني .3

 ادبيات انتقادي و رابطه آن با ادبيات اخلاقي .4

 هاي انسان معاصر در ادبيات معاصر ايران بحران .5
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 پژوهشيپژوهشيپژوهشيپژوهشي    –مقالات علمي مقالات علمي مقالات علمي مقالات علمي شود  نظران و متخصصان دعوت مي از صاحب

به نشاني ) شده در ابتداي مجله درج(نامه  خود را مطابق شيوه

  .ارسال فرمايند j.islamic@ihss.ac.ir: الكترونيكي

  

        امين و موضوعات كلي زير براي ارايه مقالهامين و موضوعات كلي زير براي ارايه مقالهامين و موضوعات كلي زير براي ارايه مقالهامين و موضوعات كلي زير براي ارايه مقالهمضمضمضمض

        ::::شودشودشودشود    ميميميمي    پيشنهادپيشنهادپيشنهادپيشنهاد
        

 ساختار تبار و سرشت انسان •

 هاي انساني ارزش •

 معناي زندگي •

 روابط انسان •

 شناختي انسان هاي روان مطلوب •

 هاي اخلاقي انسان مطلوب •

 تكاليف انسان •

 شناسي تطبيقي انسان •
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نظران و اصحاب قلم درحوزه تخصصي مرتبط، به  اين مجله از همه صاحب

  .پذيرد ويژه جوانان، روابط بين نسلي،  مسائل فرهنگي و جامعه  مقاله مي

  

  

ــه از محققــان، صــاحب منــدان و  نظــران، پژوهشــگران و ســاير علاق

هاي علمي خود در اين مجله هستند،  ني كه مايل به چاپ مقالهدوستدارا

هاي خود را به نشـاني پسـتي يـا الكترونيكـي      شود مقاله درخواست مي

ايـن مقـالات در صـورت دارا بـودن روش علمـي و      . نندكنشريه ارسال 

  .هاي تازه تحقيقي پس از تأييد داوران منتشر خواهد شد نكته
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